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 « حیمِالرَّ  حمنِالرَّ اللِ  سمِبِ »                                     

 استاد: یوسفی سوته ((ره) )تلخیص المنطق مرحوم مظفر۲جزوه منطق

ا الْعُلمََاءُ، وَ شِیعَتنَُ ثَلَاثَةِ أَصنْاَفٍ: عَالِمٍ، وَ مُتعَلَِّمٍ، وَ غثُاَءٍ، فنَحَنُْ  یَغْدوُ النَّاسُ عَلى» :عن ابی عبدالله علیه السلام*

  .1«الْمُتَعَلِّمُونَ، وَ ساَئِرُ النَّاسِ غثُاَء  

 )رئوس ثمانیه(مباحث مقدماتی                                       

شیوه علمای قدیم برای آغاز هر علمی، بیان رئوس ثمانیه )هشت مطلب اساسی( می باشد تا دانش پژوه 

 آن علم پیدا کند. رئوس ثمانیه عبارتند از:آگاهی اجمالی نسبت به 

 هدف و چرایی از آن علم ـ 1

 چرا ما باید علم منطق را بیاموزیم؟ برای فراگیری روش درست فکرکردن

علم منطق روش درست فکرکردن را به ما یاد می دهد هرچند که فکرکردن یک امر ذاتی و فطری بشر است 

اشتباه می گردد. یکی از دلایل مهم برای تدوین علم منطق، مغالطه و سفسطه اما بسیاری از مواقع دچار خطا و 

ای بوده است که در یونان باستان توسط سوفیست ها)شک گرایان( انجام می شد. آنها کسانی بودند که در 

جدل و سخنوری زبردست بوده و به راحتی می توانستند حق را به ناحق و ناحق را به حق تبدیل کنند. 

ای همچون سقراط، افلاطون و ارسطو قرارداشتند که به دنبال اثبات واقعیت، به بیان ابل آنها فلاسفهدرمق

 مطالب منطقی برای جلوگیری از مغالطة سوفیستها پرداختند. 

 فایده آن علم ـ ۲

 فراگیری علم منطق چه فایده ای دارد؟ تصحیح افکار و مصونیت از خطای در تفکر

 آن علم سمِتَ)وجه تسمیه( ـ3

 می باشد که در دو معنا بکار می رود:« نطق»منطق از ریشه نامیده اند؟  «منطق»منطق را علم چرا 

 است. فکرکردنو معنای مجازی آن، می باشد. سخن گفتن معنای حقیقی نطق، 

                                                           
کلینى، محمد «. مردم سه دسته اند: دانشمند، دانشجو، خاشاک روی آب. ما دانشمندانیم، و شیعیان ما دانشجویان و مردم دیگر خاشاک روی آب» .  1

 .8۲، ص1دار الحدیث(، ج -بن یعقوب، کافی )ط 
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دراین است یا مصدر میمی می باشد یا اسم مکان و زمان. « لفعِمَ» بر وزن « قنطِمَ» با توجه به این که

 صورت          اگر مصدر میمی باشد:              درمعنای حقیقی یعنی: سخن گفتن

 درمعنای مجازی یعنی: فکر کردن                                                           

 اگر اسم مکان باشد:                 در معنای حقیقی یعنی: محل سخن گفتن                

 در معنای مجازی یعنی: محل فکر کردن                                                         

اگر منطق، مصدر میمی باشد نشانه مبالغه است زیرا گویا علم منطق، عین سخن گفتن یا عین فکر نکته: 

 کردن است. به همین دلیل اسم مکان بودن آن بهتر است.

 ـ مؤلف آن علم 4

همانطور که در هدف از علم منطق گفته شد، در چهار قرن قبل از میلاد، در مقابل سفسطه و مغالطه هایی که 

(، Organonارسطو)معلم اول( موفق شد قواعد منطقی را در کتاب ارغنون)سوفیست ها انجام می دادند، 

ا فردی به نام فرفوریوس جمع آوری و تدوین نماید. وی این کتاب را در هشت باب دسته بندی کرد. بعده

مباحث کلیات خمس )ایساغوجی( را به ارغنون اضافه نمود. درقرن سوم هجری که مسلمانان به ترجمه کتب 

غربی روی آوردند، ابونصر فارابی)معلم ثانی(، منطق ارسطویی را در دوبخش منطق تصورات و منطق 

رم( و فلاسفه دیگری همچون خواجه نصیرالدین تصدیقات قرار داد و بعد از وی، بوعلی سینا)قرن سوم و چها

طوسی)قرن هفتم( بر غنای آن افزودند. دانشمندان مسلمان کتب منطقی فراوانی تدوین نمودند که در ادامه به 

 برخی از آنها اشاره می شود:

 الاشارات و التنبیهات جلد اول، تالیف ابن سینا؛ ـ1ـ 4

 اجه نصیرالدین طوسی؛)ترجمه ملکشاهی(شرح الاشارات و التنبیهات تالیف خو ـ۲ـ4

 اساس الاقتباس تالیف خواجه نصیرالدین طوسی؛)به زبان فارسی( ـ3ـ4

 خواجه نصیرالدین طوسی؛  منطق تجریدالاعتقاد تالیف ـ4ـ4

 جوهرالنضید )شرح منطق تجریدالاعتقاد( تالیف علامه حلی؛)ترجمه صانعی دره بیدی(ـ  5ـ4

 لیف کاتبی قزوینی؛الرسالة الشمسیه تاـ  6ـ 4

 شرح الشمسیه تالیف قطب الدین رازی؛ـ  7ـ 4
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 تالیف ملاعبدالله یزدی؛ « تهذیب المنطق للتفتازانی»الحاشیه علی ـ  8ـ 4

 المنطق النوین تالیف صدرالمتالهین شیرازی؛ )ترجمه شده (ـ  9ـ 4

 منطق صوری تالیف محمد خوانساری؛ )فارسی(ـ 10ـ 4

 محمود شهابی خراسانی؛ )فارسی( رهبر خرد تالیفـ 11ـ 4

 المنطق تالیف محمدرضا مظفر؛ ترجمه علی شیروانی؛ شرح علی محمدی خراسانی.  ـ1۲ـ4

؛ دروس  فی المنطق از مرکزمدیریت حوزه های علمیه نیز از المنطق مظفر تلخیص المنطق از اکبر ترابی)

 اقتباس شده اند(

 ـ جنس آن علم5

به کار می رود می توان جنس آن علم را تشخیص داد و آن را در یکی از رده  با توجه به روشی که در هرعلم

 منطق از علوم عقلی می باشد. های علوم تجربی، عقلی، شهودی و نقلی قرار داد.

 ـ مرتبه آن علم6

ق علمای قدیم، فراگیری منطکسی که می خواهد منطق را بیاموزد باید در چه سطحی از علم قرار داشته باشد؟ 

برای افرادی که اول: به تهذیب اخلاق پرداخته و دوم: هندسه را نیز آموخته اند، جایز می دانستند. بنابراین  را

 تهذیب و خودسازی و همچنین هندسه و ریاضی از علوم پیش نیاز منطق می باشند.

 ـ قسمت آن علم7

 تصورات، تصدیقات.فهرست مطالبی که در علم منطق خوانده می شود عبارتند از: المدخل، 

 ـ انحاء تعلیمیه8

 تحدید و برهان. ،روش هایی که برای تعلیم علم منطق بکار می رود: تقسیم، تحلیل

 در ادامه به مباحثی که در کتاب تلخیص المنطق مرحوم مظفر آمده است پرداخته می شود. نکته: 
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 المدخل                                           

 الی المنطق الحاجةـ 1

با اینحال  ،قرار داده استقوه عاقله  آنهاخداوند انسانها را ذاتا و تکوینا متفکر آفریده چون در وجود 

 انسان در فکر کردنش دچار اشتباه می شود:

یا آنچه را که علت نیست، علت می پندارد. مانند پزشکی که با دیدن علایم، علت بیماری را الف(

 ر نتیجه داروی اشتباه تجویز می کند.اشتباه حدس می زند و د

امور  ،یا چیزی را که نتیجه افکارش نیست به غلط نتیجه افکارش می پندارد. مانند مادی گراها ب(

مجرد را که نمی شود با حواس پنج گانه ادراک کرد، انکار می کنند و می گویند خدا نیست چون ما 

 آن را نیافته ایم.

یا آنچه را که برهان نیست)بلکه مغالطه است(، برهان می پندارند. مانند برخی از افراد که ادعا  ج(

 و برای این ادعای خود برهان نیز می آورند: نیست  «حیّ لایموت»می کنند خداوند، 

 روزی خواهد مُرد. پس خدا روزی خواهد مُرد.   موجود زنده ای است؛ هر موجودی زنده خدا  

 راه مقدماتی فاسد، معتقد به نتیجه ای فاسد و یا نتیجه ای صحیح می شود. مانند: یا ازد( 

مصادف با کسوف شد. مردم از این اتفاق،  وفات ابراهیم فرزند پیامبراکرم)صلی الله علیه و آله(

     را نتیجه گرفتند.اکرم)صلی الله علیه و آله(  حقانیت پیامبر

می شود نیازمند قوانینی است که افکارش را در  ی فراوانافکارش دچار خطاانسان در  بنابراین از آنجایی که

                            )علت نیاز به منطق = تصحیح افکار(. استمسیر صحیح قرار دهد و آن قوانین همان قواعد منطقی 

با اینحال در افکار و استدلال  لیگفته شود چه بسا افرادی منطق را یاد می گیرند وممکن است  شکال:إ

 هایشان دچار خطا می شوند پس علم منطق فایده ای ندارد . 

 عواملی که موجب خطای در تفکر کسانی که منطق را آموخته اند می شود می تواند :جواب: 

 شان ملکه نشده است.علم منطق براییا( 1

 رعایتش نمی کنند. لی( یا ملکه شده و۲

 .(نبرد) قاعده را در جای خودش بکار  دارند.خطای در تطبیق  یا( 3
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 تعریف علم منطق :ـ 2

   فی الفکر. طأن الخَعَ هنَالذِّ هاراعاتُمُ مُعصِتَ  قانونیة   آلة 

 1    ۲                  3                  4    

                           تفکر حفظ می کند.()علم منطق، ابزاری کلی است که رعایت کردن آن، ذهن را از خطای در 

 توضیح تعریف علم منطق :

نه فراگیری مسایل  شود مهم استیتی که از آن حاصل میمنطق از علوم آلی است یعنی هدف و غا: آلة  ـ1ـ۲

 علم منطق.

 علم       یا أصالی است. یعنی خود مسائل آن علم، مقصود بالذات و بالاصالة از فراگیری آن علم است نه 

 .مانند علم فقه، فلسفه، شیمی اینکه فراگیری آن، مقدمه ای برای علوم دیگر باشد. )ما فیه ینُظر(             

 مقصود بالذات و هدف اصلی از فراگیری آن علم یا آلی و ابزاری است. یعنی دانستن مسائل آن علم،         

 نیست بلکه آن علم را به عنوان مقدمه ای برای علم دیگر یاد می گیرند و از این علم به عنوان ابزار و         

 مانند: علم اصول، علم جبر، علم منطق. وسیله ای در آن علم استفاده می کنند.)ما به ینُظر(        

: منطق، ابزاری کلی و عمومی است زیرا یک سلسله راه ها و روش های کلی برای تفکر در  قانونیة ـ۲ـ۲

ازاینروی می توان گفت: هیچ  همة علوم و دانشهای استدلالی سودمند است. دراختیار انسان قرار می دهد که 

 علمی بی نیاز از منطق نیست و منطق ابزار برای همة علوم است.

 ا جزئی و مربوط به کارخاصی است. مثل چاقو برای قصابابزار             ی

 یا کلی و عمومی است و برای هر کاری از آن استفاده می کنند.             

یت ت از خطا کافی نیست بلکه بکار بستن و رعارف دانستن قواعد منطقی برای مصونیّ: یعنی صِ هامراعاتُ ـ3ـ۲

 آن قواعد لازم است.

)مانند: تصویربرداری، تداعی معانی، هد : ذهن انسان چندین کار انجام می دالذهن عن الخطا فی الفکر  ـ4ـ۲

طاسنج علم منطق ، خکه فکر کردن یکی از آنها است و تجزیه و ترکیب صور و معانی، تجرید، تعمیم، تفکر( 

 . تفکر استعمل 
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، باید موضوع مطرح شود و علم تعریف آننین اهداف و ضرورت و همچشنایی با آدر هر علمی بعد از نکته: 

روشن گردد که در آن علم، پیرامون چه چیزی بحث و گفتگو می شود. اما گاهی برای بیان موضوع، به 

دانستن موضوع علم منطق، ابتدا باید با تعریف علم و جهل و اقسام آنها و برای مقدماتی نیاز است. مثلا 

ه به ازاینروی در اداما شویم تا بتوانیم موضوع علم منطق را درک کنیم. همچنین تعریف فکر و مراحل آن آشن

 موارد ذیل پرداخته می شود:

 ـ العلم3              

 در لغت یعنی : دانستن ، آگاهی .                          

  قلِالعَ ندَعِ ءِیالشَّ صورتِ ضورُحُدر اصطلاح منطق :               علمـ تعریف 1ـ3  

 .حضور خود معلوم با وجود خارجی اش در پیشگاه عالم اقسام علم         علم حضوری: ـ ۲ـ3   

 یابیم از جمله: علم به خودم ومانند: تمام اموری که بالوجدان می                                              

    ام مثل گرسنگی، تشنگی، غم، عشق، دردعلم به احوالات درونی                                              

 صورتی از شیء خارجی است که در ذهن انسان نقش می بندد و از آن  علم حصولی:                           

 ت می کند مانند علم ما به تمام اشیای پیرامون مان.شیء خارجی حکای                                       

د. انجام می شوعلم حصولی تفکر است که توسط ابزاری برای جلوگیری از خطای در  ،قواعد منطق :نکته

 .یشود نه از علم حضور یبحث م یدر منطق از علم حصول بنابراین

       مراتب علم حصولی: ـ 3ـ 3

گونه علم حصولی خالی است. متولد می شود، صفحة ذهن او از هرانسان هنگامی که   :یعلم حس ـ1ـ 3ـ 3 

با اشیای پیرامون خود ارتباط برقرار کرده و به آنها علم می یابد. بنابراین  اما از طریق حواس پنج گانه ظاهری

أسُ المال . )رمی باشداست که سرمایه اصلی برای مراتب بالاتر علم علم حسی ابتدایی ترین علم حصولی، 

لجمیع العلوم(. سایر حیوانات هم مثل انسان، علم حسی دارند و حتی برخی از آنها در علم حسی از انسان 

یعنی قابل صدق بر افراد زیاد نیست.   اول: جزئی است هم قوی تر هستند. ویژگی علم حسی این است که

ت که اندام حسی در ارتباط با شیء محسوس دارد زیرا این علم، مادامی حسی اس مقدارو هم  مادههم  دوم:
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 ظه()حافخارجی باشد ولی هنگامی که ارتباط اندام حسی با شیء محسوس قطع شود، صورت آن شیء در ذهن

 ذخیره می شود. 

خیره ذ جزئیِ صورتهایکه می تواند در  انسان دارای قوه باطنی ای به نام قوه خیال است: خیالیعلم  ـ۲ـ 3ـ 3

دخل و تصرف کند. به گونه ای که یا صورت یک شیء را با صورت شیء دیگر مقایسه می شده در حافظه 

کند و حکم به زیبایی و زشتی، بلندی و کوتاهی، دوری و نزدیکی، بزرگی  و کوچکی و ... می دهد و یا 

گاهی صورت های ذهنی را با یکدیگر ترکیب می کند و صورت جدیدی که اصلا واقعیت خارجی ندارد می 

  ازد)صورت خیالی( مانند: اسب بالدار، پری دریایی، ... .س

اول: جزئی است یعنی قابل سایر حیوانات هم مثل انسان، علم خیالی دارند. ویژگی علم خیالی این است که 

ندارد یعنی محدود به زمان و مکان  مادهدارد اما  )ابعاد و اندازه( مقدارفقط صدق بر افراد زیاد نیست. دوم: 

  نیست، فضایی را اشغال نمی کند و قابل اشاره حسی هم نمی باشد.

اک را ادرمعانی جرئی که بوسیلة آن  است وهمبه نام قوه  دیگری انسان دارای قوه باطنیِ :وهمیعلم  ـ3ـ 3ـ 3

محسوس ندارند مثل محبت، عشق، . معانی یعنی ادراکاتی که صورت نه مقداردارد و نه ماده می کند که 

دشمنی ؛ جزئی یعنی ادراک معانی ای که مربوط به شخص خاصی است مثل محبت مادرم، دشمنی از آمریکا، 

 عشق به امام حسین علیه السلام، نفرت از یزید و ... .

ی، ب علم حسسایر حیوانات هم مثل انسان، علم وهمی دارند. بنابراین اشتراک انسان و سایرحیوانات در مرات

 خیالی و وهمی است.

انسان دارای یک مرتبه بالاتری از دریافت علم است که هیچ حیوانی در این مرتبه با  :عقلیعلم  ـ4ـ 3ـ 3

 است که توسط قوه عاقله دریافت می شود. علم عقلی و ادراک کلیات و آن مرتبة  انسان شریک نیست

 و بشر لا حدَّ لها : حد و مرزی ندارد و به جایی منتهی نمی شود  ویژگی های قوه عاقله این است که         

 توان رسیدن به مدارج بالای علمی را دارد.                                                             

 ی کند و یُدیرُ بها: تمام مدرکات حسی، خیالی و وهمی را مدیریت م                                        

 خطاهایی را که رخ داده اصلاح می نماید.                                                   

 یُنتزعُ المعانی الکلیه: از صور و معانی جزئی، معانی کلی را انتزاع می کند.                                  

 مجهولی را به معلوم تبدیل می کند.یُقیسُ بعضها علی بعض: با مقایسه صور و معانی ذهنی،  
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 علم عقلی را علم اکمل نیز گویند و انسان به خاطر قوه عاقله، انسان است. 

علم منطق به منظور تنظیم و سامان بخشیدن تصرفات و ادراکات قوه عاقله تدوین شده تا تحت تأثیر قوای 

   واهمه و مخیله واقع نشود و از مسیر صحیح تفکر خارج نگردد.

      

 )تصور مطلق(علم حصولیاقسام ـ 4ـ 3

 بر  ،از آن جهت که همراه با حکم باشد یا نه )صورت های ذهنی یا به تعبیر دیگر تصور مطلق(علم حصولی

 مفاهیم ساده و بدون حکمی که در ذهن ما نقش بسته ( تصور بدون حکم):  تصوردو قسم است            

                                                                                                                                                                                                          ، درخت، آبی، مهربانیاست . مانند مادر                                        

 حکمگاه بین دو یا چند تصور ساده و بدون هر( تصور همراه با حکم) :تصدیق                

 اذعان ،، سپس نفس ما به درستی یا نادرستی این نسبتنسبت برقرار کنیم                         

 .( این را دهدبا واقع بودن یا نبودن این نسبت  کند )یعنی حکم به مطابق                        

 )بله( . مانند: مادر مهربان است.می گویند «تصدیق»تصور همراه با حکم را                         

 حکم                                                   )خیر(ماست سیاه است.                          

 حکم                                                

 تصور :  ـ متعلقات تصدیق و1ـ 4ـ 3

متعلَّق یعنی از میان صورت های ذهنی کدام یک از آنها مربوط تصدیق و کدام یک از آنها مربوط به تصور 

 . است

 مکه است. کعبه درمانند: فقط مرکب تام خبری است .  ق تصدیقمتعلَّ .1               
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 : درخت، انسان، آنها، او اسم           مفردالفاظ             متعلقات تصور .۲          

 گرفته بود: می نویسد، گفته است،  کلمه()فعل                                                                 

 ، منِفی: از، که، حرف )ادات(                                                                

   واتَّقوااللهَ: امر           جملات انشایی                               

 بعضکُم بعضا  و لایَغتبَ : نهی                                                            

 : أ یُحبُِّ أحَدُکم أن یَأکُلَ لَحمَ أخیه مَیتا ؟استفهام                                                           

 : چه درخت بلندی!تعجب                                                            

 السلام علیکم و رحمه الله و برکاته: دعا                                                            

 : لعنت خدا بر شیطاننینفر                                                           

 ید و فروشصیغه خر   : عقد                                                         

  صیغه طلاق    : قاعیا                                                         

 اللَّهمَّ اجعَلنیِ مِن اَنصَارهِ وَ اَعوانهِنداء:                                                        

 تمنیّ)آرزو(: ای کاش پرنده بودم.                                                       

 : درخت سیب هیمضاف و مضاف ال        ناقص یمرکب ها                     

 کتاب خوب: موصوف و صفت                                                   

 ـ علی علیه السلامعطف بیان: امیرالمومنین ـ          شبه مضاف                                               

 ) پاک شد برادرت قلبش(قلبُه : طاب اخوک  بدل                                                                 

 والذینَ یُصَدِّقونَ :  موصول و صله                                         

 : اگر او را ببینم ... ییبه تنها هیاز دو طرف جملات شرط کیهر                                    

        

 : مریخ مسکونی است.جملات مشکوک   
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 تمرین: در مثال های زیر، تصور و تصدیق را مشخص کنید.

 سفیدم کی می آیی؟ـ گل سرخ و ۲  ـ ای کاش این حرف را نمی گفتم.1

 ـ اقم الصلاه لذکری4             ـ السلام علیک یا اباعبدالله3

 نخواهد رفت ـ 6              ـ الغیبةُ أشدُّ من الزناء5

 ـ آدم فضایی شاخک دارد.8                          ـ إلی7

 خیرٍ فقیر  ـ ربِّ إنیّ لِما أنزَلتَ ألیََّ مِن 10               ـ الذین کفروا9

 

                                                                                                                                                                                                                                                ( یقینی و ظنی) اقسام تصدیق ـ ۲ـ 4ـ 3 

 )وقوع( مطابق با واقع است ای                 طرف دارددوهر خبری  :1نکته 

 )لاوقوع( ستیمطابق با واقع ن ای                                                      

 : حالت داریمدونسبت به طرفین خبر  تصدیق می کنیمرا می شنویم و  خبری هرگاه ما

اصلا نمی درصد بر طرف دیگر ترجیح می دهیم لذا احتمال طرف دیگر را صد یا یک طرف را حالت اول: 

 درصد( 100) گویند. یقین، به این نوع از تصدیق ،)صفر در صد( دهیم

     صفردرصد   است. یا مطابق واقع                                             

     درصد100  نیست.با واقع  مطابق ای               ماست سیاه است  مانند: 

                                          

 هیم.د یا یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح می دهیم اما احتمال ضعیف نیز برای طرف دیگر میحالت دوم: 

 درصد(99درصد تا 51)از   گویند.ظن ، از تصدیقنوع به این 

 درصد90یا مطابق حکم خداست.                                                                        

 درصد 10یا مطابق حکم خدا نیست.                : نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست.انندم
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 رود خانة تجن از وسط شهر ساری می گذرد( )مثل: مواجه با خبریهنگام حالت انسان در  :2نکته 

 یقین یابد.=ی تصدیق می کند و اعتقاد جازم به درستی یا نادرستی آن م ٪100آن خبر را یا  حالت اول:

تمال ضعیفی برای طرف دیگر می را بر طرف دیگر ترجیح می دهد هر چند اح خبریا یک طرف  حالت دوم:

 درصد(99درصد تا 51)از  ظن =دهد

اعتقادی به خبر ندارد بلکه درستی یا نادرستی خبر را احتمال میدهد در عین حال یک طرف  حالت سوم:

 درصد(50) زیر وهم احتمال را بر طرف دیگر ترجیح می دهد.=

 درصد(50) شک هیچ اعتقادی به خبر ندارد بلکه نسبت به طرفین خبر در حالت تساوی است.=حالت چهارم: 

               (تنبیه: ) 3نکته 

           . هستند یتصدیق جهل ( بلکه از اقسامتصوری هستند)علم  ندنیست یتصدیقعلم وهم و شک از اقسام  -1

به هر طرف قضیه که ظن پیدا کنیم به ناچار طرف  یعنی )متعاکسان(وهم و ظن بر عکس هم هستند -۲     

   طرف وهم پیدا کنیم حتما طرف دیگر ظن است.وهمی است و به هر  دیگر آن

   جهلـ ال4             

باید شناخت. بنابراین برای  مقابل آن را همنقطة  ،برای شناختن امور             دادهاضأب رُوالام فُعرَتُـ 1ـ 4

 را هم بشناسیم. جهل، بهتر است مقابل آن یعنی علمشناخت 

 متقابلان متناقضانیا      گویند.        متقابلاندو شی که باهم در نقطه مقابل قرار دارند به        

 متقابلان متضایفانیا                                                                                            

 متقابلان متضادانیا                                                                                             

 متقابلان ملکه و عدم ملکهیا                 هستند.  ملکه و عدم ملکه متقابلان  ،انساننسبت به علم و جهل 

                       ه                 ملک شکوفاشده باشد:برایش اگرآن صفت   فتی را داشته باشد              استعداد ص ،چیزیهرگاه 

 عدم ملکه شکوفا نشده باشد:برایش اگرآن صفت                                                              
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مثلا علم وجهل نسبت به  استعداد صفتی را نداشته باشد عدم ملکه هم در او معنا ندارد. چیزیاگر  نکته:

  درخت معنا ندارد.

  اقسام جهل ـ۲ـ4

 ، و در اصطلاح یعنی عدم حضور صورت شیء نزد ذهن.جهل در لغت یعنی ندانستن

  نباشد. مانند تسلسلدر ذهن  شیءهیچ صورتی از است یعنی  جهل تصوریجهل                  یا 

 نسبت ا کند که آینمی تواند نسبت بین دو تصور را تصدیق یعنی  است تصدیقی جهلیا                        

 دارد!                    شاخک  ییآدم فضامانند: نه.  ایبا واقع است  مطابقبین آن دو                         

 اقسام جهل تصدیقیـ 3ـ 4

 اینکه انسان چیزی را نداند و به این جهل خودش آگاه باشد.  بسیط:             جهل تصدیقی  

 داند(نمی )بداند که                                       

                                                                                      و خودش هم نداند که این                                          معتقد به چیزی باشد ،: اینکه انسان به اشتباهمرکب                               

 .)جهل به واقع و جهل به جهل خودش(  تقادش اشتباه است اع                             

 گویند.جهل مرکب چون مرکب از دو تا جهل است به آن                                 

 و جواب آن : هبهشُـ 5ـ 4

نظر مشهور منطقیون این است که جهل مرکب می تواند از اقسام علم تصدیقی باشد چون در آن نوعی *

 اعتقاد و حکم وجود دارد.

علم  تعریفعلم تصدیقی نیست بلکه جهل تصدیقی است اگر به  ،جواب مرحوم مظفر )ره( : جهل مرکب*

 . «صورت شی در ذهنحضور » علم یعنیتوجه کنیم مشخص می شود 

 حاصل شده است.علم  بیاید پس در ذهن الفصورت شی اگر              )عالم واقع(الفشی  از    

   بیاید و در ذهن  بصورت شی  ،الف اما اگر به جای صورت شی                                           

  دیگر است این الفمن به اشتباه اعتقاد پیدا کنم که این صورت شی                                            
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 کفایت نمی کند  صرف اعتقاد ،علم نیست چون در علم تصدیقی                                          

 هم باید باشد.  مطابقت  بلکه                                          

 ری نظعلم ضروری و ـ 5

 . ندارد )تعریف کردن(نیاز به فکر )بدیهی(:ضروری یا         تصور  یا         علم      

 عدم    ، وجود مانند:                                                      

 دارد: )تعریف کردن(به فکر ازین (:ی)کسب ینظریا                                     

                             .انسان فرشته، مانند:                                                     

  به مجرد تصورندارد بلکه  )استدلال(نیاز به فکر )بدیهی(:ضروری  تصدیق          یا                         

 شود.می  تصدیقهم نسبت بین آنها  ن،یطرف                                                

 کل بزرگتر از جز خود است.مانند:                                                                      

 بتو نس نیطرفتصور  و صِرف دارد )استدلال(به فکر ازین (:کسبی) ینظر                                           

  .شودی آنها منجر به اعتقاد و اذعان نفس نم نیب       

 واجب است.                                                وجود امام  مانند:                    

 روری :ی الضَّفِ توضیح ـ 

فلت ما این غ لیو ، ما نسبت به آنها غافل باشیمتند و ممکن است در عین بداهتشانبدیهی هس ،برخی از امور

ی بودن مساوی با معلوم بودن نیست یعنی ممکن پس باید توجه کرد بدیه ضربه ای به بداهت آنها نمی زند.

مشخص نباشد و ما نسبت به آن جهل داشته ما است امری بدیهی باشد ولی به خاطر وجود عواملی برای 

وجه بداهت یک امر بدیهی شویم اشاره می باشیم. به همین دلیل در ادامه به عواملی که باعث می شوند ما مت

  امعلوم خواهد بود:ین عوامل، آن امر بدیهی برای ما ندر صورت فقدان هر یک از ا وکنیم 

 :تا است 5عوامل و اسباب توجه نفس به امر بدیهی *

، سل است به هیچ امر بدیهی ای علم ندارد اما پس از توجه نففاانسانی که غانتباه )توجه و التفات(:  .1

 خورشید طلوع کرده است.عالم می شود مانند: 
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م جه نکنیم برای ما نامعلواین عامل در جمیع بدیهیات شیوع دارد. یعنی هر امر بدیهی که ما به آن تو )

  می شود(.

یت افراد به دلیل اینکه مثلا ترببرخی برای ادراک بدیهیات باید ذهن سالم باشد و گرنه سلامت ذهن:  .۲

ن عامل ای)فاسد داشته اند و یا عقب افتاده ذهنی هستند در بدیهی ترین بدیهیات هم شک می کنند. 

 .(هم در جمیع بدیهات شیوع دارد

 دارند.مانند: سوفیست ها)شک گراها( که حتی در وجود خودشان هم شک 

وس مانند رنگ اشیاء، طعم آنها، بوی آنها، انسانی که می خواهد به یک امر محسسلامت حواس:  .3

لا سالم باشد مث ،مربوط به آن امر آنها و حتی سردی و گرمی و ... پی ببرد باید ابزار حسیِّ یصدا

مل فقط این عا) باید چشم او سالم باشد تا بتواند رنگها را ببیند وگرنه برای او بدیهی نخواهد بود.

 لازم می باشد و در همة بدیهیات شیوع ندارد(رک می شوند برای بدیهیاتی که با حواس ظاهری د

 برای درک بدیهیات باید ذهن انسان از هرگونه شبهه خالی باشد. مانند :شبهه: فقدان  .4

ویند را انکار می کنند و می گ« ارتفاع نقیضین محال است» برخی از متکلمین)معتزله( قضیة بدیهی 

 محال نیست.

متواتر غدیر را که هزاران نفر آن را دیده و شنیده و نقل کرده اند و از راه برخی از مسلمانان حدیث 

 انکار می کنند. ، یقین به صحت آن ایجاد می شود،تواتر

برخی از امور بدیهی هستند که برای ادراک آنها باید فعالیت فیزیکی، جسمانی، عملیات غیر عقلیه:  .5

ه فعالیت عقلی یعنی تفکر نیاز ندارند بلکه مثلا باید تجربی و یا حتی وجدانی انجام داد. این امور ب

 حمام فین در کاشان است. مانند:   مسافرت کرد تا آن را دریافت.

 عسل شیرین است.مثل:  .حس کردو یا باید آن را 

 فکر یا نظرـ 6

 ر،آنچه که در ذهن خطور می کند. ل و تدبّ مّاندیشه،تأ در لغت:                تعریف فکرـ 1ـ6

 معلوم و مجهول. نیحرکت عقل ب در اصطلاح:                          

بطور مرتب و دسته بندی شده در خود  و آنها را ذهن انسان قدرت دارد اطلاعاتی را کسب کندمی دانیم که 

 اطلاعات شیمی ، اطلاعات تاریخی و...  مثلا :نماید. ذخیره 

 :شود یمجهول مواجه م کیبا  انسان که یوقت
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 داند.(  یآن را نم یقیحق تعریفاست) یمجهول تصور ای الف(

 داند.(         یآنرا نممطابقت با واقع عدم  ایاست)مطابقت با واقع  یقیمجهول تصد ای ب(

این مجهول را حل کند و به معلوم تبدیل  اطلاعات ذخیره شده در ذهنش، بوسیلةانسان ناچار است بنابراین 

 می گویند. تفکراین عملیات عقلی برای تبدیل مجهول به معلوم را  .نماید

 ـ مراحل حل مجهول ۲ـ6 

مراحل مقدماتی برای تفکر محسوب  ،ه اولدو مرحل مرحله را طی می کند: 5 ،ولبرای حل مجهذهن انسان 

  هستند. سه مرحله آخر، مراحل تفکرو  می شوند

 مواجهه با مشکل)با مشکل روبه رو می شود.( مرحله اول:

 شناسایی نوع مشکل مرحله دوم:

 )ذاهبه( حرکت از مجهول به سوی معلومات حاضر نزد عقل. فکری( حرکتاولین  ) مرحله سوم:

 یافتن اطلاعاتی که صلاحیت حل و جوی بین معلومات مورد نظرجستن حرکت فکری(دومی) مرحله چهارم:

 ه( )دائری .دنمشکل را دار

 )راجعه(  از معلومی که به آن رسیده به سوی مجهول حرکت می کند. )سومین حرکت فکری( مرحله پنجم:

 ـ تفاوت فکر و حدس3ـ 6

هیچ انسانی درمقام فکر  مراحل تفکر خیلی به سرعت و حتی به اندازه چشم بر هم زدن از انسان می گذرد.

 اولاست لذا آنها از حرکات شان بسیار قوی  حدسکردن از این مراحل خالی نیست مگر افرادی که قوه ی 

ل شده منتقخر فکری آ، به حرکت ض مواجهه با مشکل و شناخت نوع آنفکری بی نیاز هستند و به مح دومو

 اده اند . لذا حدسیات را از بدیهیات قرار د مطلوب می رسند.و به 

 یرنظ گریفرد د نزدِ باشد به خاطر دارا بودن قوه حدس و بدیهی ،یک فرد نزدِ یک مسأله ممکن استپس 

 باشد.

 می دانند.« الهام غیبی»و برخی آن را « تفکر سریع» در تعریف حدس، برخی آن را  
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 در این قسمت به دو مطلب اشاره می شود:ابحاث منطق: ـ 7

 دو تاست: موضوع علم منطق ـ1ـ7

تبدیل کنیم. پس معلوم تصوری را به مجهول تصوری در منطق تصورات، می آموزیم چگونه  ـ1ـ 1ـ 7

 است. (معرف)تعریف کردنموضوع منطق تصورات، 

م. پس تبدیل کنیمعلوم تصدیقی را به مجهول تصدیقی در منطق تصدیقات، می آموزیم که چگونه ـ ۲ـ 1ـ 7

 است. حجت)استدلال(موضوع منطق تصدیقات، 

  فهرست مطالب  ـ۲ـ7

 در بخش منطق تصورات، سه تا باب خوانده می شود: 

 باب مباحث الفاظ .1

 باب کلیات خمس .۲

 باب معرف و ملحقاتش .3

 در بخش منطق تصدیقات هم سه تا باب خوانده می شود:

 باب قضایا و احکام آن .4

 باب حجت)استدلال( و شکل تألیف آن .5

    مغالطه، جدل، خطابه، شعر()برهان، باب صناعات خمس .6

مهمترین بخش منطق، باب صناعات خمس است که هدف اصلی از تدوین منطق می باشد اما برای نکته: 

درک آن ناچارا  باید مقدماتی گفته شود به همین دلیل گفته می شود: تمام ابواب منطق، مقدمه برای باب 

    هستند. صناعات خمس

 و برکاته والسلام علیکم و رحمه الله 

  یوسفی سوته    1397. 7. 7(       المدخل انیپا)                                  
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 الباب الاول: مباحث الالفاظ                    

 الحاجه الی المباحث الالفاظ

است پس با مفاهیم و معانی ذهنی سروکار دارد نه با الفاظ ر هدف علم منطق، تصحیح افکا اگرسوال اول: 

 دراین صورت چرا در علم منطق از الفاظ بحث می کنند؟ 

 برای پاسخ به این سوال ابتدا چند مقدمه مطرح می شود:

ن، نیاز به وسیله و ابزار انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و برای انتقال افکارشان به دیگرامقدمه اول: 

 دارند. 

 وسایل و راه های انتقال افکار عبارتند از: مقدمه دوم: 

 دان موفق نیست زیرا:این روش چنـ احضار خود شی خارجی: 1

احضار کردن برخی از امور خارجی، رنج و زحمت فراوانی دارد. مانند کسی که غایب است و فعلا   .1

 به او دسترسی نداریم.

 برخی از امور خارجی، غیر ممکن است مثل کوه، فرشته. احضار کردن .۲

برخی از امور نیز فقط وجود ذهنی دارند مثل صورتهای خیالی و وهمی در این صورت نمی شود  .3

 آنها را احضار کرد و به دیگران فهماند.

 این روش با معذوریت هایی مواجه است. ـ با استفاده از اشاره و حرکات دست: ۲

 مواجه است. ییها تیروش هم با معذور نیا از ترسیم نقاشی :ـ با استفاده 3

لفاظ اانسان ها به خاطر مشکلاتی که روش های فوق با آن مواجه است مجبور شدند که ـ با استفاده ازالفاظ: 4

را اختراع کنند. بدین منظور برای هر معنا، لفظی را وضع کردند که مستمع با شنیدن آن لفظ، معنای آن را در 

  حاضر می شود که: مُستمع ذهنش حاضر کند. البته در صورتی با شنیدن لفظ، معنا در ذهنِ

 الف( مستمع، علم به وضع داشته باشد. 
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ت زیرا به خاطر کثر ب( در اثر کثرت استعمال، انس و الفتی بین این لفظ و این معنا حاصل شده باشد.

می شود که گویا الفاظ همان معنا می شوند و با شنیدن استعمال، بین لفظ و معنا چنان پیوند عمیقی ایجاد 

 الفاظ، معانی بدون واسطه احضار می گردند.

بحث از الفاظ، در علم منطق از جهت عمومی است یعنی علم منطق مربوط به زبان خاصی نیست مقدمه سوم: 

همه زبان ها مشترک  و  از قواعد الفاظ در زبان خاصی بحث نمی کند بلکه از قواعد عمومی الفاظ که در

 است بحث می کند.

ظ، اراحت ترین و عمومی ترین وسیله انتقال افکار به دیگران استفاده از الفاظ است و چون الفمقدمه چهارم: 

 ممکن است انتقال افکار و مفاهمه نیز دچار اشتباه شوند. یرودچار تغییر و خطا می شوند ازاین

گی به خاطر پیوند عمیق و رابطه تنگاتن: به بحث الفاظ روشن می شودبا توجه به مقدمات، علت نیاز منطقی 

که بین لفظ و معناست، تفکر بدون الفاظ غالبا امکان پذیر نیست لذا هرگاه خطا و اشتباهی در الفاظ رخ دهد 

در تفکر نیز رخ می دهد. پس  منطقی مجبور است به طور عمومی از الفاظ بحث نماید تا جلوی خطای در 

 را بگیرد. و در نتیجه خطای در تفکر ظالفا

وضع الفاظ فقط برای انتقال افکار به حاضرین و شنوندگان مفید است اما برای انتقال افکار به سوال دوم: 

 غائبین و همچنین کسانی که در سال های آینده موجود می شوند چه باید کرد؟ 

 برای پاسخ به این سوال ابتدا به مقدمه زیر توجه کنید:

 برای وجود اشیاء، چهار حالت قابل فرض است: 

وجودات اشیاء در خارج از ذهن و در عالم تکوین. مثل: وجودت خودت و اشیاء وجود خارجی:  .1

 پیرامونت

همان نقش بستن صور اشیاء در ذهن )یعنی علم(. مثل: مفهوم اشیاء پیرامون مان در وجود ذهنی:  .۲

 ذهنمان.

 ذهنی در قالب الفاظ. بیان معانی و مفاهیموجود لفظی:  .3

 نوشتن معانی و مفاهیم ذهنی در قالب خطوط.وجود کتبی:  .4

ولی وجود لفظی و وجود کتبی از وجودات  هستندوجود خارجی و وجود ذهنی، وجود حقیقیِ اشیاء نکته: 

 که توسط انسان ها وضع شده اند.  بودهاعتباری 
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نسان ها برای انتقال افکارشان به غائبین و آیندگان، اروشن می شود: دوم  با توجه به مقدمه فوق، پاسخ سوال

 خطوط و نقوشی را اختراع کردند که حاکی از الفاظ باشند. 

 *رابطه بین وجودات چهارگانه:

  می کند. وجود ذهنیحکایت از وجود لفظی ، وجود لفظیحکایت از وجود کتبی 

 می کند.وجود خارجی نیز حکایت از وجود ذهنی 

 عمومی از الفاظ عبارتند از:*مباحث 

 . بحث دلالت و اقسام آن1

 . بحث از تقسیمات الفاظ۲

                                در ادامه به هر یک از این مباحث پرداخته می شود.

 الدلالة                                               

 رهنمون شدن.به معنای « للد»در لغت از ریشه ـ تعریف دلالت: 1

 .« انتقال ذهن از علم به شیء اول به علم شیء دیگر» در اصطلاح:            

 )رهنمون شده به آن(گویند. مدلول)رهنمون کننده( و شیء دوم را دالّشیء اول را                

 چرا ذهن ما از علم به یک چیز به علم چیز دیگر رهنمون می شود؟علت دلالت: ـ ۲

 .(یعنی بین این دو چیز پیوند و ارتباط برقرار است)ملازمه بین آن دو اولا:      به خاطرِ

چیزی به چیز دیگر منتقل می شود که به ارتباط یعنی در صورتی ذهن ما از )علم به ملازمه  ثانیا:                

 .(و پیوند بین آن دو چیز علم داشته باشد وگرنه دلالت اتفاق نمی افتد

 زمه بین دو چیز می تواند متفاوت باشد:ملانکته: 

است زیرا بین این دو چیز رابطه علیّ ـ معلولی )اثر و مؤثر، ملازمه ذاتی گاهی ملازمه بین دو چیز، الف( 

 سبب و مسبب( بر قرار است. مانند: آتش و دود ـ نقاش و نقاشی ـ ساختمان و بنّا 

قتضاء این دو شیء ارا طبع انسان بر ارتباط و پیوند بین است زیملازمه طبعی گاهی ملازمه بین دو چیز، ب( 

 چهره و خجالت ـ سرفه و گلودرد دارد. مثل سرخی
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است یعنی عقلا با هم تصمیم گرفتند بین دو چیز ملازمه وضعی و قراردادی گاهی ملازمه بین دوچیز، ج( 

 : رنگ سفید و صلح.پیوند برقرار کنند. مثل

 ـ اقسام دلالت3

 عقلی                            

 طبعیدلالت                     

 وضعی               غیرلفظی                            

 لفظی                مطابقی                                                      

 تضمنی                                                                            

 التزامی                                                                             

 

 با توجه به این که سه نوع ملازمه بین دوچیز برقرار است پس می توان دلالت را بر سه قسم تقسیم کرد:

ملازمه ذاتی باشد و ما نیز به ملازمه بین آن دو علم داشته باشیم،  دال و مدلول،اگر بین دلالت عقلیه:  .1

  ذهن ما از علم به وجود یکی از آن دو به وجود آن دیگری پی می برد.

دلالت عقلیه استثناء بردار نیست یعنی به اختلاف اشخاص و طباطیع بستگی ندارد بلکه همه نکته: 

 انسان ها با عقلشان آن را می فهمند.

  ردّ پا و شخص عبور کنندهمثال: 

ملازمه بین دال و مدلول، طبع و مزاج انسان باشد. و چون طبع و مزاج انسان ها متفاوت دلالت طبعیه:  .۲

 است این دلالت هم با توجه به طبع اشخاص، متفاوت می باشد.

 خمیازه و خواب آلودگی مثل: 

 ملازمه بین دال و مدلول، از وضع و قرارداد انسان ها ناشی می شود. دلالت وضعیه:  .3

 قوانین راهنمایی و رانندگی ـ قراردادهای اجتماعیمثل: 
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 *تمرین: اقسام دلالت عقلی، طبعی و وضعی را در مثال های زیر مشخص کنید.

 دلالت زردی چهره بر ترسـ ۲ دلالت سبز شدن چراغ بر عبور ماشین ـ1

 دلالت رنگ مشکی بر عزاداری ـ4دلالت صدا بر گوینده                              ـ3

 بر صدای ب« ب » دلالت علامت ـ 6سرعت ضربان قلب بر تب                دلالت ـ5

 دلالت آخ بر درد ـ8دلالت دود بر وجود آتش                           ـ7

 دلالت بالارفتن بر وجود پله ـ10رحرفی بر بی عقلی                       دلالت پُ ـ9

 بر غم« آه»دلالت  ـ1۲دلالت تابلوی خطر بر خطر                        ـ11

آنچه در منطق اهمیت دارد بحث از دلالت وضعیه است زیرا الفاظ، وضع شده اند تا بر معنایی دلالت نکته: 

                 دلالت لفظ بر معنا، دلالت وضعی است. بنابراین در ادامه به اقسام دلالت وضعیه می پردازیم.کنند. از این رو 

 ـ اقسام دلالت وضعیه4

گاهی عقلا، علامتی یا شیء خاصی را برای دلالت بر شیء دیگر قرار می غیر لفظی: وضعی الف( دلالت 

 دلالت گلدسته بر مسجد مثل:   دهند.

لفظ خاصی را برای دلالت بر معنای خاصی قرار می دهند. و چون  قلاگاهی عُلفظی: وضعی ب( دلالت 

 اعتباری و قراردادی است در ملل و اقوام مختلف، این دلالت متفاوت می باشد. 

در زبان فارسی: لفظ آب برای آن مایع بی بو، بی مزه و بی رنگ وضع شده ولی در زبان عربی: لفظ ماء  مثلا

  .waterزبان انگلیسی: لفظ و یا در 

 یفظلوضعی اقسام دلالت  ،به همین دلیل در ادامه اهمیت دارد، بحث از دلالت وضعیه لفظیه، در منطقنکته: 

   آورده می شود.

 لفظی وضعی ـ اقسام دلالت 5

 ـ علی خانه خرید.1به مثال ها توجه کنید:     

 ـ علی خانه اش را رنگ زد.۲                               

 ـ خانه علی را دزد بُرده است.3                               

 در هر سه مثال، لفظ خانه بکار رفته است، اما در هرکدام دلالت ها متفاوت است:



22 
 

 دلالت مطابقید.= در مثال اول، تمام لفظ خانه دلالت بر تمام معنای خانه دلالت می کن 

 دلالت تضمنیدر مثال دوم، تمام لفظ خانه بر جزئی از معنای خانه )در و دیوارها( دلالت می کند= 

در مثال سوم، لفظ خانه بر معنایی خارج از معنای خانه که همواره ملازم با آن است یعنی بر اسباب 

 دلالت التزامیو اثاثیة خانه دلالت می کند = 

 دلالت تمام لفظ بر تمام معنایی که برایش وضع شده است.دلالت مطابقی:  .1

 دلالت تمام لفظ بر جزئی از معنایی که برایش وضع شده است.دلالت تضمنی:  .۲

    معنایی که برای آن وضع شده است. ازدلالت تمام لفظ بر معنایی خارج دلالت التزامی:  .3

 برای دلالت التزامی دو شرط ذکر کرده اند:نکته: 

ه این علم ب ،زم ذهنی بین معنای مطابقی لفظ با آن معنایِ خارجِ لازم؛ بنابراین اگر مستمعتلاالف( 

اتم مثل: حتلازم نداشته باشد هیچ گاه از شنیدن این لفظ به معنای خارج لازمش منتقل نمی شود. 

 طایی و سخاوت

 تصور ملزوم، تصور لازماین تلازم ذهنی باید تلازم بَیِّنِ به معنای أخص باشد یعنی به محض ب( 

 پدید آید و نیاز به دلیل نداشته باشد. مثل شیر و شجاعت

 اقسام دلالت وضعی را در مثال های زیر مشخص کنید.*تمرین: 

 دلالت لفظ نخ بر سوزن ـ۲                           دلالت دماسنج بر اندازۀ دما ـ1

 وت قطار بر نزدیکی حرکت آنسدلالت  ـ4        دلالت لفظ ماشین بر راننده                   ـ3

 لفظ خرگوش بر انسان باهوشدلالت  ـ6                        دلالت لفظ سقف بر دیوار  ـ5

 دلالت صدای اذان بر دخول وقت نماز ـ8پارچ بر لیوان                                لفظ دلالت  ـ7

 بر انگشت« دستم بریده شد» دلالت لفظ دست در جملة  ـ9

 دلالت علامت + برجمع  ـ11                   .دلالت لفظ فرش بر قالی شویی ـ10

 دلالت لفظ خانه بر اتاقـ 13دلالت لفظ کتاب بر جلد آن                         ـ1۲

                           دلالت لفظ مستعمل بر معنا ـ14
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 تقسیمات الالفاظ                                     

 سه جهت مختلف تقسیم کرد: درلفظ را می توان از سه لحاظ مختلف، 

 لفظ مختص=  دارد واحد یمعنایا                                               

 لفظ مشترک            دارد  متعدد عانیمیا   لفظ واحد             تقسیم اول:     

 لفظ منقول                                                                                  

 لفظ مرتجل                                                                                   

 حقیقت و مجاز                                                                                  

 مترادف= الفاظ د دارند معنای واحیا                                                     

 متباین= الفاظ دارند معانی متعدد یا    الفاظ متعدد                   تقسیم دوم:  

 

 مفردیا   لفظ            تقسیم سوم:  

 مرکبیا                                   

 *توضیح تقسیم اول

 لفظی که فقط یک معنا دارد. مثل: حرم امام رضا)علیه السلام(ـ لفظ مختص: 1

برای همة آن معانی به طور جداگانه  دوم:: دارای معانی متعددی است؛ لاولفظ واحدی که مشترک:  ـ لفظ۲

وضع شده است بدون این که وضع آن لفظ برای یک معنا بر وضع آن برای معنای دیگر سبقت گرفته باشد 

 آن لفظ برای همة آن معانی در عرض هم بوده است. وضع بلکه 

 و...ی مختلف وضع شده است: چشم، طلا، چشمه عنام 70که در زبان عربی برای « عین»: 1لامث

 که در زبان فارسی برای سه معنای متفاوت وضع شده است: مایع خوراکی، حیوان درّنده، وسیله« شیر» :۲مثال

 برای باز کردن آب

برای همة آن معانی به طور جداگانه  :دوم: دارای معانی متعددی است؛ اوللفظ واحدی که ـ لفظ منقول: 3

در لفظ منقول، ابتدا وضع این لفظ برای یکی از معانی  مانند لفظ مشترک با این تفاوت که وضع شده است
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معنا  پس وضع برای یکبوده سپس به خاطر تناسب معنایی، این لفظ برای معنای دیگر هم وضع شده است.

  بر وضع برای معنای دیگر سقت گرفته است و وضع در طول هم می باشد.

 اقسام لفظ منقول به اعتبار ناقل: الف( 

مردم عادی این لفظ را برای معنای دوم وضع کردند به خاطر تناسب معنایی. یا ناقل، عرف عام است:  .1

 وـ وضع لفظ هاتف برای بلندگ لفظ امام برای رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی )ره(وضع  :مثل

 

می  گروه علمی معین یا فرد خاصی این لفظ را برای معنای دوم وضع: یا ناقل، عرف خاص است .۲

به خاطر تناسب معنایی که شامل: منقول شرعی مثل: حج، صلاه و...؛ منقول منطقی، منقول نحوی،  کند

 منقول فلسفی و...

 

 اقسام لفظ منقول به اعتبار وضع اش:ب( 

ناقل معیّنی با اختیار و هدف خاص این لفظ را از معنای سابق به معنای لاحق نقل : . منقول تعیینی1

 در معنای جدید وضع کرده است. مانند اکثر الفاظ منقول در علوم و فنونداده و دوباره 

 

ناقل معیّنی ندارد بلکه عده ای از مردم، آن لفظ را در غیر معنای اصلی اش به کمک : منقول تعیّنی .3

قرینه استعمال کردند و به مرور زمان در اثر کثرت استعمال، آن لفظ در معنای دوم دوباره وضع شد 

حج، مانند به گونه ای که به محض شنیدن این لفظ، بدون قرینه هم معنای دوم به ذهن می رسد. 

 صلاه

لفظ واحدی که اولا: دارای معانی متعددی است؛ ثانیا: برای همة آن معانی به طور جداگانه ـ لفظ مرتجل: 4

 ابتدا برای معنای خاصی وضع شد سپس مانند لفظ مشترک و لفظ منقول با این تفاوت که وضع شده است

هستند ولی تناسب  بدون هیچ تناسب معنایی برای معنای دیگری هم وضع گردید.)دو وضع در طول هم

 معنایی ندارند(

 اکثر اسم های علََم که برای اشخاص و اماکن می گذارند. :مانند 
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لفظ واحدی که دارای چند معناست ولی برای همه آن معانی وضع نشده بلکه فقط برای ـ حقیقت و مجاز: 5

این  یلمال شده است ویک معنا وضع شده سپس به خاطر تناسب معنایی در معنای دیگری هم با قرینه استع

 استعمال به حد وضع نرسیده است.

 حقیقتدر معنایی که برایش وضع شده:  در این صورت، استعمال لفظ 

 مجاز و در معنایی که با قرینه استعمال شده:              

 مجازو اگر برای انسان شجاع استعمال شود: حقیقت اگر برای حیوان درّنده بکار رود: اسد  مانند: لفظ

 مهمّ:  ةنکت*دو 

 لفظ مشترک و لفظ مجاز هیچ گاه نباید بدون قرینه در حدود)تعاریف( و براهین)استدلالات( بکار روند.ـ 1

کاملا هجرت نکرده باشند استعمال شان در تعریف  ،لفظ منقول و لفظ مرتجل تا زمانی که از معنای اول ـ۲

 هجرت کرده باشند نیازی به قرینه نیست. ،و استدلال نیاز به قرینه دارد اما اگر کاملا از معنای اول

 *توضیح تقسیم دوم

 مانند: انسان، بشر، آدمالفاظی هستند که دارای معنای واحدی می باشند. ـ الفاظ مترادف: 1

 الفاظ متعددی هستند که معنایی غیر از هم دارند. مثل درخت، انسان، آب، کوه. ـ الفاظ متباین:۲

 اقسام لفظ متباین         ـ 1ـ ۲

 مثلاناگر از جهت اشتراکی که با هم دارند لحاظ شوند=                  دو لفظ متباین

 

 متقابلانیا به هیچ وجه قابل اجتماع نیستند=                                                                       

 اگر از جهت افتراقی که با هم دارند لحاظ شوند   

 )متخالفان به معنای اعم(           

 متخالفان به معنای أخصیا در برخی موارد، قابل اجتماع هستند=                                                     
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هرگاه گفته می شود این دو لفظ اشتراک دارند یا  یروحکایت از معنا می کند ازاین ،از آنجایی که لفظنکته: 

 رف الفاظ که از حروف الفبا تشکیل شدهصِ در اشتراک و افتراق در معنای آنهاست نه  ،منظور ،افتراق دارند

 است.

، در شان جهت افتراقاز شان لحاظ کنیم نه  هرگاه دو لفظ متباین را از جهت اشتراکتوضیح مثلان: ـ ۲ـ ۲

 ت در چهار چیز قابل فرض است:این صورت این دو مثل هم هستند. و این مثلیّ

 متماثلان یا در نوع، مثل هم هستند=  .1

 علی و رضا در نوع انسانیت مثل هم هستند.مانند: 

 متجانسانیا در جنس، مثل هم هستند=  .۲

 انسان و اسب در جنس حیوانیت مثل هم هستند. مانند: 

  متساویان، مثل هم هستند= )اندازه و مقدار اعم از طول، حجم، زمان، تعداد(یا در کمیتّ .3

 وزنِ دو کیلو انار با دو کیلو سیب مساوی است.مانند: 

 ن متشابها، مثل هم هستند= شکل، بو، صداو ...()اوصاف و ویژگی ها اعم از مزه، رنگ، یا در کیفیت .4

 شیرینی خربزه مثل شیرینی عسل است.مانند: 

اشد افتراق آنها به گونه ای بو هرگاه دو امر متباین را از جهت افتراق شان لحاظ کنیم، توضیح متقابلان: ـ 3ـ۲

 گویند.متقابلان باشد،  محال زمان واحدو در  واحد جهت، از محل واحددر  اجتماع آنهاکه 

 آشنا شویم:اقسام متقابلان برای روشن شدن تعریف فوق باید با 

 لایجتمعان و لا یرتفعان( و عدمی  مران وجودی أ)متناقضان ـ تقابل تناقض1 ـ3ـ۲

 دو امر متناقض: 

  انسان و لا انسانحتما یکی وجودی است و دیگری عدم همان امر وجودی مثل: اولا: 

 در شیء واحد محال است. ،در زمان واحد ،اجتماع این دو امر از جهت واحدثانیا: 

نمی تواند در همان زمانی که انسان است از همان جهت انسانیتش، غیر انسان هم باشد. این  x مثلا

 عقلا محال است.)هم انسان باشد و هم غیر انسان باشد(

 از جهت واحد، در زمان واحد، در شیء واحد محال است. ارتفاع این دو  امرثالثا: 
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نمی تواند در همان زمانی که انسان نیست از همان جهت، غیر انسان هم نباشد. این هم عقلا  x مثلا

 محال است.)نه انسان باشد و نه غیر انسان باشد(

 یا انسان است یا غیر انسان.   xبنابراین 

نیست. یک چیز یا موجود است یا معدوم، نمی تواند هم موجود باشد و بین وجود و عدم فاصله ای : 1نکته

هم معدوم و نمی تواند نه موجود باشد و نه معدوم.)وجود و عدم تناقض دارند پس اجتماعشان محال و 

 ارتفاعشان هم محال است(.

 تناقض هم بین دوصفت می تواند باشد و هم بین دو ذات. :۲نکته

 درخت و غیر درخت :۲مثال منیر و غیر منیر :1مثال

 

) أمران وجودی  و عدمی  لایجتمعان و یجَوز أن یرتفعا فی موضِعٍ لا تَصِحُّ فیه  ـ تقابل ملکه و عدم۲ ـ3ـ۲

  الملکهُ(

 دو امری که رابطه ملکه و عدم ملکه دارند:

حتما یکی وجودی و دیگری عدم آن امر وجودی در چیزی است که قابلیت و شأنیت آن امر وجودی اولا: 

 را داشته باشد. 

 بینایی برای انسانِ بینا: ملکه ؛ کوری برای انسانِ نابینا: عدم ملکه. مثلا

 :اجتماع ملکه و عدم ملکه در چیزی که شأنیت را داشته باشد محال استثانیا: 

و یا هم ازدواج حد، از جهت واحد و در زمان واحد نمی تواند هم بینا باشد و هم کور.وا انسانمثلا  

 کرده باشد و هم عزب. 

ارتفاع ملکه و عدم در چیزی که شأنیت را داشته باشد محال است اما در چیزی که شأنیت را ندارد محال ثالثا: 

 نیست.

نه عالم باشد نه جاهل بلکه یا عالم است در زمان واحد نمی تواند انسان واحد، از جهت واحد،  مثلا:

 یا جاهل. 

 اما درخت که اصلا شأنیت علم را ندارد نه عالم است نه جاهل.
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 ملکه و عدم ملکه فقط بین دو صفت می تواند باشد بین دو ذات نیست.نکته: 

  

وقَّفُ و لا یتَُ  لا یُتصََوَّرُ اجتماعُهمُا فیهو  المُتعاقبان علی موضوعٍ واحدٍ الوجودیان) هما ـ تقابل ضدّین 3 ـ3ـ۲

 (.تَعقُّلُ أحَدهِِما علی تَعقُّلِ الآخر

 با هم تضاد دارند: که دو امری 

 هر دو وجودی هستند. )بر خلاف تناقض و ملکه و عدم(اولا: 

این دو امر وجودی از صفاتی هستند که پشت سر هم بر موضوع واحد وارد می شوند. )پس قید المُتعاقبان ثانیا: 

 علی موضوعٍ واحدٍ نشان می دهد که متضادان حتما دو صفت هستند نه ذات( 

 مثل سرما و گرما       

است. مثلا شیء واحد در اجتماع دو امر متضاد، در موضوع واحد، در زمان واحد از جهت واحد محال  ثالثا:

 زمانِ واحد و از جهت واحد نمی تواند هم سیاه باشد هم سفید.

 ارتفاع دو امر متضاد، بستگی به وجود ضدّ سوم دارد: رابعا:

 ارتفاع آنها از شیء واحد، در زمان واحد و از جهت واحد محال است مثل: اگر ضد سومی نداشته باشند: 

 از اوصاف وجودی برای علم هستند که متعاقبا برآن وارد می شوند(تصور و تصدیق. )تصور و تصدیق 

نیست. مثل: ارتفاع آنها از شیء واحد، در زمان واحد و از جهت واحد محال اما اگر ضد سومی داشته باشد: 

 نه سیاه است نه سفید بلکه قرمز است. گوجه

دیگری نیست. بلکه هر کدام ازآنها بدون آن تعقّل و فهم یکی از دو ضد، وابسته به تعقّل و فهم آن خامسا: 

 دیگری فهمیده می شوند بر خلاف متضایفان.

) الوجودیان اللذان یَتعَقَّلان معا  و لایجَتمعان فی موضوعٍ واحدٍ مِن جَهةٍ واحدۀٍ و یَجوزُ ف  ـتقابل تضای4ُ ـ3ـ۲

 «.أَن یَرتَفِعاَ

 دو امری که با هم تضایف دارند:

 اند.هر دو وجودی اولا: 



29 
 

 تعقل و فهم یکی از آنها وابسته به تعقل و فهم آن دیگری است. مانند: بالا و پایینثانیا: 

 محال است. از جهت واحداجتماع دو امر متضایف، در شیء واحد، در زمان واحد و ثالثا: 

شیء در محال بودن اجتماع دو امر متضایف، قید ازجهت واحد مهم است زیرا اجتماع دو امر متضایف در 

 واحد از دو جهت مختلف محال نیست. 

صندلی نسبت به کف اتاق بالا محسوب می شود اما نسبت به سقف اتاق پایین بنابراین اجتماع  مثلا        

 بالایی و پایینی در صندلی از دو جهت مختلف ممکن است. 

 ت.د محال و در برخی موارد جایز اسارتفاع دو امر متضایف، در برخی مواررابعا: 

محال است چون هر جسمی نسبت به جسم دیگر یا  ،ارتفاع بالایی و پایینی نسبت به اجسام: 1المث

 بالا است یا پایین.

 ارتفاع بالایی و پایینی نسبت به واجب تعالی، محال نیست.: ۲مثال

صوصیت خ در برخی موارد، ارتفاع دو امر متضایف، محال است البته نه به دلیل تضایف بلکه به خاطرنکته: 

ذاتی آن دو امر. مثل علت و معلول. )خصوصیت ذاتی موجود این است که یا علت است یا معلول. محال 

 است که موجودی نه علت باشد و نه معلول(

 

 توضیح متخالفان به معنای اخصـ 4ـ۲

، ستندن نیاز اقسام چهارگانه متقابلا معلوم گردد که از جهت افتراق شان لحاظ شوند وهر دو امر متباینی که 

 می باشند. هر دو امر متخالف:متخالف به معنای اخص 

. و یا اگر قدرجامع دارند در مثل اجناس عالیهیا اصلا هیچ قدر جامع و حقیقت مشترکه ای با هم ندارند اولا: 

 اینجا مدنظر نیست.

 رخی موارد ممکن است:اجتماع دو امر متخالف در برخی موارد محال و در بثانیا: 

 اگر هر دو از ذوات باشند اجتماع شان محال است. مثل انسان و اسب .1

 انسان و سیاهیاگر یکی ذات و دیگری صفت باشد اجتماع شان ممکن است. مثل  .۲

 اگر هر دو صفت باشند نیز اجتماع شان ممکن است. مثل اجتماع سیاهی و شیرینی در خرما .3
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 اختلاف دو امر متخالف می تواند: ثالثا: 

 در خصوصیات فردی و شخصی باشد مثل زید و بکر .1

 در نوع باشد مثل انسان و اسب .۲

 در جنس باشد مثل پنبه و برف .3

 تمرین: انواع تقابل را در مثال های زیر مشخص کنید.*

 نور و ظلمت       ـ۲خیر و شر                                                ـ1

 ظلم و عدل ـ4حرکت و سکون                                        ـ 3

 منتعل و حافی) نعل دار و پابرهنه( ـ6ملتحی و أمرد)ریش دار و بی ریش(                 ـ5

 دال و مدلولـ 8       صبح و مساء )صبح و عصر( ـ7

 علم و جهل ـ10       بینا و نابینا ـ9

 عالم و معلومـ 1۲        قیام و قعود ـ11

 *توضیح تقسیم سوم

در این تقسیم، یک لفظ را با معنای خودش در نظر می گیریم که آیا اجزای لفظ بر اجزای معنا دلالت می کند 

 در این صورت دو حالت قابل فرض است:یا نه؟! 

 یا اصلا جزء ندارد بلکه یک حرف به تنهایی دلالت بر معنا می کند ـ لفظ مفرد:               1

 « نگه دار» در زبان عربی فعل امر به معنای « قِ » مثل                                

  

 یا دارای اجزاء است ولی اجزای لفظ بر اجزای معنا دلالت نمی کنند)جزء معنادار ندارد(                   

 که شامل تمام اسماء، افعال و حروف می باشد.                     

لفظی که دارای اجزاء باشد و هر کدام از اجزاء بر معنایی دلالت کند و متکلم نیز آن معانی را ـ لفظ مرکب: ۲

 قصد کرده باشد لفظ مرکب نامیده می شود. 
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یدالله، کتابخانه، جعفر صادق. مفرد یا مرکب برخی اسم ها دارای اجزای معنا دار هستند مثل عبدالله، : 1نکته

 خواندن این اسامی بستگی به این دارد که آیا متکلم، معنای اجزاء را قصد کرده باشد یا نه.

اگر معنای اجزا را قصد نکند و این اسامی را به عنوان اسم عَلَم برای شخص یا مکان خاصی بکار  .1

 ببرد، لفظ مفرد محسوب می شوند. 

این اسامی را به عنوان صفت برای شخص یا مکان خاصی بکار ببرد، اجزاء را قصد کند، اگر معنای  .۲

 لفظ مرکب محسوب می شوند.

 به مثال ها توجه کنید: 

 «.هستم  بندۀ خدامن » د:فرمودر این جمله حضرت عیسی علیه السلام،  « عبداللهقال إنیّ »  :1مثال

 عبدالله در اینجا، لفظ مرکب است.

 «.است  عبداللهپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، فرزند »  :۲مثال

 عبدالله در اینجا، لفظ مفرد است.

. ملاک در منطق، دلالت اجزاء لفظ ملاک تعیینِ لفظ مرکب در منطق و در نحو با یکدیگر تفاوت دارد: ۲نکته

 اما ملاک در نحو، إعراب و بِنای اجزای لفظ می باشد.  استبر معنا 

 

 مرکب تام             مرکب تام خبری          *اقسام لفظ مرکب

 مرکب تام انشائی                                                         

 مرکب ناقص                               

را  تکلمم دمقصو ازر باشد به گونه ای که معنای کامل برقرا کامل نسب ،هرگاه بین اجزای لفظـ مرکب تام: 1

 گویند. ) یَصِحُّ السُکوتُ علیها(مرکب تام به شنونده منتقل کند و شنونده منتظر بقیه کلام نباشد 

 این نسبت کامل، بر دو قسم است: 

ه وجود دارد کگاهی برای این نسبت، علاوه بر کلام متکلم، حقیقتِ ثابته ای در عالم واقع و خارج  .1

کلام متکلم از آن واقعیت، خبر می دهد. از این رو اگر کلام متکلم با آن حقیقت ثابته مطابق 
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باشد)مطابقت با واقع( کلامش صادق است و اگر مطابق با آن حقیقت ثابته نباشد )عدم مطابقت با 

 ند.گویخبری مرکب تام واقع( کلامش کاذب است. به چنین کلامی که قابلیت صدق و کذب دارد 

 الحسودُ لایسَودُ .مانند: 

گاهی برای این نسبت، علاوه بر کلام متکلم، هیچ حقیقت ثابته ای در خارج نیست بلکه متکلم تازه  .۲

قابلیت صدق و کذب ندارد. به چنین کلامی با این الفاظ، این نسبت را ایجاد می کند. از این رو 

  گویند.مرکب تام انشائی 

 استفهام، نداء، تمنیّ، تعجب، ...مانند: امر، نهی، 

هرگاه بین اجزای لفظ به گونه ای نسبت برقرار باشد که معنای کاملی را به شنونده منتقل  :ناقصـ مرکب ۲

 گویند. ) لایَصِحُّ السُکوتُ علیها(مرکب ناقص بلکه شنونده همچنان منتظر ادامه کلام باشد  نسازد

 ، اسم موصول و صله، شرط و جزا به تنهایی، ...مانند: مضاف و مضاف الیه، موصوف و صفت

 

 فعل)کلمه(         *اقسام لفظ مفرد

 اسم                             

 حرف )أدات(                             

دلالت می کند. هر فعلی دارای ریشه )ماده  ی معینزماندر  معنای مستقللفظی است که بر ـ فعل )کلمه(: 1

 وزمان معین و وزن آن دلالت بر معنای خاص مشترک( و وزن معین )هیأت لفظیه( است. ریشه آن دلالت بر 

  مثل: یَکتبُُمی کند. فاعل غیر معینی همچنین 

برخی از الفاظ مفرد نیز دارای معنای مستقل)ماده مشترک( و وزن معین)هیأت لفظیه( هستند اما وزن نکته: 

آنها بر زمان معین)نسبت تامه زمانیه( دلالت نمی کند بلکه بر زمان غیر معینی دلالت دارد از این رو علاوه بر 

 مفعول و... ( مثل: کاتبِ  فاعل غیر معین، زمان نامعین هم دارند. )اسمای مشتق: اسم فاعل، اسم

دلالت می کند ولی هیچ اقترانی به زمان ندارد. پس هر اسمی  معنای مستقللفظی است که فقط بر ـ اسم : ۲

 دارای ماده مشترکه)ریشه( می باشد ولی هیئت لفظیه)وزن( را فقط برخی الفاظ دارند:

 ندارد. مانند انسان، کتاباسم جامد: مستقیما از حروف الفبا گرفته شده، وزن خاصی الف( 

 اسم مشتق: اسمی که دارای وزن خاصی است و زمان نامعین )نسبت ناقصه زمانیه( ازآن فهمیده می شود.ب( 
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معنای مستقل دارد و نه دلالت بر زمان بلکه فقط رابط بین کلمات  لفظی که نه دلالت برـ ادات )حرف(: 3

 است و وابسته به طرفین خود می باشد. 

 «زید  فی الدّار»در جملة « فی» مانند:

نامیده می شوند مانند: کان، لیس، « افعال ناقصه»در زبان عربی الفاظی وجود دارند که در علم صرَف،  نکته: 

 گویند.« افعال ربطی»ادبیات زبان فارسی، در  به این الفاظصار و ... 

 و اما نظر علمای منطق در مورد این الفاظ متفاوت است: 

برخی از منطقیون، آنها را جزو ادات می شمارند زیرا معنای مستقلی ندارند بلکه معنای ربطی دارند و الف( 

 برای کامل شدن معنای شان نیاز به خبر دارند. این الفاظ فقط نسبت تامه زمانیه)زمان معین( دارند.

 و تحقق می کنند. ب( برخی از منطقیون، آنها را از افعال وجودیه شمرده اند چون دلالت بر ثبوت

 *تمرین: الفاظ مفرد و مرکب و اقسام آنها را مشخص کنید. 

 ابوطالب ـ۲مکه مکرمه                                                  ـ1

 الغیبةُ جُهدُ العاجزِ ـ4«                    سِرتُ منِ المکه » در جملة « مِن»  ـ3

 الله اکبر ـ6                              السلام علیکم                 ـ5

 .۲زُرْ غِبّا  تَزْدَدْ حُبّا   ـ8یا الله                                                          ـ7

 شاعر و ناظم ـ10صباح الخیر                                                  ـ9

 

 برکاتهوالسلام علیکم و رحمه الله و  

 پایان باب اول)مباحث الفاظ(                                                                

 یوسفی سوته 97/ 1۲/7                                                                     

  

                                                           
 .414ص، 30ج ،بیروت( -بحار الأنوار )ط ه است. )ذکر کردبحار الأنوار  در مجلسى. روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که مرحوم ۲
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 «مباحث الکلی » الباب الثانی:                                 

 الکلی والجزئی ـ1

 قبلا در بخش المدخل در مورد علم گفته شد : مقدمه: 

 «. شیء نزد عقل است  صورتحصول : »  علمـ تعریف اول 

 هم نامیده می شود.« مفهوم » ، علم، همان صورتهای ذهنی ماست که به عبارت دیگر

 مفاهیم کلیولی علم عقلی از هستند مفاهیم جزئی : علم حسی، علم خیالی و علم وهمی از علمـ مراتب دوم 

 است.

 مفهوم جزئی و کلی آشنا شویم:در این بخش می خواهیم با 

 «.وَلَو بالفرض المفهومُ الَّذیِ یمَتَنِعُ صِدقُهُ علَیَ أکثَرِ مِن واحِدٍ» مفهوم جزئی:  .1

جزئی، مفهومی است که فقط قابلیت صدق بر یک فرد را دارد حتی در ذهن. یعنی در ذهن هم نمی توان 

 برای آن فرد دیگری را فرض کرد. 

 هستند. جزئی تمام مفاهیمی را که ما از طریق حواس پنج گانه، قوه خیال و قوه واهمه بدست می آوریم 

  ، بوعلی سینااین کتاب، مادر من، کوه دماوندمثل:          

 «. وَلَو بالفرضالمفهومُ الَّذِی لایمَتَنِعُ صِدقُهُ علَیَ أکثَرِ مِن واحِدٍ :» مفهوم کلی .۲

 کلی، مفهومی است که قابلیت صدق بر چندین فرد را دارد حتی در ذهن. یعنی مفهوم کلی ممکن است: 

 ثلمیا در خارج اصلا هیچ فردی نداشته باشد ولی در ذهن بتوان برای آن افراد متعددی را فرض کرد: : اول 

 شریک الباری، سیمرغ 

واجب  مثلدر خارج فقط یک فرد داشته باشد ولی در ذهن بتوان برای آن افراد متعددی را فرض کرد:  یا: دوم

  دالوجو

 انسان، درخت  مانندیا در خارج، افراد کثیر دارد : سوم

وم ت)یک فرد داشتن( آن کافی است مثلا وقتی ما مفهصِرف تصور مفهوم جزئی برای تصدیق به وحدانیّنکته: 

 را تصور می کنیم تصدیق می کنیم که یکی بیش نیست.« خلیج فارس» 
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اما صرِف تصور مفهوم کلی برای تصدیق به وحدانیت آن کافی نیست مثلا وقتی ما مفهوم واجب الوجود را 

تصور می کنیم در ذهن خود می توانیم چندین فرد مختلف را برایش فرض بگیریم هر چند که در خارج فقط 

   تدلال اقامه کنیم. یک فرد دارد به همین خاطر برای اثبات وحدانیت واجب الوجود در خارج باید اس

 در منطق قرار داد کرده اند که:  کدام یک از مفردات، کلی و کدام یک جزئی اند؟تنبیه: 

)چون حرف به تنهایی معنایی ندارد و در میان دو مفهوم دیگر معنادار مدالیل همه حروف، جزئی اند.  .1

 ، إلی مثل از، در، و می شود(

دلالت بر مفهوم جزئی و با ریشه شان) ماده( دلالت بر مفهوم کلی همه افعال با وزن شان)هیئت(،   .۲

 وزن یَفعلَُ: مفهوم جزئی            می کند. مانند فعل یَذهبَ

 ریشه ذهب: مفهوم کلی                                            

 نسان، درختبرخی دلالت بر مفهوم کلی می کنند مثل اسماء اجناس: ا             اسم ها  .3

 

 برخی دلالت بر مفهوم جزئی می کنند. )معارف شش گانه(                       

 ـ اسم عَلَم: زهرا، علی، تهران1مانند:                        

 او، ماـ ضمیر: ۲                              

 علی، کتاب : مادر منمعارفـ اضافه به 3                              

   ـ اشاره: این کتاب4                                         

  *تمرین: مفاهیم کلی و جزئی را در مثال های زیر مشخص کنید.

 اسب سفید ـ۲ غولـ 1

 دریای شمال ایران ـ4 کعبه ـ3

 مولود کعبه ـ6انسانِ سفیدِ بلند قدِّ اروپاییِ فیلسوف     ـ5

 نَکتُبُ  ـ8فی                                               ـ7
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 الجزئی الإضافی ـ2

 به صورت مشترک لفظی در دو معنای مختلف بکار می رود:« جزئی»در منطق، اصطلاح 

در این معنا، جزئی در مقابل کلی و به معنای مفهومی است که قابلیت صدق بر یک فرد جزئی حقیقی: ـ اول 

 دارد. )توضیح آن قبلا گذشت( را فقط

هر گاه دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه کنیم، یکی گسترده تر و دیگری محدود تر است. جزئی اضافی: ـ دوم 

 گویند. « جزئی اضافی» را نسبت به آن مفهوم گسترده ای که تحت آن قرار دارد  مفهوم محدودترآن 

 زئی اضافی محسوب می شود.مثل مفهوم خط شکسته در مقایسه با مفهوم خط، ج

 المتواطیء و المشکک ـ3

 متواطیء: مفهوم کلی ای که بر افراد خود یکسان صدق می کند.     مفهوم کلی         

 انسان، درختمثل:                                      

 شیرینمثل: مشکک: مفهوم کلی ای که بر افراد خود، متفاوت صدق می کند.                      

 گفته شد که: مفهوم کلی، دارای افراد متعددی است. 

مفهوم انسان بر همه آنها یکسان صدق همه افراد انسان هستند و  «زید، بکر، رضا، زهرا، زینب و ...»  :1مثال

 می کند.

مفهوم سفید بر هر یک از آنها متفاوت  لیهمه افراد سفید هستند و« گچ، برف، کاغذ، شکر، پنیر،...»  :۲مثال

 صدق می کند: برف از گچ سفید تر است؛ گچ از کاغذ سفید تر است...

اسم هایی که بر ذات دلالت می کنند متواطیء هستند و اسم هایی که بر صفت دلالت می کنند مشکک نکته: 

 هستند. 

 *تمرین: متواطیء و مشکک را در مثال های زیر مشخص کنید.

 عدل ـ4قلم                     ـ3کتاب                     ـ۲عالِم                    ـ1

 نور ـ8 ماء)آب(                ـ7نبات)گیاه(             ـ 6سواد)سیاه(            ـ5

 معدن ـ1۲جمال)زیبایی(         ـ11           قدرت    ـ10حیات)زندگی(         ـ9
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 المفهوم و المصداق ـ4

 «.نفَسُ المعنی بما هو، أی نفسُ الصورهِ الذهنیهِ المُنتزعهِ منِ حقائق الأشیاء» المفهوم: 

مفهوم، همان معناست از آن جهت که معناست)نه از آن جهت که دلالت بر چیزی می کند( یعنی صورتی از 

 در ذهن ما نقش بسته است. شیء خارجی که

 «.ما یَنطَبقُ علیه المفهومُ، أی حقیقهُ الشیءِ الَّذیِ تَنتَزعُِ مَنهُ الصُّورهُ الذهنیهُ » المصداق: 

مصداق، همان چیزی است که مفهوم برآن صدق می کند یعنی همان حقیقتی که صورت ذهنیه از آن انتزاع 

 شده است. 

 وجود مصداق برای مفهوم:

 فقط در خارج، مصداق دارد. )مصداق آن جزئی حقیقی است(ـ یا 1

 است.جزئی  مفهوم  است که  محمد          یک صورت از محمد در ذهن نقش بسته مثال:

 محمد در خارج است.مصداق که  خود شخص محمد                        

 

 صداق دارد و هم از جزئی اضافی(ـ یا هم در ذهن و هم در خارج، مصداق دارد. )هم از جزئی حقیقی م۲

 است که مفهوم کلی است. یک صورت از حیوان در ذهن نقش بسته         حیوان   مثال: 

 )جزئی  حیوان در خارج هستند.مصداق  و ... که  حیوان مثل این گربه، زیدجزئی افراد                           

 حقیقی(                               

 )جزئی اضافی(حیوان در ذهن هستند.مصداق  مثل گربه، انسان و ... کهحیوان کلی افراد                           

 

 ـ یا نه در ذهن و نه در خارج، هیچ مصداقی ندارد.         3

 ورت ذهنی از عدم در ذهن نقش بسته است که مفهوم کلی است.یک ص                عدم  مثال:  

 نه در ذهن و نه در خارج هیچ فردی ندارد. پس مصداق ندارد.                             
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 (یا عقد الوضع )قید موضوع العنوان و المعنون أو الدلالة المفهوم علی مصداقه ـ5

 دلیل، راهنما و طریق، اشاره کننده به معنای:  « عَنونََ، یُعنَوِنُ» از « عُنوان»: 1نکته

 اسم مفعول است به معنای: آن چیزی که عنوان به آن اشاره می کند.« مُعَنوَن »       

ست. هم ه مصداقحاکی از لفظ  است. پس مصداقحاکی از  مفهومو  مفهومحاکی از  لفظ: قبلا گفتیم: ۲نکته

 اشاره می کند پس:  مصداقو هم به  مفهومهم به  لفظبا توجه به این نکته، می توان گفت 

 1مفهوم= معنون                لفظ = عنوان                اول: 

 ۲مصداق= معنون                                                    

 دوم: مفهوم = عنوان و مصداق = معنون

 در این مبحث می خواهیم بگوییم که: 

 هو مفهوم است. ـ گاهی لفظی را بکار می بریم و مرادمان از آن، فقط مفهوم بما1

 «.انسان، کلی است» قضیهمثلا: لفظ انسان، در 

 ـ گاهی لفظی را بکار می بریم و مرادمان ازآن، مصادیق می باشد.۲

 «.انسان، رشد و نمو کننده است»  قضیهمثلا: لفظ انسان در 

 تشکیل شده است.  محمولو  موضوعان شاء الله بعدا خواهیم خواند که هر قضیه ای از  :3نکته

 همان لفظی است که حکمی برای آن آورده می شود.موضوع: 

 همان حکمی است که به موضوع نسبت داده می شود. محمول: 

 انسان: موضوع «              است کلی انسان» مثال: 

 کلی: محمول                                           

 را مطرح کنیم. «عنوان و معنون»یا همان بحث « قید موضوع»با توجه به نکات گفته شده، می خواهیم 
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 هرگاه یک مفهوم کلی، موضوع قرار بگیرد: 

بما هو مفهوم حمل می شود و حکم مربوط به مفهوم موضوع است نه مصادیق مفهوم فقط بر یا محمول  ـ1

 گویند. « حمل اولیِ ذاتی» آن. در اینجا قید موضوع، مفهوم می باشد و این نوع از حمل را 

 ، کلی است.مفهوم انسانکلی است یا به عبارتی:  ،انسان به حمل اولی      کلی است.        انسانمثال: 

، اگر به جای انسان یروایناین مثال، کلی بودن بر مفهوم انسان حمل می شود نه بر مصادیق انسان. ازدر     

 .«زید جزئی است» )کاذب( چون « زید کلی است.»یکی از مصادیقش را بگذاریم، قضیه کاذب خواهد بود:  

ن بدیهی است و همچنین وجه تسمیه حمل اولی ذاتی این است که: به این نوع حمل، اولی گویند چونکته: 

  ذاتی گویند چون در اکثر موارد حمل ذات و ذاتیات شیء بر خودش است.

مربوط  ،یا محمول، بر مفهوم موضوع از آن جهت که حاکی از مصادیق است حمل می شود. پس حکمـ ۲ 

ق ، قضیه صادبه مصادیق است و اگر ما به جای این مفهوم کلی، یکی از مصادیقش را هم موضوع قرار دهیم

  گویند.« حمل شایع صناعی» خواهد بود. در این جا قید موضوع، مصداق است و چنین حملی را 

 کوشا است. مصداق طلبه، کوشا است یعنی طلبه به حمل شایع           کوشا است.  طلبهمثال: 

             است.قضیه صادق  ،«کوشا است زید»مثل: اگر به جای طلبه، یکی از مصادیق را قرار دهیم 

وجه تسمیه حمل شایع صناعی این است که:  به این نوع از حمل، شایع گویند چون فراگیر و همگانی : 1نکته

و همچنین به آن، صناعی گویند  است و انسان ها در محاورات روزمره خود از این نوع حمل استفاده می کنند.

 بکار می رود.چون در علوم و فنون 

نام گذاری کرد و هدفش همین حمل شایع صناعی « عنوان و معنون»مرحوم مظفر )ره( این درس را به : ۲نکته

 بود که در اینجا:                 مفهوم = عنوان     

 مصداق = معنون                                  

 مدنظر نیست.یعنی مفهوم موضوع، دلالت بر مصداق موضوع می کند و مفهوم بما هو مفهوم 

 

عنوان و معنون برای حل شبهات پارادوکسیکال یا متناقض نما مهم است که مرحوم  فراگیریِ این بحثِ: 3نکته

 مظفر )ره( هم در متن کتاب و هم در تمرین کتاب به چند نمونه اشاره کرده است.
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واعد نحوی، فعل هیچگاه مبتدا واقع ) فعل، خبر داده نمی شود از آن یعنی بنابر ق نه.عَ رُخبَ لایُ علُالفِ ـ1مثال

 (. قائم    زید مانند:  اسم به عنوان مبتدا قرار می گیردنمی شود بلکه همیشه 
 مبتدا   خبر                                                                                               

« هالفعل لا یخبر عن» اگر بنابر قواعد نحوی، فعل هیچگاه مبتدا واقع نمی شود پس چرا در این جملهشبهه: 

 این جمله، مضمون خودش را نقض می کند. )متناقض نما( در این صورتفعل را مبتدا قرار داده اید؟ 

. «ایع، لایخبر عنهفعل به حمل ش»  با استفاده از بحث عنوان و معنون می توان گفت در این جملهجواب: 

ود حمل می ش« یذهب، اقم، لانکتب و...» بر مصادیق فعل مانند « لایخبر عنه» ه یعنی یعنی محمول این جمل

و این حکم برای مصادیق فعل است نه مفهوم فعل به ما هو فعل که خودش اسم است و می تواند مبتدا قرار 

د مبتدا قرار گیرد، اقم نمی تواند مبتدا قرار گیرد، در این صورت می توانیم بگوییم یذهب نمی توان گیرد.

 لانکتب نمی تواند مبتدا قرار گیرد....

ق، جزئی، ممتنع است صدقش بر افراد کثیر یعنی بنابر اصطلاح منط ین )یرِثِی کَلَعَ هُدقُصِ  عُنِمتَیَ زئیُّالجُ ـ۲مثال 

 اگر مفهوم جزئی باشد فقط یک مصداق دارد و نمی تواند مفاهیم کثیر داشته باشد(.

اگر بنابر اصطلاح منطق، مفهوم جزئی دارای مصادیق کثیر نیست پس چرا مفاهیمِ کثیرِ: زهرا، دریای شبهه: 

وعلی سینا، برج میلاد و... را مصادیق جزئی می شمارید. پس جزئی دارای مصادیق خزر، کوه الوند، تهران، ب

 کثیر است.

« ایعجزئی به حمل ش» ، منظورشان «جزئی یمتنع صدقه علی کثیرین»اینکه در منطق گفته می شود: جواب: 

 »ذاریم مثل:زیرا اگر به جای جزئی در جمله بالا یکی از مصادیقش را بگ« جزئی به حمل اولی» است نه 

جمله صادق است. پس در این جمله، مراد از جزئی، مصداق آن است « دریای خزر یمتنع صدقه علی کثیرین

 نه مفهوم بما هو مفهوم.

ظ یعنی لف «عنیالمَ ظاهرِ ما کان غیرُ لُجمَلمُا فظُاللَ» دانشمند اصولی در تعریف لفظ مجمل می گوید:ـ 3مثال

 روشن نیست.مجمل، لفظی است که معنایش 

اگر بنا به گفته دانشمند اصولی، معنای لفظ مجمل روشن نیست و نمی شود برایش تعریف آورد پس شبهه: 

 چرا در این جمله برای لفظ مجمل تعریف آورده و گفته اید : مجمل لفظی است که معنایش روشن نیست.

نیست. یعنی مصادیق آن مثل  معنایش روشن است که  دانشمند اصولی، مجمل به حمل شایعمنظور جواب: 

م وگرنه خود مفهو نایشان روشن نیست و مبهم می باشدعین، شیر و ... اگر بدون قرینه استعمال شوند مع
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روشن است. پس محمول در این جمله مربوط به مفهوم مجمل معنایش که  )یعنی مجمل به حمل اولی(مجمل

 نیست بلکه مربوط به مصادیق آن است.

 

 مثال های زیر، عنوان و معنون)قید موضوع یا همان عقدالوضع( را مشخص کنید.*تمرین: در 

 الحَرفُ لایخُبَرُ عنَه ) اگر از حرف، خبرداده نمی شود پس چرا در این جمله برای حرف، خبر آورده اید؟( ـ1

 خبر آورده اید؟(العَدمُ لایخُبَرُ عنَه )اگر از عدم، خبر داده نمی شود پس چرا در این جمله برای عدم،  ـ۲

إنَّ الخَبرَ کلام  تامٌّ یَحتمَِلُ الصِّدقَ و الکِذبَ. )اگر خبر، کلام تامی است که احنمال صدق و کذب دارد پس ـ 3

 لفظ مفرد است و احتمال صدق و کذب ندارد؟( خبر، چرا در این جا

چرا  ن مشخص و محکم نیست پس)در علم تفسیر، متشابه به چیزی می گویند که معنای آ م حکَمُ  المُتشابهُ ـ4

 در این جا مفسرّ گفته است متشابه محکم است(.

) در علم اصول به چیزی مجمل می گویند که معنایش روشن نباشد پس چرا در این جمله،  المُجمَلُ مُبَیِّن  ـ5

 مبیِّن و روشن است؟( ،اصولی گفته است مجمل

)در علم منطق به مفهومی که قابل صدق بر افراد کثیر نباشد جزئی می گویند و به مفهومی که  لیٌّکُ زئیُّالجُ ـ6

 قابل صدق بر افراد کثیر باشد کلی گویند. پس چگونه در اینجا گفته شده: جزئی کلی است؟(

امر  و فقط یکالکُلیُّ غَیرُ موجودٍ فیِ الخاَرِجِ ) در علم فلسفه گفته شده که کلی در خارج موجود نیست  ـ7

ذهنی است. در حالی که چنین نیست زیرا به صراحت می یابیم که انسان، درخت، ... همه کلی هستند و در 

 !(خارج نیز موجودند
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 النِسَبُ الأَربَع ـ 6                                          

مصداق چگونه اند؟ آیا مصداق مشترکی که از نظر لفظ و معنا با یکدیگر تباین دارند از نظر  مفهوم کلیدو 

 باهم دارند یا اصلا هیچ مصداق مشترکی ندارند؟

 بین مصادیق دو مفهوم کلی، چهار نسبت قابل فرض است)نسب اربعه(:

 طقنا =یعنی این دو مفهوم کلی در همة مصادیق با یکدیگر مشترکند. مانند: انسان نسبت تساوی : ـ 1

   همة انسان ها ناطق هستند.  در این حالت دو قضیه صادق می توان نوشت:          

 همة ناطق ها انسان هستند.                                                                    

 سنگ // مانند: انسان یعنی این دو مفهوم کلی در هیچ مصداقی اشتراک ندارند.: ـ نسبت تباین۲

 در این حالت دو قضیه صادق می توان نوشت:                هیچ انسانی سنگ نیست. 

 هیچ سنگی انسان نیست.                                                                         

ت. اس تمام مصادیق یکی از این دو مفهوم زیر مجموعة مصادیق مفهوم دیگرـ نسبت عموم خصوص مطلق: 3

 حیوان   >دایرۀ مصادیق مفهوم دوم گسترده تر از دایره مصادیق مفهوم اول است. مانند انسان 

 در این حالت سه قضیه صادق می توان نوشت:               همه انسان ها حیوان هستند. 

 بعضی حیوان ها انسان هستند.                                                                       

 بعضی حیوان ها انسان نیستند.                                                                      

یگر اشتراک دارند و در برخی این دو مفهوم در برخی مصادیق با یکدـ نسبت عموم خصوص من وجه: 4

 سیاه   × هم افتراق دارند. مانند: پرنده  مصادیق با

 در این حالت چهار قضیه صادق می توان نوشت:              بعضی پرنده ها سیاه هستند.

 بعضی پرنده ها سیاه نیستند.                                                                        

 بعضی سیاه ها پرنده هستند.                                                                        

 بعضی سیاه های پرنده نیستند.                                                                        
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ت زیرا مفهوم اس برقرار دو مفهوم جزئی که در لفظ و معنا تباین دارند همیشه نسبت تباینمصادیق بین  :1نکته

 مثلا زید و بکر مسلما دو مصداق غیر هم هستند. جزئی فقط یک مصداق دارد.

ف هستند هیچ نسبتی از نسب اربعه نمی توان برقرار کرد ادتربین مصادیق دو مفهوم کلی که در معنا م: ۲نکته

 چون دوئیتی ندارند. و یک شی با خودش که نمی تواند نسبت برقرار کند. مثل انسان و بشر 

 

 *تمرین: بین مفاهیم زیر کدام یک از نسب اربعه برقرار است؟

 پیراهن و دکمهـ 3ـ مثلث و سه ضلعی               ۲ـ سیاه و شیرین               1

 ـ کلمه و اسم6ـ دلالت و تضمنی                  5ـ انسان و پیامبر               4

 ـ مسلمان و موحد9ـ ساعت و عقربه                    8ـ صندلی و آهنی             7

 

 النِسَب بَینَ نَقِیضَیِ الکُلِّیَین ـ7                              

نقیض دو مفهوم کلی را بررسی کنیم که کدام یک از نسب اربعه بین مصداقی در اینجا می خواهیم رابطة 

 مابین مصادیق آن دو برقرار است.

 قبلا در مورد ویژگی دو امر متناقض گفته شد               اجتماع نقیضین محال است.نکته: 

 غیرانسانهم  باشدمصداق انسان نمی تواند هم زید مثلا:                                                              

                                                                                

 ارتفاع نقیضین محال است.                                               

 نمی تواند نه مصداق انسان باشد و نه غیرانسان. زیدمثلا:                                               

 حال می خواهیم بررسی کنیم :*

اگر رابطه مصداقی بین دو مفهوم، تساوی باشد، رابطه مصداقی بین نقیض های آن دو مفهوم، تساوی  ـ1

 غیر ناطق= ناطق                        غیر انسان = است. مثلا: انسان 

اگر رابطه مصداقی بین دو مفهوم، عموم خصوص مطلق باشد، رابطه مصداقی بین نقیض های آن دو  ـ۲

 غیر حیوان <غیر انسان           حیوان      >مفهوم، عموم خصوص مطلق اما برعکس می باشد. مثلا: انسان 
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اگر رابطه مصداقی بین دو مفهوم کلی، عموم خصوص من وجه باشد، رابطه مصداقی بین نقیض های آن  ـ3

است. )تباین جزئی یعنی در برخی مثال ها که دو مفهوم کلی با هم رابطه عموم تباین جزئی دو مفهوم کلی، 

دارند ولی در برخی رابطه عموم خصوص من وجه با هم هم خصوص من وجه دارند، نقیض های آن دو 

دارند. به همین رابطه تباین دارند، نقیض هایشان عموم خصوص من وجه مثال ها که دو مفهوم کلی با هم 

خاطر در اصطلاح منطق به این حالت که برخی مواقع تباین و برخی مواقع عموم خصوص من وجه است را 

 تباین جزئی می گویند(

 غیر سیاه×   غیر انسان           سیاه            ×  : انسان  1مثال 

 حیوان                    انسان  //   غیرحیوان× غیر انسان   :۲مثال

باین ت مصداقی بین نقیض های آن دو مفهوم کلی،تباین باشد، رابطه  اگر رابطه مصداقی بین دو مفهوم کلی،ـ 4

 است. جزئی 

 سنگ غیر×   انسان  غیر   سنگ                        // انسان   :1مثال

 غیر عدم //  غیر وجود                       عدم  //  وجود :۲مثال

 هر یک از چهار حالت فوق را باید اثبات کرد، برای اثبات می توان از راه های زیر اقدام کرد:**

مثال، درستی هر یک : از این روش در هنگام بررسی حالت های فوق استفاده شد و با ذکر از طریق مثال ـ1

 از حالت ها اثبات گردید.

 )در کتاب نیامده است( از طریق شکلـ ۲

کرد.  مشخصبرای این روش، ابتدا باید مفروض و مدعا را استقصاء)دوران و تردید(: از طریق برهان  ـ3

یم با ی کنسپس تمام احتمالاتی را که برای اثبات مدعا لازم است را بیان کرده و تک تک آنها را بررسی م

 ابطال همة آن احتمالات، به اثبات مدعا می رسیم. 

 اثبات حالت اول)تساوی      تساوی(

 )مفروض یعنی آنچه که حکمش مسلم و بدون خدشه است( ح =  بمفروض: 

 )در همة مصادیق اشتراک دارند( مانند: انسان = ناطق                   

 اثبات شود( درستی آن )مدعا یعنی آنچه که حکمش مشکوک است و باید  ح= غیر بمدعا: غیر

 )در همة مصادیق اشتراک دارند( غیرانسان = غیرناطقمانند:                 
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 برای نوشتن برهان استقصاء می گوییم: 

احتمال زیر باید درست  3یکی از  نباشد پس حغیر مساوی با  بغیر اگر شما مدعا را قبول ندارید یعنی اگر 

 باشد:

 غیر ح (//   ) غیر ب   است. حغیر متباین  بغیر یا ـ 1

 مصداق غیر ب باشد، مصداق غیر ح نیست. Aدر این صورت هیچ مصداق مشترکی ندارند. پس اگر 

 غیر ح ( <غیر ب  عموم خصوص مطلق است. ) حغیر و  بغیر یا رابطه  ـ۲

مصداق غیر ب باشد، مصداق غیر ح  A مصداق غیر مشترک دارند. پس اگر در این صورت، حداقل یک

 نیست.

 غیر ح(×  غیر ب   عموم خصوص من وجه است. ) حغیر و  بغیر یا رابطه  ـ3

مصداق غیر ب باشد، مصداق غیر ح  A در این صورت، حداقل یک مصداق غیر مشترک دارند. پس اگر

 نیست.

 آنها را رد کنیم پس می گوییم:احتمالات، باید بعد از بیان 

 بغیر وجود دارد که مصداق  Aمثل  ،طبق هر سه احتمال فوق، می توان یقین داشت: حداقل یک مصداق

غیر مصداق  Aدر این صورت بنابراین که ارتفاع نقیضین محال است؛ اگر  نیست. حغیر است ولی مصداق 

 نیز می باشد.  بمصداق  Aاست پس  ب=  حباشد. و چون طبق مفروض  حنباشد حتما باید مصداق  ح

 باشد چون اجتماع نقیضین است و محال. بغیر باشد دیگر نمی تواند مصداق  بمصداق  Aاگر 

 پس هر سه احتمال مردود است چون مستلزم اجتماع نقیضین است. 

 درست می باشد.  ح= غیر  ببنابراین ثبت المطلوب:  غیر 

 غیر ناطق  //  : انسان = ناطق ؛ غیر انسانبه جای ب و ح، مثال بگذاریدمی توانید در برهان فوق نکته: 

اما به هنگام بررسی احتمالات ممکن است با مشکل مواجه شوید از این جهت که نتوانید مثال واقعی پیدا 

 کنید . بنابراین توصیه می شود به همان شیوه رمزی که در بالا بیان شد اقامه برهان کنید.
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 ) عموم خصوص مطلق          عموم خصوص مطلق برعکس( حالت دوم:اثبات 

 ح < بمفروض: 

 حغیر  > بمدعا: غیر 

ای باید یکی از نسبت ه حغیر و  بغیر نباشد پس بین اگر مدعا درست برهان استقصاء )دوران و تردید(: 

 زیر برقرار باشد: 

  ( ح= غیر  بغیر  ) یاـ 1احتمال

 باشد و این خلاف ح=  بباشد باید  ح= غیر ب  زیرا قبلا اثبات شد که اگر غیراین احتمال، باطل است 

 مفروض ماست. 

 ( حغیر   //  بیا ) غیر  ـ۲احتمال

باشد،  بغیر مصداق  Aپس اگر وجود ندارد.  حغیر و  بغیر احتمال، هیچ مصداق مشترکی بین با این 

  نیست. حغیر مصداق 

 (  حغیر  < بیا ) غیر ـ 3احتمال 

ح غیر هست ولی عضو  بغیر حداقل یک مصداق می تواند وجود داشته باشد که عضو با این احتمال، 

 نیست. حغیر باشد، مصداق  بغیر مصداق  Aنیست. پس اگر 

 (ح غیر   ×  بیا ) غیر ـ 4احتمال 

ح غیر هست ولی عضو  بغیر با این احتمال، حداقل یک مصداق می تواند وجود داشته باشد که عضو 

 نیست. حغیر باشد، مصداق  بغیر مصداق  Aنیست. پس اگر 

 بعد از بیان احتمالات، باید آنها را رد کنیم پس می گوییم:

 بغیر وجود دارد که مصداق  Aطبق هر سه احتمال اخیر، می توان یقین داشت: حداقل یک مصداق، مثل 

غیر مصداق  Aاع نقیضین محال است؛ اگر نیست. در این صورت بنابراین که ارتف حغیر است ولی مصداق 

 نیز می باشد.  بمصداق  Aاست پس  ح <ب باشد. و چون طبق مفروض  حنباشد حتما باید مصداق  ح

 باشد چون اجتماع نقیضین است و محال. بغیر باشد دیگر نمی تواند مصداق  بمصداق  Aاگر 

 پس هر سه احتمال مردود است چون مستلزم اجتماع نقیضین است

 درست می باشد.  حغیر >    ببنابراین ثبت المطلوب:  غیر 
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 ) عموم خصوص من وجه        تباین جزئی( اثبات حالت سوم:

 ح   ×  بمفروض: 

 حغیر      ×    بمدعا: غیر 

ای باید یکی از نسبت ه حغیر و  بغیر نباشد پس بین اگر مدعا درست برهان استقصاء )دوران و تردید(: 

 زیر برقرار باشد: 

 (  ح= غیر  بغیر  ) یاـ 1احتمال

 باشد و این خلاف ح=  بباشد باید  ح= غیر ب  این احتمال، باطل است زیرا قبلا اثبات شد که اگر غیر

 مفروض ماست. 

 (  حغیر  < بیا ) غیر ـ ۲احتمال 

ف باشد و این خلا ح>  بباشد باید  حغیر  <ب  غیراین احتمال، باطل است زیرا قبلا اثبات شد که اگر 

 مفروض ماست. 

 ( حغیر   // بیا ) غیر ـ 3احتمال 

 این احتمال، باطل است زیرا از طریق مثال اثبات کردیم که در همه موارد صادق نیست.

 (ح غیر   × بیا ) غیر ـ 4احتمال 

 که در همه موارد صادق نیست.این احتمال، هم باطل است زیرا از طریق مثال اثبات کردیم 

 بنابراین ثبت المطلوب که مدعا صادق است.

 غیر انسان     حیوان                                       انسان        غیر حیوانـ 1مثال 

           

 سنگ         میمون        انسان                            زید                سنگ        

 پرنده     سیاه                           غیر پرنده       غیر سیاهـ ۲مثال 

                    

 کبوتر      کلاغ      زغال                      زغال       گچ       کبوتر  
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 تباین جزئی(           کلی ) تباین م:چهاراثبات حالت 

 ح     بمفروض: 

 حغیر          بمدعا: غیر 

می بنابراین تکرار ناثبات این حالت از طریق برهان استقصاء )دوران و تردید( مانند حالت سوم می باشد. 

 شود اما مثال:

 غیر انسان        غیر سنگ                               انسان      سنگـ 1مثال

 

 زید          درخت          سنگ مرمر                                                        

 

 غیر بی جان غیر جاندار  //                  بی جان             جاندار // ـ۲مثال

 

 *تمرین: نسب اربعه را بین دو مفهوم زیر و همچنین بین نقیض های آن بنویسید.

 شجاع و کریم ـ3  شاعر و کاتب          ـ۲                   اسود)سیاه( و حُلو)شیرین( ـ1

 مشترک و مترادف ـ6 مایع و آب             ـ5  )شمشیر تیز(       و صارم )شمشیر(سیف ـ4

 لفظ و کلام                    ـ 9 کاتب و قاری          ـ 8 وت)شیرینی(          سواد)سیاهی( و حلا ـ7

                           نائم )خوابیده( و جالس)نشسته(             ـ10

     

                                                            

 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته                                                         

  ۲7/7/97یوسفی سوته                                                                  

   sooteh95@gmail.comآدرس الکترونیکی:                                                 
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 الکلیات الخمس ) باب ایساغوجی( ـ8                      

در مباحث قبل، نسبت بین دو کلی را از لحاظ مصداق بررسی کردیم. اما در اینجا رابطة یک کلی را با مصادیق 

وقتی یک کلی را بر مصداقش حمل می کنیم چه رابطه ای با آن دارد خودش می خواهیم بررسی کنیم یعنی 

 آیا ذاتی برای افرادش است یا عرضی برای آنها؟

 به مثال های زیر توجه کنید:

 است.انسان زید  .1

 .استحیوان زید  .۲

 است. ناطقزید  .3

 است. شاعرزید  .4

 است.سفید پوست زید  .5

حمل شده است. به راستی انسان، حیوان، ناطق، زید بر مفهوم کلی در هر کدام از مثال های فوق، یک 

شاعر و سفید پوست چه ارتباطی با زید دارند. آیا وجود آنها برای زید واجب است به گونه ای که انفکاک 

آنها از زید محال می باشد یا نه وجودشان برای زید واجب نیست و اگر از زید جدا شوند هیچ مشکلی 

 خ این سوال باید به مقدمه زیر دقت کنید.ایجاد نمی شود. برای یافتن پاس

 )مقولات عشر( مقدمهـ 1ـ8

برای اولین بار ارسطو، تمام موجودات عالم هستی )ممکنات( به جز خداوند متعال را به صورت زیر 

 قرار داد:ض رَدو مفهوم بسیار کلی یعنی جوهر و عَ تحت را همه ممکناتد وی دسته بندی کر

 عقل               یا فاقد ابعاد ثلاثه           جوهر یاـ 1

   نفس                                                           

 ماده                                                          

              صورت                                                         
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                                               سنگ و ... جامد مثلیا                                                                                              

 مایع مثل آب و ...                           یا           جمادیا فاقد رشد و نمو:            جسم مطلقدارای ابعاد ثلاثه: یا    

 مثل اکسیژن و ...گاز  یا                                                                                             )طول و عرض و عمق(       

 

 درخت                                                                                                                                                           

 درختچه      نباتیا فاقد احساس و تحرک ارادی: جسم نامی        رشد و نمو: یا دارای                 

 گل                                                                                                                  

 )زید، بکر،...( : انسانیا ناطق                                                                                             

 )این اسب، آن اسب( : اسبصاهلیا            حیوان یا دارای احساس و تحرک ارادی:                             

 : حماریا ناهق                                                                                            

 یا ...                                                                                              

                                                             خط                                                                          

 سطح                متصل                کمّیا                ضعَرَـ یا ۲

 حجم                                                                          

 زمان                                                                          

 : عدد  منفصل                                                 

 مبصر )دیدنی ها: رنگها(محسوس                                                                       

 )چشیدنی ها: شیرینی...(مذوق استعدادی                                            کیفیا                         

 یا ...   نفسانی مثل علم، شادی و...                                                    یا...   

  ساقینمتساوی ال یا   یامثلث     مستقیم الاضلاع    یا  یامستوی      یاشکل          مختص به کم                           

                       یا...            یا...                     یا...         یا...          یا...                                                     
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 ای زیر به راحتی پاسخ داد:با توجه به تقسیم بندی ارسطویی، می توان به پرسش ه

 انسانزید و بکر و عمرو چیستند؟  ـ1

 حیوانزید و بکر و این اسب و آن حمار چیستند؟  ـ۲

 حیوانانسان و اسب و حمار چیستند؟  ـ3

 حیوان ناطقانسان چیست؟  ـ4

  حیوان ناطقزید چیست؟  ـ5

منطق دانان، آنچه را که در پاسخ سوال از  یروال از چیستی می گویند: ما هو؟ ازاینبرای سو در زبان عربی

بنابراین همة پاسخ هایی که به سوالات فوق داده می نامند. ماهیت و حقیقت شیء می آید، را  )چیستی( ما هو

 ی گویند.مکلی ذاتی یا اشیاء مورد سوال می باشد که به چنین مفاهیمی شده بیانگر ماهیت و حقیقت آن شیء 

کلی ای که بیانگر حقیقت و ذات شیء می باشد به گونه ای که قوام دهندۀ به آن  مفهومتعریف کلی ذاتی: 

 نامیده می شود.کلی ذاتی شیء است و اگر از آن شیء جدا گردد آن شیء از بین می رود 

، بیان گر حقیقت و ماهیت زید هستند با این ناطقو  حیوانو همچنین  انساندر مثال های فوق: مفهوم کلی 

 تفاوت که: 

 نوع زید است = تمام حقیقت انسان، بیانگر  .1

 جنسزید است = بخش اعم حقیقت و ذات حیوان، بیانگر  .۲

 فصلزید است = بخش اخص یا مساوی حقیقت و ذات ناطق، بیانگر  .3

 می توان گفت: ماهیت = جنس + فصل یروازاین

در بخش اعم با انواع است. طبق فرمول فوق، تمام حقیقت و ماهیت موجودات جسمانی، مرکب از دو بخش 

دیگر مشترک است ولی بخش اخص )یا همان مساوی( مختص به همان نوع خاص است و تمام افراد آن 

 نوع خاص در آن مشترک اند.

مثلا: زید و بکر و عمرو در تمام حقیقت و ماهیت خود با هم مشترک اند یعنی همه انسان هستند پس در 

 حیوانیت و ناطقیت مشترکند.
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و عمرو در بخش اعم حقیقت و ذات خود با اسب و گاو و حمار و گربه مشترک اند یعنی همه  زید و بکر

حیوان هستند اما در بخش اخص ذات با آنها تفاوت دارند زیرا زید و بکر و عمرو ناطق هستند ولی اسب 

 صاهل است، گاو خائر است، حمار ناهق است و گربه میومیوکننده است.

 ـ اقسام کلی ذاتی 2ـ 8

 بر سه قسم است:کلی ذاتی با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت مفهوم 

 فی جواب ماهو. المتکثره بالعدد فقط: هو تمام الحقیقه المشترکه بین الجزئیات نوعـ 1ـ 2ـ 8

نوع، حقیقتی است که تماما مشترک است بین جزئی هایی که در ذات و ماهیت مثل هم هستند و فقط در 

 فردی با هم تفاوت دارند و از این جهت دارای تعدد و تکثر می باشند.خصوصیات 

مانند زید و بکر و عمرو که در انسان بودن با هم مشترکند ولی در خصوصیاتی مثل قد، وزن، رنگ و ... با 

 هم تفاوت دارند و همین تفاوت ها باعث تعدد و تکثر در نوع واحد انسان شده است.

کثرت ما هو. و إذا تفی جواب  المتکثره بالحقیقهالحقیقه المشترکه بین الجزئیات  هو تمام :جنسـ 2ـ 2ـ 8

 قطعا. تتکثر بالعددالجزئیات بالحقیقه فلابدّ أن 

جنس، حقیقتی است که تماما مشترک است بین جزئی هایی که هم در ذات و ماهیت با هم تفاوت دارند و  

 نوع و در نتیجه تعدد و تکثر در افراد دارند.  هم در خصوصیات فردی از اینرو تعدد و تکثر در

 و این اسب از نوع اسب، زید از نوع انسانمثل زید و این اسب و آن گربه که در نوع با هم تفاوت دارند . 

در  ) اشتراکاست )انواع متعدد( ولی همة این انواع در جنس حیوانیت با هم مشترکند. این گربه از نوع گربه

  جزء اعم ذات(

 «. أیُّ شیءٍ هو فی ذاته» هو جزءُ الماهیهِ المختصِ بها الواقعُ فی جواب  :فصلـ 3ـ 2 ـ8

فصل، بخشی از حقیقت شیء است که مخصوص همان نوع خاص می باشد به همین دلیل می  گویند مساوی 

 نوع خود است و آن نوع را از انواع دیگر جدا می کند. 

شما نزدیک می شود شما حدس می زنید که حیوان است اما نمی دانید مثلا شبحی را از دور می بینید که به 

 د؟ ناطق یا صاهل یا ناهق یا ... .چه حیوانی است لذا می گویید: حقیقتا چه حیوانی است که نزدیک می شو
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 تقسیمات ـ 3ـ 8

 کلی ذاتی مطرح می شود :در این بخش، چهار نکته در مورد 

 اصطلاح نوع، مشترک لفظی است و در دو معنای مختلف به کار می رود: نکته اول: 

 که بیانگر تمام حقیقت و ذات شیء است. نوع حقیقی : 1اصطلاح

ز ااگر به آن تقسیم ارسطویی که مطرح شد دقت کنید جوهر و عرض دو مفهوم کلی ای هستند که کلی تر 

ژگی خاص به کلی های محدود تر تقسیم می شوند و این آنها وجود ندارد و هر کدام از آنها با توجه به وی

تقسیم تا جایی پیش می رود که به کلی ای می رسیم که در تحت آن دیگر کلی نداریم بلکه جزئی حقیقی 

 گویند. نوع حقیقی داریم. لذا به این کلی که در پایین ترین مرتبه کلی ها قرار دارد 

 مثل:        

    + ناطق                + حساس متحرک بالاراده   + رشد و نمو کنندگی                  لاثه                 + ذو ابعاد ث            

 انسان حیوان                    جسم نامی                                 جوهر               جسم مطلق  

حیوان و حیوان نسبت به جسم نامی و جسم نامی نسبت به جسم در مثال فوق، دایرۀ مفهوم انسان نسبت به 

مطلق و جسم مطلق نسبت به جوهر محدود تر است و دایرۀ جوهر از همة وسیع تر است. از این رو انسان 

در این سلسله، پایین ترین کلی ای است که بعد از آن مفهوم کلی نداریم بلکه مفاهیم جزئی حقیقی مثل زید 

 .. قرار می گیرد. به همی دلیل مفهوم انسان در این سلسله، نوع حقیقی نامیده می شود.و بکر و عمرو .

 نوع اضافی : ۲اصطلاح 

سبت به داشتیم هر کلی پایینی ن پی در پیاضافی یعنی مقایسه ای و نسبی، لذا در سلسلة فوق که کلی های 

 کلی بالایی، نوع اضافی محسوب می شود.

حیوان، نوع اضافی است و نسبت به جسم نامی و جسم مطلق و جوهر هم نوع اضافی مثلا: انسان نسبت به 

 است.

 و حیوان نسبت به جسم نامی و جسم مطلق و جوهر، نوع اضافی است.

 و جسم نامی نسبت به جسم مطلق و جوهر، نوع اضافی است.

 و جسم مطلق نسبت به جوهر، نوع اضافی است.

 از خود قرار ندارد، نوع اضافی نمی باشد. اما جوهر چون در تحت کلی بالاتر
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 سلسله اجناس)تصاعدی(نکته دوم: 

ه سمت بالا ب ) انسان(اگر به این سلسله ای که از کلی های پی در پی تشکیل شده است از پایین ترین عضو

 گویند.« سلسله اجناس» به این مجموعه  نگاه کنیم)جوهر( 

 انسانجسم نامی                      حیوان                          جوهر               جسم مطلق       

 ویند.گنوع سافل یا نوع حقیقی له )انسان( که بعد از او کلی ای نیست: به پایین ترین عضو سلس .1

جنس اولین عضو از سلسله اجناس است  ) حیوان( وبالای نوع حقیقی قرار دارد که به کلی ای  .۲

 گویند. جنس سافل یا قریب 

البته هر کلی ای که بلافاصله بالای کلی دیگر قرار می گیرد نسبت به آن کلی پایینی جنس قریب محسوب 

مثلا حیوان جنس قریب انسان است و جسم نامی نیز جنس قریب حیوان و جسم مطلق جنس  می شود

 قریب جسم نامی و جوهر جنس قریب جسم مطلق می باشد.

 وجنس الاجناس یا جنس عالی هر( که بالاتر از او کلی ای نیست به بالاترین عضو سلسله )جو .3

 گفته می شود.جنس بعید همچنین 

ند گویجنس متوسط )حیوان( قرار دارند به اعضای میانی که بین جنس عالی)جوهر( و جنس سافل  .4

   هم نامیده می شوند.جنس بعید ، )انسان(و همچنین نسبت به نوع حقیقی

 دو تقسیم مختلف برای جنس می توان ارائه داد: ،با توجه به مطالب فوق .5

 عالی                                                   بعید                  

 جنس           متوسط                            جنس              متوسط

 قریب                 سافل                                                      

    سلسله انواع )تنازلی(نکته سوم: 

اگر به این سلسله ای که از کلی های پی در پی تشکیل شده است از بالاترین عضو) جوهر( به سمت 

 گویند.« سلسله انواع» پایین)انسان( نگاه کنیم به این مجموعه 

 انسانجوهر               جسم مطلق                   جسم نامی                      حیوان              

 ویند.گجنس عالی یا جنس الاجناس به بالاترین عضو سلسله)جوهر( که مافوق آن، کلی ای نیست  .1

 گویند.نوع عالی به کلی که بلافاصله تحت جنس عالی قرار دارد)جسم مطلق(،  .۲

همچنین  ونوع سافل یا نوع الانواع به پایین ترین عضو سلسله)انسان( که بعد از آن، کلی ای نیست  .3

 گویند.نوع حقیقی 
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 گویند.نوع متوسط به کلی هایی که مابین نوع عالی و نوع سافل قرار دارند  .4

 اشاره کرد:تنبیه: با توجه به نکات دوم و سوم )سلسله اجناس و انواع( می توان به دو مطلب زیر 

اعضای میانی سلسله، جنس هستند برای کلی تحت خود و نوع اضافی هستند برای کلی مافوق مطلب اول: 

 مثلا جسم نامی، جنس برای حیوان و نوع اضافی برای جسم مطلق است. خود.

 سلسله های مختلف با هم فرق دارد:  تعداد اعضای میانی درمطلب دوم: 

هستند پس دو عضو میانی دارند که یکی از آنها نوع متوسط و دیگری ضوی برخی سلسله ها چهار ع .1

 مثل: جنس متوسط است

 نوع متوسط       جنس متوسط                        

  کیف             محسوس              رنگ                 سفیدی

 نوع متوسط و دو تا جنس ضوی هستند پس سه عضو میانی دارند که دو تابرخی سلسله ها پنج ع .۲

 مثل:متوسط است: 

 نوع متوسط   جنس متوسط/ نوع متوسط  متوسط     جنس                

  جوهر           جسم مطلق           جماد             مایع             آب

 

پنج عضو میانی دارند چهار تا نوع متوسط و چهار تا جنس  شش عضوی اند پسبرخی سلسله ها  .3

 مثل:متوسط است. 

 سطوجنس متوسط      ج م / ن م     ج م / ن م      ج م  / ن م          نوع مت

    کیف        مختص به کم        شکل      مستوی       مستقیم الاضلاع       مثلث      متساوی الساقین

 

 تقسیمات فصلنکته چهارم: 

 فصل به دو اعتبار مختلف دارای دو تقسیم مختلف است: 

 تقسیم اول: فصل           مُقوِّم                      تقسیم دوم: فصل                  بعید

 قریب                                                          مُقسِّم                                

 نوعِ خود است و مقسّمِ جنسِ نوعِ خود نیز می باشد. مِفصل، مقوّـ 1

 به مثال توجه کنید:



56 
 

 ان=انسناطق=حیوان+حساس متحرک بالاراده=جسم نامی+رشدونموکننده=جسم مطلق+ذوابعاد ثلاثهجوهر+ 

 متقسیم می کند. پس ناطق هم مقوّناطق، قوام دهنده به انسان است و از طرفی حیوان را به ناطق و غیر ناطق 

 م جنس است.انسان و هم مقسّ

 «.کسَو لا عَ لِافِالسّ  مُقوِّمُ العالیِّ مُقوِّمُ» نکته مهم: والقاعده العامه أن نقول: 

از آنجایی که هر نوع اضافی) مثل: حیوان( تحت نوع عالی)مثل جسم نامی( قرار دارد پس مقوم نوع عالی، 

مقوم نوع عالی، جزئی از مقوم نوع سافل هم می باشد چون جزءِ جزءِ هر چیزی جزء همان چیز هم هست. 

نوع سافل هم هست و عالی است و نوع عالی هم جزئی از نوع سافل است. پس مقوم نوع عالی، جزئی از 

                                  مقوم آن نیز می باشد.

جسم نامی و جزئی از آن است. از طرفی جسم نامی جزئی از حیوان است پس  مِمقوّ ،مثلا: رشد و نمو کننده

 رشد و نمو کننده جزئی از حیوان است و مقوم آن نیز می باشد.

شد یعنی مقوم سافل، مقوم عالی نیست. مثلا ناطق که مقوم انسان است اما بر عکس این قاعده درست نمی با

 مقوم حیوان نمی باشد.

 فصل برای نوع مساوی خود، فصل قریب است اما برای انواع تحت نوع مساوی خود، فصل بعید است.ـ ۲

 مثلا: حساس متحرک بالاراده برای حیوان، فصل قریب است اما برای انسان، فصل بعید می باشد.

 

 الذاتی و العرضی  ـ4ـ 8        

 ی باشد به گونه ای که انفکاک آنیا داخل در ذات شیء است و قوام دهنده به آن م                        

 وعنیا بیانگر تمام ذات شیء است:           کلی ذاتی:  موجب از بین رفتن شیء می شودمفهوم کلی        

 

 جنسیا جزء اعم ذات: یا بیانگر بخشی از ذات شیء است                                                     

                                                                          

 فصلساوی ذات(: یا جزء اخص)یا همان م                                                            
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یا خارج از ذات شیء است به گونه ای که هنگامی ذاتیات شیء )جنس + فصل( کنار هم قرار                

لذا انفکاک آن از ذات شیء موجب از بین رفتن د کلی بر آن حمل می شوند و ذات )نوع( ایجاد شد این گرفت

 کلی عَرضَیآن شیء نمی شود: 

انسان دارای عوارضی مانند:  این فرد هم قرار گرفته و انسان ایجاد شود حیوان و ناطق کنارمثلا هنگامی که 

 متعجب، ضاحک، ماشی و ... می باشد.

 

 الخاصه و العرض العامّ  ـ5ـ 8      

 عوارضی که بر ذات یک شیء حمل می شود را به اعتباری می توان بر دو دسته تقسیم کرد:

کلی ای که خارج از ذات موضوع است و فقط اختصاص به همان نوع خاص عرضی خاصه: ـ 1ـ 5ـ 8

  عرضی خاصه مساوییا برای همة افراد آن نوع است:             دارد.

 ضاحک برای انسان، متعجب برای انسان، راست قامت نمایان پوست برای انسانمثل:              

  عرضی خاصه اخصیا فقط برخی از افراد آن نوع دارای این عرضی هستند:          

 کاتب برای انسان، مهندس برای انسان، دکتر برای انسانمثل: 

 کلی ای که خارج از ذات موضوع است و بر انواع مختلف حمل می شود.عرضی عام:  ـ۲ـ 5ـ 8     

 و ... حمل می شود.ماشی که هم برای انسان و هم برای اسب و هم برای گربه مثل: 

   

 تنبیهات و توضیحات  ـ6ـ8       

 در این قسمت، شش تنبیه به شرح ذیل مطرح می شود:

هر محمولی که بر موضوعی حمل می گردد نسبت به همان موضوع سنجیده می شود لذا تنبیه اول: ـ 1ـ 6ـ 8

 محمول، نسبت به یک موضوع، عرضی عام و نسبت به موضوع دیگر عرضی خاصه باشد.ممکن است یک 

 ماشی نسبت به انسان، عرضی عام و نسبت به حیوان عرضی خاصه است.مثال: 

برخی از محمولات فقط ذاتی برای موضوع خود هستند مثل ناطق برای انسان؛ برخی تنبیه دوم: ـ ۲ـ 6ـ 8

خود هستند مثل ضاحک برای انسان اما برخی محمولات ممکن است  محمولات فقط عرضی برای موضوع

 نسبت به یک موضوع ذاتی و نسبت به موضوع دیگر عرضی باشند. 
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 برای جسم، عرضی خاصه است ولی برای سفیدی، ذاتی است.  ن )رنگین بودن(ملوّمثل: 

   سفیدی = ملونّ  مُفرَّقُ البصََر      

  

 برای انسان. هستند مثل: ناطق، ضاحک مفردفصل و همچنین عرضی خاصه گاهی تنبیه سوم: ـ 3ـ 6ـ 8

یا از کنار هم قرار گرفتن چند لازمة یک شیء، فصل حقیقی آن حاصل می هستند یعنی  مرکباما گاهی  

شود مثل: حساس متحرک بالاراده برای حیوان و یا از کنار هم قرار گرفتن چند عرضی عام، عرضی خاصه 

 شود مثل: منتصب القامه بادی البشره برای انسان؛ طائر ولود برای خفاش.حاصل می 

 در این تنبیه با دو اصطلاح آشنا می شوید:تنبیه چهارم: ـ 4ـ 6ـ 8

 تنویع )نوع نوع کردن( اصطلاح اول: 

قبلا بیان شد که فصل، مقوم نوع و مقسمّ جنس است یعنی جنس را به انواع مختلفی تقسیم می کند. پس 

 فصل، جنس را تنویع می کند. 

 مانند:  حیوان + ناطق = انسان

 حیوان + ناهق = حمار        

 سبحیوان + صاهل = ا        

 صنف صنف کردن(تصنیف )اصطلاح دوم: 

 عرضی خاصه دارای ویژگی های زیر است: 

 عرضی خاصه، مقسّم جنس است مثل: ضاحک برای حیوان .1

 حیوانِ ضاحک و حیوانِ غیر ضاحک

 عرضی خاصه، مقسم عرضی عام است مثل: ضاحک برای ماشی .۲

 ماشیِ ضاحک و ماشیِ غیر ضاحک

 عرضی خاصة اخص، مقسمّ نوع خود است. مانند: کاتب برای انسان .3

 کاتب و انسانِ غیر کاتبانسانِ 

که عرضی خاصه اخص، افراد نوع خود را به اصناف و دسته های مختلف تقسیم می کند به این ویژگی سوم، 

 تصنیف می گویند. 
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 تعریف صنف: 

أمر عارض یمَتاز عنها بو  یَشترک مع باقی أصناف النوع فی تمام حقیقتهاو  کُلیٍّ أخصَُّ مِن النوعفالصنف: کُلُّ 

 عن الحقیقه. خارج 

اول: صنف، مفهوم کلی ای است که محدودۀ آن از مفهوم نوع، کمتر است. مثلا دایرۀ کاتب از انسان محدود 

 تر است.

 دوم: این مفهوم کلی)صنف(، با بقیة افراد نوع در تمام حقیقت شان مشترک است. 

 جدا می شود. صنف از بقیه افراد آن نوع بوسیله امری عارضی و خارجی از حقیقتشانسوم: 

 

 الحمل و انواعه                                        

هر کلی ای که بر موضوعی حمل می شود یا ذاتی  :»در بحث کلیات خمس گفته شدتنبیه پنجم: ـ 5ـ 6ـ 8

 . «آن است یا عرضی

 در این جا سه تا اشکال مطرح می شود:

 بر موضوعی می شود نه ذاتی آن است نه عرضی. در برخی حمل ها، مفهوم کلی ای که حمل  ـ1اشکال

 مثل: حیوان انسان است.       

گاهی دو کلی از نظر مفهومی کاملا مساوی اند مثل حدتام و نوع، در این صورت حمل حدتام بر  ـ۲اشکال

 نوع، نه ذاتی برای نوع است نه عرضی آن.

 مثل: انسان حیوان ناطق است.       

، عرضی برای موضوع خود هستند نه ذاتی پس چرا نمی توانید آنها را بر موضوع شیمَ حک واگر ضِ ـ3اشکال 

 شان حمل کنید و بگویید: انسان ضحک است. و یا انسان مشی است.

 *توضیح اشکالات و پاسخ به آنها

 چه بسا کلی ای بر موضوعی حمل می شود که نه ذاتی برای آن است و نه عرضی مثل ـ بیان اشکال: 1

 یا واسطه ای بین ذاتی و عرضی می توان در نظر گرفت؟آپس « حیوان انسان است »     

 با حمل طبعی و حمل وضعی 1ـ پاسخ به اشکال 
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 برای پاسخ به این اشکال باید به مقدمات زیر توجه شود:

 هر آنچه محمول واقع می شود باید کلی باشد وگرنه جزئی حقیقی محمول قرار نمی گیرد.  :1مقدمه

 : انسان زید است.       این حمل اشتباه است زیرا جزئی حقیقی فقط بر خودش می تواند صدق کند.1مثال

او زید است.        این حمل درست است اما فایده منطقی ندارد زیرا کاملا شخصی است در حالی که  :۲مثال

 در منطق با کلیات سر و کار دارند.

دربحث نسب اربعه، رابطه مصادیق دو مفهوم کلی را بررسی کردیم که از نظر مصداقی یا تساوی  :۲مقدمه

عموم وخصوص مطلق و یا من وجه. مثلا حیوان اعم مصداقی از انسان است و انسان دارند یا تباین و یا 

 اخص مصداقی از حیوان

بررسی کنیم که آیا این دو مفهوم برای حال در این بحث می خواهیم رابطه بین دو کلی را از نظر مفهومی 

 تعریف و شناخته شدن به یکدیگر نیاز دارند یا نه؟ در این صورت:

 یا هیچ کدام از این دو مفهوم کلی برای تعریفش به آن دیگری نیاز ندارد: مثل حیوان و ناطقالف( 

 در تعریف حیوان می گویند: جسم نامی حساس متحرک بالاراده

 می گویند: ذات  ثبتََ له النُطقو در تعریف ناطق 

 یا یکی از این دو مفهوم کلی برای تعریفش به آن دیگری نیاز دارد مثل: حیوان و انسانب( 

 در تعریف حیوان می گویند: جسم نامی حساس متحرک بالاراده

  در تعریف انسان می گویند: حیوان ناطق

می  محسوباخص مفهومی  نیاز دارد نسبت به آن،در این صورت، آن کلی ای که در تعریفش به کلی دیگر 

 شود مثلا انسان نسبت به حیوان، اخص مفهومی است 

بت می باشد. مثلا حیوان نساعم مفهومی ولی آن کلی دیگر که در تعریفش بی نیاز از آن است، نسبت به آن 

 به انسان، اعم مفهومی است. 

 در هر حملی، دو حالت برای محمول و موضوع وجود دارد: ـ3مقدمه

 حمل طبعییا محمول نسبت به موضوع، اعم مفهومی است =  .1

 این نوع از حمل مورد قبول طبیعت و ذات انسان است. )مقتضای طبع(    
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 انسان حیوان است. مثل:             

 حمل وضعییا محمول نسبت به موضوع، اخص مفهومی است =  .۲

 نوع از حمل، خلاف طبع و ذات انسان است به همین دلیل وضعی و قراردادی نامیده می شود.این 

 حیوان انسان است.مثل:      

با توجه به مقدمات فوق، پاسخ اشکال روشن می شود زیرا در کلیات خمس، مراد از کلی ای که بر نتیجه: 

 ارد نیست.موضوعش حمل می شود، حمل طبعی است نه حمل وضعی. پس اشکال و

 

 *تمرین: حمل طبعی و وضعی را در مثال های زیر مشخص کنید.

 قرآن کتاب است.ـ ۲نماز عبادت است.                           ـ1

 دروغ گناه است.ـ 4 میوه سیب است.                         ـ3

 ناطق انسان است. ـ6حیوان ماشی است.                       ـ 5

 

گاهی کلی ای را بر موضوعی حمل می کنید که از نظر مفهومی کاملا مساوی اند )نه ـ تبیین اشکال دوم: ۲

اعم مفهومی اند نه اخص مفهومی( مثل حمل حدتام بر نوع. در این صورت حدتام نه ذاتی برای نوع است 

ای بین ذاتی و نه عرضی. پس چگونه می توان گفت که هر محمولی، کلی خمس است.  پس آیا واسطه 

  عرضی وجود دارد؟

 (عقد الحملیا به عبارت دیگر  قید قضیه) یا  با حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی ۲ـ پاسخ به اشکال 

 برای پاسخ باید به مقدمات زیر توجه شود:

حمل یعنی برقراری این همانی و اتحاد بین دوچیز. زیرا در هر حملی، حکم می شود به این که : 1مقدمه

 محمول همان موضوع است. 

در هر حملی چون موضوع و محمول دو چیز مغایر هم هستند پس باید از جهتی، این غیر آنی و  :۲مقدمه

 افتراق هم بین موضوع و محمول باشد.

 بین موضوع و محمول از جهتی اتحاد باشد و از جهت دیگر افتراق. پس در هر حملی بایدنتیجه: 
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 حال اتحاد و افتراق آنها چگونه است؟ دو حالت وجود دارد:

 حمل شایع صناعی دارند=  اتحاد مصداقی و افتراق مفهومییا  .1

 

 

 است.زید  ی مثلمانند: انسان ضاحک است.               اتحاد انسان و ضاحک در مصداق

 

 انسان= حیوان ناطق                                                                                     

 زیرااست افتراق آنها در مفهوم                                         

 ضاحک = ذات ثبت له الضحک                                                                                                                                                  

 حمل اولی ذاتییا اتحاد مفهومی و مصداقی دارند و افتراق آنها اعتباری و قراردادی است =  .۲

 اتحاد دارند.انسان و حیوان ناطق در مصداقی مثل زید        مانند: انسان حیوان ناطق است.        

 در مفهوم هم اتحاد دارند زیرا انسان = حیوان ناطق                                                     

 :پس تغایر و افتراق آنها واقعی نیست بلکه  اعتباری است

وشن رمثلا چون حد تام به تفصیل نوع می پردازد و آن را  ـ یا به اجمال و تفصیل با هم تغایر دارند:1

 می کنند می گویند: حدتام مفصّل و نوع مجمل است و تغایر این دو به اجمال و تفصیل است. 

 در مثال هایی که یک ذات را بر خودش حمل می کنند مانند: م با هم تغایر دارند: به توهّـ یا ۲

 ست.ا همیحقیقتا افتراقی بین موضوع و محمول نیست بلکه افتراق آن دو تو« انسان انسان است» 

 

 قسم است        حمل شایع صناعیدو  با توجه به اتحاد و افتراق بین موضوع و محمول، حمل برخلاصه: 

 حمل اولی ذاتی                                                                                                       

روشن می شود زیرا مقصود از حمل در کلیات خمس، حمل شایع با توجه به مقدمات فوق، پاسخ اشکال دوم 

حمل اولی « انسان حیوان ناطق است» صناعی است نه حمل اولی ذاتی. از این رو حمل حدتام بر نوع مثل 

 ذاتی است که در کلیات خمس مدنظر نمی باشد.
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 به تلفیقی که از بحث عنوان و معنون با بحث اینجا مطرح می شود توجه کنید: تکمیل بحثبرای نکته: 

 ذاتی احتمال در ناحیه موضوع داریم               حمل اولی ۲در هر حملی          

 صناعی حمل شایع                                                                                

 ذاتی احتمال در ناحیه محمول داریم                    حمل اولی ۲                   

 صناعی حمل شایع                                                                           

 بنابراین برای یک قضیه، چهار حالت قابل فرض است:

     معنای قضیه               قید موضوع         قید قضیه           

 =====    یعنی مفهوم موضوع همان مفهوم محمول است. حمل اولی          حمل اولی  ـ  1

: هرگاه عقد الوضع و عقد الحمل هر دو اولی باشد حتما شایع هم هست یعنی علاوه بر اتحاد مفهومی، نکته)

 اتحاد مصداقی هم دارند.(

 حمل حدتام بر نوع و حمل ذات بر خودش  می باشد.این نوع از حمل غالبا در 

                                    شریک الباری شریک الباری است. :۲مثال                  : اسب حیوان صاهل است. 1لامث

 ======   یعنی مصداق موضوع همان مصداق محمول است.حمل شایع         حمل شایع ـ ۲

 خمس، تمام حمل ها این گونه هستند.(در کلیات نکته: )

 درخت بلند است.ـ ۲مثال انسان حیوان است.                  : 1مثال

 ی مفهوم موضوع، مصداق محمول است. ===== یعنحمل اولی           حمل شایع ـ 3

 لاحات منطقی بر موضوع بکار می رود(ط: این نوع حمل غالبا در حمل اصنکته) 

 کاتب عرضی خاصه است.: ۲مثال انسان کلی است.                    :1مثال

 ===== یعنی مصداق موضوع، مفهوم محمول است. یحمل شایع           حمل اولـ 4

 این احتمال، باطل و غیر قابل تحقق است.(نکته: ) 
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 قید قضیه )حمل اولی و شایع( را در مثال های زیر مشخص کنید. هم قید موضوع و هم *تمرین:

                      (  به حمل شایع ( آبی است. )به حمل شایعـ دریا آبی است. ====== دریا )1

 ـ جزئی جزئی است.۲

 ـ منطق مفید است.                         3

 ـ انسان نوع است.4

         ـ جزئی کلی است.             5

 ـ جیوه فلز است.6

 ـ حیوان جنس است.                     7

 ـ دکتر صنف انسان است.8

 ـ شریک الباری ممتنع است.               9

 ـ انسان ضاحک است.10

 

اگر کلی هایی مانند ضحک و مشی، عرضی انسان می باشند پس چرا بر انسان  حمل اشکال سوم: ـ تبیین 3

 گویید: انسان ضحک است. انسان مشی است.نمی کنید و نمی 

 ـ پاسخ اشکال سوم با حمل مواطاۀ و اشتقاقی

 از جهتی می توان حمل را بر دو قسم دانست:

 حمل مواطاۀ )هوهو(یا خود محمول به تنهایی صلاحیت حمل بر موضوع را دارد =  ـ1

 انسان حیوان است.مثل: 

یا خود محمول به تنهایی صلاحیت حمل را ندارد بلکه یا باید آن را به صورت مشتق صرفی در آوریم و  ـ۲

 حمل اشتقاقی ) ذو هو(به ابتدای آن، بصورت مضاف الیه آورده شود = « ذو » یا با اضافه کردن 

 است. ضاحکاست.                    انسان  ضحکانسان مثل: 

 است.ذو ضحک انسان                                                  
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با توجه به مطلب فوق، پاسخ اشکال سوم روشن می شود زیرا آن حملی که در کلیات خمس مدنظر است 

، عرضی خاصه انسان عرضی خاصه انسان نیست بلکه ضاحک ،حمل مواطات است نه اشتقاق. لذا ضحک

 است.

 العروض معناه الحمل                                  

در راستای حمل مواطات و اشتقاق، شبهه ای مطرح کرده و جواب می مرحوم مظفر ره تنبیه ششم: ـ 6ـ 6ـ 8

 دهد.

در حمل مواطات و اشتقاق گفتید که ضحک، عرضی انسان نیست و نمی توان آن را به عنوان کلی شبهه: 

بدیل شود. در حالی که ضحک، مفهوم کلی کرد پس باید به ضاحک و یا ذوضحک تعارض خمس بر انسان 

 و بر آن عارض می شود. بودهخارج از ذات انسان است پس عرضی انسان 

 جواب: نزاع شما در اینجا لفظی است زیرا عروض)عارض شدن( به اشتراک لفظی در دو معنا بکار می رود:

 در این صورت حمل عرضی در مقابل حمل ذاتی بکار می رود. عروض به معنای حمل شدن: ـ 1

 وقتی گفته می شود: ضحک بر انسان عارض نمی شود یعنی حمل نمی شود.

 در این صورت عرض در مقابل جوهر است. عروض به معنای وجود یافتن: ـ ۲

ته به جودش وابس)ووقتی گفته می شود: ضحک بر انسان عارض می شود یعنی بر روی انسان وجود می یابد.

 وجود انسان است(
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 تقسیمات العرضی  ـ7ـ8                    

 قبلا عرضی را به اعتباری تقسیم کردیم به                  عرضی خاصه 

 عرضی عام                                                                     

 ود:                      در اینجا به اعتباری دیگر، به دو دسته تقسیم می ش

 ن به معنای اعمعرضی                 لازم                بینّ              بیّ

 ن به معنای اخصبیّ                                                                

 غیر بیّن                                            

 مفارق             دائمی                       

 موقّتی            سریع الزوال                                           

 بطیء الزوال                                                              

 توضیح اقسام فوق:

مفهوم کلیِ خارج از ذات موضوع که بر موضوع عارض شده است و جدا شدن آن از ـ عرضی لازم: 1ـ7ـ8

 موضوع عقلا محال می باشد. مثل: زوجیت برای چهار ، سه زاویه داشتن برای مثلث

 ـ عرضی لازم خود بر دو قسم است: 

حکم به ملازمة میان لازم و ملزوم)عرضی و موضوعش(، نیاز به استدلال ندارد و عرضی لازم بینّ:  .1

 بدیهی است. اما علم به این ملازمه :

تصور نسبت میان آن دو  به الف( گاهی صرف تصور ملزوم، تصور لازم را هم به دنبال دارد و نیازی

به  بیّن لازمنیست. لذا علاوه بر تلازم خارجی، تلازم ذهنی هم دارند =  هاملازمة آنتصدیق برای 

 معنای أخص

 حرارت برای آتش :مثل           

ب( گاهی صرف تصور ملزوم و تصور لازم برای حکم به ملازمه کافی نیست بلکه باید نسبت میان 

. در این صورت هرچند تلازم خارجی میان آنها را هم تصور کرد تا بتوان تصدیق به ملازمه نمود

  لازم بینّ به معنای اعملازم و ملزوم وجود دارد ولی تلازم ذهنی برقرار نیست = 

 مثل: دو نصف چهار است.                     
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لازمی است که حکم به ملازمة بین ملزوم و لازم نیاز به استدلال دارد  عرضیِعرضی لازم غیر بینّ:  .۲

 ری است( و صرف تصور طرفین و نسبت آنها کافی نیست.)تصدیق نظ

    با دو قائمه است. مساویِ ،مثلث مثل: مجموع زوایای داخلیِ                 

مفهوم کلیِ خارج از ذات موضوع که بر موضوع عارض شده است و جدا شدن آن از  ـ عرضی مفارقَ:۲ـ7ـ8

  . مثل: حالات نفسانی انسان )شادی، غم، بیماری و ...( نیستموضوع عقلا محال 

   جدایی عرضی مفارق از موضوعش : 

یا به گونه ای است که تا حالا از آن جدا نشده است هرچند که جدا شدنش محال نیست و شاید  .1

 مفارق دائمیروزی بشر بتواند دستگاهی اختراع کند که این عرضی را از موضوعش جدا کند = 

 مثل: رنگ آبی برای چشم                        مثل: تحرک برای زمین  

 تیمفارق موقّیا به گونه ای است که از موضوعش جدا شده است =  .۲

 سریع الزوالیا به سرعت است=         تی از موضوعش        این جداشدن عرضی مفارق موقّ

 مثل: کسوف و خسوف، رعد وبرق                                                               

 سرخی چهره به هنگام خجالت                                                                     

 

 بطیء الزوالیا به کندی و آرامی است =          

 مثل: سیاهی برای مو، جوانی برای انسان             

 

 

 )اعتبارات ثلاث(الکلی المنطقی و الطبیعی و العقلی  ـ9ـ8             

  نحوۀ انتزاع مفاهیم و اصطلاحات منطقی را بیان کند.می خواهد  این مبحث، مرحوم مظفر رهدر 

  اصطلاحات منطقی مانند: کلی، جزئی، جنس، فصل، نوع، حجة، قیاس، تعریف و ....

شوند، معقولات نیز می گویند. در فلسفه، اقسام معقولات مفاهیم کلی که توسط قوه عاقله انتزاع می به  نکته:

و نحوۀ انتزاع آنها آمده است: معقولات اولی، معقولات ثانی فلسفی و معقولات ثانی منطقی. )رک: مجموعه 

  (۲99، ص 9آثار شهید مطری، ج
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در هر حملی که محمولی را برای موضوعی می آوریم در واقع برای موضوع، یک صفتی را بیان کرده ایم.  

 به مثال های زیر توجه کنید: پس موضوع، موصوف و محمول وصف است. 

 ـ انسان کلی است. 1

 ـ حیوان جنس است.۲

 ـ ناطق فصل است.3

 ـ ماشی عرضی است.4

 فهوم داریم:در هر کدام از مثال های فوق، سه م

 به تنهایی = طبیعی صوفمو .1

 به تنهایی = منطقی وصف .۲

 = عقلی موصوف+  وصف .3

 انسان  = کلی طبیعی«              انسان کلی است» در مثال 

 کلی = کلی منطقی                                               

 انسان کلی = کلی عقلی                                            

 

 حیوان =  جنس طبیعی«                 حیوان جنس است» در مثال 

 جنس = جنس منطقی                                                    

 س = جنس عقلیحیوان جن                                                   

 با توجه به مثال اول، کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی را می توان این گونه تعریف کرد:

اگر به ذات شیء با قطع نظر از وصفی که برایش آوردیم، نگاه کنیم و آن گاه آن وصف را ـ طبیعی: 1ـ9ـ8

ر را هو انسان، ذاتا قابلیت صدق بر مصادیق کثی به مابرایش انتزاع کنیم در این صورت طبیعی گویند. انسان 

 دارد و متصف به کلیت می شود. پس ذات انسان می شود کلی طبیعی.

کلی طبیعی در خارج به وجود افرادش موجود است و وجود مستقل از افرادش ندارد. در خارج زید و بکر 

این رو مفهوم کلی انسان بما هو انسان در و عمرو و.... داریم که مفهوم انسان از آنها انتزاع شده است. از 

 خارج، وجود منحاز و جدای از زید و بکر و عمرو ... ندارد. 
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اگر به وصف بما هو وصف توجه کنیم بدون اینکه به موصوفش نظری داشته باشیم به آن،  ـ منطقی:۲ـ9ـ8

ویند که ی منطقی گمنطقی گویند. وصف کلی یعنی قابلیت صدق بر مصادیق کثیر. به چنین مفهومی کل

 جایگاهش فقط در ذهن است و در خارج ذهن یافت نمی شود. 

اگر به وصف و موصوف با هم نگاه کنیم مثلا به انسان از آن جهت که کلی است توجه شود ـ عقلی: 3ـ9ـ8

در این صورت کلی عقلی گویند زیرا فقط انسان ذهنی متصف به این وصف )کلی( می شود ولی مصادیق 

 سان هیچ گاه کلی نیستند. خارجی ان

 

                                                                       

 

 والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته                                                  

 کلی( اتمام باب ثانی )مباحث                                                    

  7/8/1397یوسفی سوته،                                                       

   sooteh95@gmail.comآدرس الکترونیکی:                                      
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 الباب الثالث: المعرّف و تلحق به القسمة                             

ف است. ) یعنی برای تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری منطق تصورات، معرّ قبلا بیان شد که موضوع

روش درست تعریف کردن را بیاموزیم تا از خطای باید بتوانیم آن را تعریف کنیم.( در این باب می خواهیم 

 در تفکر جلوگیری نماییم.

 المقدمه ـ1      

 زیر است:مراحل تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری به صورت 

 مرحله اول: تعریف لفظی

در مواجهة با مجهول تصوری، اولین سوالی که انسان برای شناخت آن مجهول می پرسد سوال از تعریف 

لغوی)تعریف لفظی( آن است. تعریف لفظی، شناختی اجمالی در مورد وضع آن کلمه به ما می دهد، علم به 

 اب لغت مراجعه کرد. وضع لغت، مربوط به منطقی نیست بلکه باید به کت

 مثلا: سمََیدَع )مجهول تصوری( = سید و آقا )تعریف لفظی(

 ،مطالببعد از آشنایی با تعریف لفظی، مراحل سوالات علمی )مطالب علمی( آغاز می شود. برخی از این 

اصلی ) مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم( و برخی فرعی) مطلب کیف، مطلب کم، مطلب أین، مطلب متی، 

 منَ، مطلب أیُّ( هستند. مطلب

 مرحله دوم: مطلب ما

بعد از شناخت اجمالی و لغوی مجهول تصوری، ناخودآگاه سوال از حقیقت و چیستی آن می شود که در 

استفاده می کنند. قبلا در مباحث کلیات خمس آموختیم آن چیزی که در پاسخ سوال از  « ما» زبان عربی از 

 : الانسان ما هو؟ می آید، بیانگر ماهیت و حقیقت شیء است. مثلا« چیستی شیء»یا به عبارتی « ما»

     ای ،حدتامباید این موارد آورده شود: یا پاسخ این سوال               اگر صحیح باشد و سائل قانع شود    

 رسم ناقصیا  ،رسم تام، یا حد ناقص                                       

 جنس قریب به تنهایی اما اگر اشتباه باشد سائل قانع نمی شود و آن در صورتی است که       

 شجرۀ  ما هی؟  ةُالنخل/         حیوان الانسانُ ما هو؟  در پاسخ آورده شود.    
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صه عرضی خاو یا  فصلیا برای جواب قانع کننده  یءٍ هو فی ذاته؟ پس سائل دوباره سوال می کند: أی ش  

 مثمرۀ التمر )خرمادهنده( یا  ذات السعف )دارای شاخه های پربرگ و خشک(  آورده شود:باید 

                                                                           مرحله سوم: مطلب هل بسیطه

لانسانُ موجود ؟ در زبان عربی برای سوال از وجود و تحقق خارجی شیء از هل استفاه می شود مثلا: هل ا

 «. آیا انسان موجود است؟» یعنی 

ه گویند کهل بسیطه : سوال با هل )آیا( اگر در مورد وجود و ثبوت شیء باشد در این صورت به آن نکته)

 مفاد کان تامه است و در مقابل هل مرکبه قرار دارد که در مرحله بعدی می آید(

 مرحله دوم و سوم از مطالب علمی می تواند با یکدیگر جابجا شود: تنبیه:    

د.در سوال می پرس« ما » یا سائل بدون توجه به وجود خارجی شیء، ابتدا از حقیقت و ماهیت شیء با  .1

 گویند.« تعریف اسمی » یا « شرح الاسم » ، مای شارحه و به پاسخ آن « ما » این صورت به این 

ل بسیطه از تحقق و وجود خارجی شیء سوال می کند و بعد از اطلاع از وجود آن، سائل ابتدا با هیا  .۲

، مای حقیقیه و به پاسخ «ما » در این صورت به این  می پرسد.« ما» در مورد حقیقت و ماهیت آن با 

 گویند.« تعریف حقیقی » آن 

قط در تقدم ف نظر منطقیبا توجه به مطلب فوق، تفاوت تعریف شرح الاسمی و تعریف حقیقی از نکته: 

 است. بسیطه و تاخر آن از مطلب هل

 چهارم: مطلب هل مرکبهمرحله 

حال می خواهد با هل مرکبه از اوصاف و حالات  سائل بعد از شناخت ماهیت و همچنین وجود شیء،

 شی سوال کند.    مثل: هل الانسان مختار ؟

ی موضوع سوال می شود. ) ثبوت شیءٍ لشیءٍ( نکته: با هل مرکبه از ثبوت و وجود صفتی یا حالتی برا

لذا محمول در قضیه هلیهّ مرکبه، یکی از اوصاف و یا حالات موضوع است بر خلاف هل بسیطه که فقط 

از ثبوت و وجود خود موضوع سوال می شود. )ثبوت شیءٍ( و محمول در قضیه هلیه بسیطه، موجود یا 

 وجود است. 

 مثال: هل الانسان موجود ؟ ) الانسان موجود (          

 مثال: هل الانسان عالمِ ؟ ) الانسان عالِم (           
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 مرحله پنجم: مطلب لِمَ 

می باشد. یعنی از علت و چرایی وجود محمول برای موضوع سوال می « چرا» به معنای  استفهامیه« لِمَ» 

 شود. سوال از چرایی می تواند به دو نحو باشد:

 یعنی فقط سوال از علت حکم می کند و کاری به علت آن در عالم واقع و خارج ندارد.لم اثباتی: ـ 1

 آنجا آتش»چه بوده است؟ مثلا شخصی می گوید: به عبارت دیگر: علت اینکه شما این حکم را دادید 

چون دود » او هم در پاسخ می گوید: «. علت این حرفت چیست؟»از او سوال می شود: «. گرفته است

 «می بینم

بلکه علت حکم آن شخص است. پس لم دیدن دود که نمی تواند علت واقعی وجود آتش در آنجا باشد 

 اثباتی است.

 »از حکم و همچنین وجود واقعی علت می باشد. مثلا شخصی که می گوید: یعنی سوالثبوتی: لم ـ ۲

او هم در «. علت واقعی وجود آتش در آن جا چیست؟» از او سوال می شود: « آنجا آتش گرفته است.

 « .اتصالی سیم های برق و ایجاد جرقه» پاسخ می گوید: 

 فروع مطالب

کیف )چگونگی(، أین)کجایی(، متی )چه وقتی(، کم)چقدر(، » سوالات فرعی، سوالاتی هستند که با 

 ره جزئیات و مشخصات شخصیِ شیء سوال می شود.دربا« منَ)چه کسی( 

چرا به این سوالات، فرعی گویند؟ زیرا نسبت به سوالات اصلی، اهمیت چندانی ندارند و همچنین نکته: 

 ا به هل مرکبه تبدیل کرد.می توان همه آنها ر

 این لباس چه رنگی است؟                          آیا این لباس، سفید است؟ : 1مثال

 چه وقت به زیارت می روی؟                      آیا جمعه به زیارت می روی؟ :۲مثال
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 التعریف  ـ2                                 

 تمهید  ـ 1ـ۲

 در لغت یعنی شناساندن )مصدر باب تفعیل(               تعریف

 در اصطلاح منطق یعنی معلوم تصوری ای که ما را به مجهول تصوری می رساند و در پاسخ              

 از مای شارحه یا حقیقیه می آید.               

 انسان = حیوان ناطق                           مثال: 

 معرَّف) تعریف شده( =  معرِّف )تعریف کننده(              

: تعریف در واقع محدودۀ شیء را مشخص می کند به همین دلیل علمای منطق، ضوابط و قوانینی 1نکته

 را معین کرده اند که در چارچوبة آنها، تعریف درستی از شیء ارائه می شود.

 منظور منطقی از تعریف، تعریف لفظی نیست بلکه تعریف حقیقی است. :۲نکته

                                  

 تعریف به حد             حد تام ) جنس قریب + فصل قریب(                              

 حد ناقص             یا جنس بعید + فصل قریب                                       اقسام تعریفـ ۲ـ ۲

 یا فصل قریب به تنهایی                                                                                  

                           

 رضی خاصه(+ ع یا بعید تعریف به رسم               رسم تام )جنس قریب                       

 به تنهایی رسم ناقص         عرضی خاصه                                                        

                                                                               

به  باید در تعریف: تعریف به تمام ذاتیات شیء است یعنی از جنس قریب و فصل قریب ـ حدتام1ـ ۲ـ ۲

 حد تام استفاده شود. 

 «. حیوان  ناطق الانسانُ » مثال: الانسانُ ما هو؟  در پاسخ می گوید: 

 «ناطق  بالاراده متحرک  حساس  نامٍ جسمُالانسانُ » اگر سائل، حیوان را نشناسد حد تام حیوان هم می آید:
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 اگر سائل، جسم را نشناسد حد تام جسم هم می آید:

 «.نامٍ حساس  متحرک  بالاراده ناطق   جوهر  قابل  للأبعاد ثلاثهالانسانُ » 

 اگر سائل، جوهر را هم نشناسد حدتام جوهر هم آورده می شود:

 «.نامٍ حساس  متحرک  بالاراده ناطق  قابل  للأبعاد ثلاثه  موجود  لا فی موضوعٍ الانسانُ» 

 موجود.مثل می رسیم که قابل تعریف نیست بدیهی  مفهومدر هر حدتامی، در نهایت به یک نکته: 

 ویژگی های حدتام: 

 به تنهایی تمام ذاتیات معرَّف را بیان می کند. .1

 بین معرَّف و حدتام آن، فرقی نیست مگر به اجمال و تفصیل. .۲

 معرَّف و حدتام آن، دو مفهوم کاملا مساوی هستند و از نظر مصداقی هم مساوی اند. .3

 مانند دلالت حیوان ناطق بر انسان. معرَّف، دلالت مطابقی  است.دلالت حدتام بر  .4

 

 که حداقل باید شامل فصل قریب باشد.تعریف به بعض ذاتیات معرَّف است ـ حدناقص:  ۲ـ۲ـ ۲

 )فصل قریب به تنهایی(. ناطق مثال: الانسان ماهو؟                الانسانُ 

 ) جنس بعید و فصل قریب( جسم  ناطق .الانسانُ                                        

 ویژگی های حدناقص:

 حدناقص و معرَّف از نظر مفهومی مساوی نیستند ولی از نظر مصداقی مساوی اند. .1

 حدناقص، معرَّف را از غیر معرَّف جدا می کند بوسیلة جزء ذات نه تمام ذات. )تمیز ذاتی( .۲

 مثلا انسان و اسب بوسیله ناطق که جزء ذات انسان است از هم جدا می شوند.

دلالت حدناقص بر معرَّف، دلالت التزامی است ) همانطور که دلالت جزء مختص بر کل مثل عقربه  .3

 بر ساعت، دلالت التزامی است.(

 استفاده می شود.به آن تعریف رسمی گویند چون از عرضی خاصه در آن تعریف به رسم:  ـ3ـ ۲ـ ۲

در تعریف رسمی بکار رود زیرا همة مصادیق معرَّف را شامل نمی شود  دنکته: عرضی خاصة أخص نمی توان

 لذا تعریف آن از نظر منطقی درست نیست.

 چون از جزء اعم ذات )جنس قریب و بعید( و عرضی خاصه در آن استفاده می شود. وجه تسمیه رسم تام: 
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 است.احک حیوان ضانسان مانند: 

می دانند ولی « جنس قریب + عرضی خاصه» برخی از منطقی ها، رسم تام را فقط متشکل از : نکته: 

 را رسم تام می شمارد.« جنس قریب یا بعید + عرضی خاصه» مرحوم مظفر ره، 

استفاده می شود. و بنابر نظر مرحوم عرضی خاصه به تنهایی چون در آن فقط از وجه تسمیه رسم ناقص: 

عید جنس ب:» مظفر ره، جنس بعید در رسم ناقص نمی آید ولی برخی از منطقیون، رسم ناقص را متشکل از 

 می دانند.« + عرضی خاصه

 معرَّف را از غیر معرَّف بوسیله عرضی خاصه جدا می کند. )تمییز عرضی(              ویژگی های رسم      

      ولی تساوی  ندناقص با معرَّف از نظر مفهومی مساوی نیستتام و رسم م رس                                     

 مصداقی دارند.                                       

 ناقص بر معرَّف، دلالت التزامی است.تام و رسم دلالت رسم                              

 

 إنارۀ   ـ3ـ2                                         

 اناره یعنی روشن گری، در این جا مرحوم مظفر ره، پنج نکته را تبیین می کند. 

 ـ شناخت حقیقت و ذات معرَّف1: هدف از تعریف دو تاست                1نکته

 زی و تمییز معرَّف از غیر معرَّفـ جداسا۲                                                        

 

از میان اقسام تعریف، فقط حدتام هر دو هدف از تعریف را تأمین می کند ولی تعاریف دیگر یعنی : ۲نکته

 حد ناقص و همچنین رسم تام و ناقص فقط هدف دوم )تمییز( را ایجاد می کنند.

 

 تعاریفی که فقط تمییز ایجاد می کنند به ترتیب اولویت عبارتند از: :3نکته

 جاد می کند بر تعریف به رسم تام و ناقص اولویت دارد.حدناقص ، چون تمییز ذاتی ای .1

رسم تام هم بر رسم ناقص اولویت دارد چون هم ذاتی)جنس( و هم عرضی را شامل می شود ولی  .۲

 رسم ناقص فقط عرضی را بیان می کند.
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 رخی مواردبدر یا  محال استطبق نظر علمای منطق و فلسفه، دستیابی به حقایق اشیاء و فصول آنها یا  :4نکته

را که تا حدودی حقیقت شیء را معلوم می کند به عرضی خاصة لازم به همین دلیل،  .بسیار مشکل است

عنوان فصل قرار می دهند. بنابراین می توان گفت: اکثر تعاریف یا همة آنها که در علوم مطرح می شوند 

 هستند که شبیه به حد هستند.تعریف به رسم 

 

 م که در تعریف بکار می رود به ترتیب اولیت عبارتند از:عرضی خاصة لاز :5نکته 

، بیشترین صلاحیت را برای تعریف دارد زیرا به فصل شبیه عرضی خاصة لازم بیّن به معنای اخص .1

 تر است و حقیقت شیء را بهتر بیان می کند.

 در درجة دوم صلاحیت قرار دارد.بینّ به معنای اعم، لازم عرضی خاصة  .۲

هیچ صلاحیتی برای بکار رفتن در تعریف را ندارد زیرا به راحتی موجب غیر بیّن،  عرضی خاصة لازم .3

 نیست( برای هیچ کس )مفید تعریفشناسایی شیء نمی شود. 

 

 التعریف بالمثال و الطریقة الاستقرائیه ـ4ـ۲                              

 مشکل و یا غیر ممکن است، لذا اکثر تعاریفی که در علوم بکار ،از آنجایی که دستیابی به فصل حقیقی اشیاء

و غالبا هم تعریف به رسم ناقص می باشد. تعریف به رسم ناقص بر سه قسم  است.تعریف به رسم رفته 

 ـ تعریف به مثال1است                         

 ـ تعریف به  تشبیه۲                               

 ـ تعریف به قسمت3                               

 ـ تعریف به مثال1ـ4ـ۲

در این نوع از تعریف، استاد قبل از این که تعریف یا قاعدۀ یک شیء را بیان کند ابتدا با یک مثالی آن را 

 مطرح می کند و در ضمنمثال  یک مطرح می کند. مانند اینکه بخواهد اقسام دلالت لفظی را بشناساند. پس

خانه م، را رنگ زد خانهخریدم،  خانهام دلالت لفظی : مطابقی و تضمنی و التزامی را تبیین می کند. مثال اقس

 را دزد برد.  ام
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است: استاد قبل از بیان تعریف و یا قاعده یک شیء، ابتدا طریقه استقرائیه یکی از اقسام تعریف به مثال، 

و از او می خواهد که قاعده مربوط به آنها را استنباط کند. سپس خود  برای دانشجو ذکر می کندچندین مثال 

 استاد، نتیجه را می گوید تا آنها بین برداشت خودشان و برداشت استاد مقایسه کنند.

: تعریف به مثال، قسم دیگری برای تعریف نیست بلکه تعریف به عرضی خاصه است چون این مثال نکته

 اختصاص به این شیء دارد. پس تعریف به مثال، همان رسم ناقص است. هایی که آورده می شود فقط 

 ـ تعریف به تشبیه۲ـ4ـ۲

در این نوع از تعریف، چیزی را به وسیله چیز دیگری که از جهتی با آن شباهت دارد تعریف می کنیم البته به 

 شرطی  که مخاطب، علم به وجه شبه داشته باشد.

 گویند: شبیه نور است. )وجه شبه: ظاهر بنفسه و مظهر لغیره(فلاسفه در تعریف وجود می  

    منطقی ها در نسب اربعه برای تعریف تباین می گویند: شبیه دو خط موازی که هیچ نقطه مشترکی ندارند.

ت صِرف زیرا فهم معقولااین نوع از تعریف به رسم ناقص، برای تشبیه معقول به محسوس مفید است. نکته: 

ر خارج مصداق ندارند برای ذهن دشوار است اما در اثر تشبیه به یک شیء ملموس و محسوس و محض که د

 که به آن شباهت دارد تا حدودی آن امر معقول هم شناخته می شود.

 شروط التعریف ـ5ـ۲                   

 باشد:برای این که تعریف بتواند اهداف از تعریف را برآورده سازد باید دارای شرایط زیر 

باشد یعنی همه افراد معرَّف را شامل شود و غیر معرَّف را  جامع افراد و مانع اغیارتعریف باید شرط اول: 

 صداقی باید با معرَّف مساوی باشد. پس تعارف زیر نادرستند:شامل نشود. بنابراین از نظر م

 تعریف به اعم )بوسیله عرضی عام( نادرست است چون مانع اغیار نیست.  .1

این تعریف همة انسان ها را شامل می شود و حتی غیر انسان مثل پرندگان «.  انسان حیوان دوپا است» ل: مث 

 را هم در بر می گیرد پس نادرست است چون تمییز ایجاد نمی شود.

 تعریف به اخص) بوسیله عرضی خاصه اخص( نادرست است چون جامع افراد نیست. .۲

 این تعریف فقط برخی از انسان ها را شامل می شود. «.است کاتبانسان حیوان »مثل: 

 تعریف به تباین هم نادرست است چون هیچ مصداق مشترکی ندارند.  .3

 کاذب«. انسان درخت است» مثل: 
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 از معرَّف باشد یعنی روشن تر و شناخته شده تر باشد بنابراین: اجلی و اظهرتعریف باید شرط دوم: 

 یکسان هستند نمی توانند در تعریف هم بکار روند.دو مفهومی که در ظهور و خفا  .1

 مانند: زوج و فرد ؛ اگر در تعریف زوج گفته شود: فرد نیست.

مانند: بالا و پایین ؛ دو امر متضایفند که تصور یکی متوقف بر تصور دیگری است لذا در ظهور و خفا و میزان 

 ابهام یکسانند و نمی توانند در تعریف هم بکار روند.

 ف اگر مخفی تر و مبهم تر از معرَّف باشد نیز درست نیست.تعری .۲

 مثل: در تعریف آتش بگویند: اسطقسی شبیه نفس است.

باشد یعنی دو لفظ مترادف نباشند چون لازمه اش تقدم  تعریف نباید از نظر مفهومی عین معرَّفشرط سوم: 

عریف شود باید تعریف شده باشد تا شیء علی نفسه است و محال. به عبارت دیگر معرَّف قبل از اینکه ت

 بتواند خودش را تعریف کند.

 است.  بشرمثل: انسان 

یکی متوقف بر شناخت دیگری نباشد چون مستلزم توقف  تعریف دوری نباشد. یعنی شناختشرط چهارم: 

 شیء علی نفسه است و محال.

 یک واسطه بر خودش توقف دارد.)صریح و آشکار(: شیء با دور مصرَّح اقسام دور                    

 مثل: تعریف خورشید متوقف بر تعریف روز و تعریف روز متوقف بر تعریف                                  

 طلوع می کند. روزخورشید است        خورشید ستاره ای است که در                                          

 طلوع می کند. خورشیدروز زمانی است که                                                                  

 

 شیء با چند واسطه بر خودش توقف دارد.)پنهان(: دور مضمر                       

 مانند: اثنان یعنی زوج، زوج یعنی متساویان، متساویان یعنی شیئان، شیئان یعنی اثنان.                            

 

 الفاظ بکار رفته در تعریف نباید مبهم باشند بلکه باید خالص و واضح باشند. بنابراین:شرط پنجم: 

 بهام دارد.بکار گیری لفظ مشترک در تعریف بدون قرینه درست نیست چون ا .1
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 بکارگیری لفظ منقولی که مهاجرت نکرده نیز بدون قرینه درست نیست چون ابهام دارد. .۲

 بکارگیری لفظ مجاز نیز بدون قرینه درست نیست چون ابهام دارد. .3

                                  

 القسمة ـ3                                  

ناقص، تعریف به قسمت است. برای آشنایی با این نوع تعریف ابتدا لازم یکی دیگر از اقسام تعریف به رسم 

 است مقدماتی ذکر گردد:

 قسمت              در لغت یعنی تقسیم کردن  ـ1ـ 3 

 در اصطلاح: تجزیه و جداسازی یک شیء به چند امر متباین از هم.                             

 این تعریف، یک تعریف لفظی است نه حقیقی چون قسمت، یک امر بدیهی است و نیاز                        

 به تعریف حقیقی ندارد.                 

 

گویند؛ هر واحدی که از مقسم جدا شده نسبت به خود مقسم، م قسَمَدر هر تقسیمی، شیء مورد تقسیم را 

 نامیده می شود. سیمقَنامیده می شود و نسبت به سایر اقسام، سم قِ

 مانند:           انسان)مقسم(                       عالِم

 جاهل                                                       

 فایده قسمت ـ ۲ـ3

 ـ تقسیم اشیاء موجب زیاد شدن معانی و به تبع آن زیاد شدن الفاظ می گردد.1                      

 ـ تقسیم اشیاء موجب برقراری نظم و ترتیب می گردد.۲                       

 ـ تقسیم اشیاء موجب گردآوری علوم و فنون می شود.3                       

 ـ تقسیم اشیاء موجب ساده و راحت تر کردن کارها می شود.4                        

 در شناخت و مطالعة اشیاء یعنی بدست آوردن ـ مهمترین فایده تقسیم این است که 5                       

 حدود و رسوم اشیاء کمک می کند.                            
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 اصول القسمةـ 3ـ3

 منطقی،  درست باشد باید اصول زیر را در آن رعایت کرد: برای این که تعریف از نظر

 تقسیم باید فایده ای سودمند در راستای هدف مورد نظر داشته باشد. اصل اول:

هدفِ عالِم نحوی، بررسی إعراب و بنای کلمات است یعنی حرکت آخر کلمات برایش مهم است. مثال: 

 بنابراین بر اساس حرکت آخر فعل، آن را تقسیم می کند به ماضی، مضارع، امر. 

اما تقسیم فعل ماضی، براساس حرکت عین الفعل به سه قسم مفتوح العین، مکسور العین و مضموم العین 

 وی هیچ فایده ای ندارد.برای عالم نح

 اقسام باید متباین از هم باشند و هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند.) اقسام قسیم هم باشند(اصل دوم: 

 حال، تمییز.مفعول، مثال: در نحو اسم منصوب را تقسیم می کنند به:  

 ، مفعول له، مفعول به.مفعول فیهو مفعول را هم تقسیم می کنند به:        

را این تقسم او نادرست است زی ، حال و تمیز.ظرفاگر کسی به هنگام تقسیم اسم منصوب بگوید: مفعول، 

یَلزمَ منِه أن : » در چنین مواردی می گویندظرف همان مفعول فیه است که یکی از اقسام مفعول می باشد. 

است  یهیبد ،ار گیرد و بطلان این امرقسم شیء نمی تواند قسیم آن هم قر  .« یَکون قِسمُ الشَّیءِ قَسیما  لَه

 سم مفعول باشد و هم قسیم آن:هم قِ ،اگر ظرفزیرا 

سم آن است با آن رابطه عموم خصوص مطلق دارد و تمام مصادیق ظرف، داخل در دایره مفعول بنابراین که قِ

    می باشد. 

 مشترکی نخواهند داشت.و بنابراین که قسیم آن است با آن رابطه تباین دارد و هیچ مصداق   

                                                                    مصداق مشترک دارد و هم ندارد. واین اجتماع نقیضین و محال است. ،دراین صورت ظرف هم با مفعول

 از اصل دوم متفرع می شود: با توجه به مطالب گفته شده، امور زیر   

  توان قَسیم آن قرار داد.قِسم شیء را نمی  .1

 قَسیم شیء را هم نمی توان قِسم آن قرار داد. .۲

    یک شیء را نمی توان به خودش و غیر خودش تقسیم کرد. .3

یک شیء واحد را بر اساس یک ملاک واحد تنها یک  هر تقسیمی نیاز به اساس و ملاک دارد.اصل سوم: 

 تقسیم می توان کرد. 
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 مانند: تقسیم انسان بر اساس قد                        بلند  

 کوتاه                                                               

 متوسط                                                               

 ارائه داد. تقسیمات گوناگون ،گوناگونیک شیء واحد می توان بر اساس ملاک ها و اعتبارات برای اما 

 : برای لفظ بر اساس سه ملاک مختلف، سه تقسیم مختلف وجود دارد:مثال

 لفظ بما هو واحد        مختص          لفظ بما هو متعدد       مترادف           لفظ بما هو لفظ        مفرد

 متباین                                     مرکب                                      مشترک                            

تقسیم باید جامع افراد و مانع اغیار باشد یعنی: مجموع اقسام مساوی مقسم باشد. تمام افرادی اصل چهارم: 

 در اقسام نباشد. که می توانند در اقسام این مقسم قرار گیرند را جمع کرده باشد و غیر مقسم داخل

 

 تحلیل طبیعی )عنصری(                                                                

 تحلیل عقلی              تقسیم طبیعی                                   

 تحلیل صناعیانواع قسمت                                           ـ 4ـ 3

 تحلیل خارجی                                                                  

   

 تقسیم منطقی                 تنویع                                

 تصنیف                                                                

 تفرید                                                                  

یک کل )مجموعه ای از اجزاء( را به اجزاء تشکیل دهنده اش تقسیم در این تقسیم، تقسیم طبیعی: ـ 1ـ 4ـ 3

 می کنند. به مثال ها توجه کنید:

 آب = اکسیژن + دو هیدروژن                     : 1مثال 

 انسان = حیوان + ناطق  :  ۲مثال
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 کاغذ = گچ + آب + آهک :3مثال 

 تخت = چوب + میخ + چسب :4مثال

د ولی با هم فرق اشتفاوت این مثال ها در چیست؟ با این که همة آنها مرکبی هستند که دارای اجزاء می ب

 دارند:

هستند که بشر هیچ دخالتی  عنصریم )کل(، اجزاء طبیعی و قسَمَدر مثال اول، اجزای تشکیل دهندۀ  .1

و اجزای آن را جزء  )عنصری( در ساخت آن کل نداشته است. این کل را مرکب طبیعی

   گویند. )عنصری(تحلیل طبیعیو تقسیم آن را  )عنصری(طبیعی

 مانند: خون = گلبول سفید + گلبول قرمز + پلاسما 

 

عقل بشر است و واقعا در خارج این قسم )کل(، ساختة ذهن و در مثال دوم، اجزای تشکیل دهندۀ مَ .۲

این مرکب را مرکب عقلی،  )فقط با تیغ عقل می توان این اجزاء را از هم جدا کرد(اجزاء را ندارد.

 مانند: نوع = جنس + فصل گویند. تحلیل عقلی اجزای آن را جزء عقلی و این تقسیم را 

 انسان = حیوان + ناطق

 

قسم )کل(، ساختة دست بشر است و این اجزاء در خارج به در مثال سوم، اجزای تشکیل دهندۀ مَ .3

گونه ای باهم ترکیب شده اند که قابل دیدن با چشم نیستند. این مرکب را مرکب صناعی، اجزاء آن 

 گویند. مانند: جوهر = آب + ماده رنگینتحلیل صناعی را جزء صناعی و این تقسیم را 

 

و این اجزاء در خارج  است جسماجزای ظاهری )کل(، قسم در مثال چهارم، اجزای تشکیل دهندۀ مَ .4

که قابل دیدن با چشم هستند. این مرکب را مرکب خارجی،  در کنار هم قرار گرفته اندبه گونه ای 

 گویند. خارجیتحلیل اجزاء آن را جزء خارجی و این تقسیم را 

 میخ + چسب البته در تحلیل خارجی، گاهی اجزاء نامتشابه هستند مانند: تخت = چوب +

 تکه پارچة یک سانتی متری.100ولی گاهی اجزاء متشابه هستند مانند: تقسیم یک متر پارچه به 
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  تقسیم منطقی:ـ ۲ـ 4ـ 3

در این تقسیم، واقعا یک مرکب که دارای اجزاء باشد نداریم بلکه یک مفهوم کلی را به جزئی های اضافی ای 

 مثال های زیر توجه کنید: که تحت آن قرار دارند تقسیم می کنیم. به

 انسان         عالمِ :3مثال لفظ مفرد        اسم             :۲مثالخط        منحنی                      :1مثال

 شکسته                                               فعل                                      جاهل                     

 مستقیم                                               حرف                     

 : تفاوت تقسیم طبیعی و منطقی1نکته

هر یک از اقسام را می توان بر مقسم حمل کرد و بالعکس ولی در تقسم طبیعی  در تقسیم منطقی،تفاوت اول: 

حمل هریک از اقسام بر مقسم و بالعکس درست نیست مگر در تقسیم طبیعی عقلی که حمل درست می 

 باشد.

ن به ولی تقسیم طبیعی را نمی تواتقسیم منطقی را می توان بصورت شرطیه منفصله نوشت تفاوت دوم: 

 صورت منفصله تبدیل کرد. مثلا: خط یا مستقیم است یا منحنی است یا شکسته. )تقسیم منطقی( 

   ولی در مثال ) آب = اکسیژن + دو هیدروژن ( نمی توان گفت: آب یا اکسیژن است یا هیدروژن.

 تفاوت تقسیم طبیعی عقلی با منطقی : ۲نکته 

طبیعی عقلی نیز همانند تقسیم منطقی، حمل هریک از اقسام بر مقسم و بالعکس، صحیح  هرچند در تقسیم

ری دارد مفهوم وسیعتمَقسم، و  هستند مقسمحتما جزئی اضافی نسبت به  اقسامدر تقسیم منطقی، است اما 

ان = حیوان + انسگیرد ولی در تقسیم طبیعی عقلی این چنین نیست. مثلا: ) اقسام را دربر مفاهیممی تواند که 

 انسان، جزئی اضافی نیستند.نسبت به ناطق( در این تقسیم، حیوان و ناطق 

 اقسام تقسیم منطقی

 در تقسیم منطقی نیاز به دو عامل داریم:

 بین اقسام تا حمل هریک از اقسام بر مقسم و بالعکس صحیح باشد. جهت جامع و اشتراک )مقسم( .1

 تا تباین بین اقسام برقرار باشد. بین اقسام جهت افتراق )ملاک تقسیم( .۲

 با توجه به دو عامل فوق، می توان تقسیم زیر را ارائه داد:
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 تنویعبا هم فرق دارند: فصل ـ یا در 1اقسام است                         جنس قریب  ،جامعـ یا 1

 )پس داخل در ذات اجزاء است(                            مانند: حیوان             اسب    

 اقسام                                                         انسان جهت افتراق ولی              

 تصنیفبا هم فرق دارند: عوارض عامه ا در ـ ی۲                                                                  

 مانند: حیوان          سیاه                                                                      

 سفید                                                                                               

 تفریدبا هم فرق دارند: عوارض شخصیه ـ یا در 3                                                                

 مانند: حیوان        زید                                                                      

  بکر                                                                                             

 

 

 تصنیفبا هم فرق دارند: عرضی عام ـ یا در 1اقسام است                                 جامع، نوع ـ یا ۲

 مانند: انسان            سیاه         )پس داخل در ذات اجزاء است(                            

 سفید                                           اقسام                    جهت افتراق ولی       

 تصنیف با هم فرق دارند:عرضی خاصه اخص ـ یا در ۲                                                               

 مانند: انسان             کاتب                                                                      

 مهندس                                                                                                  

 تفرید با هم فرق دارند:عوارض شخصیه ـ یا در 3                                                             

 مانند: انسان            زید                                                                     

 بکر                                                                                                
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 تصنیفبا هم فرق دارند: عرضی عام ـ یا در 1اقسام است.                        جامع، صنف ـ یا 3

 کاتب          سیاه ) پس خارج از ذات اجزاء است(                           مانند:

 سفید                                                     اقسام جهت افتراق ولی         

 تفرید با هم فرق دارند:عوارض شخصیه ـ  یا در ۲                                                            

 مانند: کاتب          زید                                                               

 بکر                                                                                         

 است:عرضی عام اقسام هم جهت افتراق و  است. ) خارج از ذات اجزاء است(جامع، عرضی عام ـ یا 4

 مانند: سفید          برف

 پنبه                       

  کاغذ                        

    

 اسالیب القسمة  )روش های تقسیم(  ـ4                          

تقسیمی که جامع و مانع باشد دارای دو اسلوب)روش( است و از هر یک از آن دو راه می توان تمامی اقسام 

 یک مقسم را جمع آوری کرد:

     اول: طریقه تقسیم ثُنائی )نفی و اثبات یا دوتایی(روش ـ 1ـ 4

 هرگاه یک شیء را به یک چیز و نقیض آن چیز تقسیم کنیم به این روش، تقسیم ثنُائی گویند.

 مانند:  انسان              عالِم

      غیر عالِم                          

 ویژگی های تقسیم ثنائی     ـ 1ـ 1ـ 4

طریقه تقسیم ثنائی چون اقسام، نقیضین هستند پس هم اجتماعشان در مصداق واحد محال است و ـ در اول 

اه . و هیچ گهم ارتفاع شان محال است و همواره این تقسیم دارای دو قسم است: قسم اثباتی و قسم سلبی

 قسم سومی برایش تصور نمی شود.
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 مقسم به حصر عقلی، محدود و مشخص بین دو قسم است.یعنی ـ این تقسیم            حاصرۀ  است: دوم 

 است: یعنی تمام اقسام مقسم را دربر دارد. جامعة                                 

      است: یعنی غیر مقسم را شامل نمی شود. مانعة                                     

 و رسومتعداد تقسیم ثنائی برای رسیدن به حدود ـ ۲ـ 1ـ 4

                ـ گاهی با یک تقسیم نفی و اثبات، هدف منطقی که همان رسیدن به حدود و رسوم است تأمین می شود.

 مانند:    عدد               یا قابل قسمت بر دو است)زوج(     

    یا قابل قسمت بر دو نیست)فرد(                                   

تقسیم نفی و اثبات، هدف منطقی که همان رسیدن به حدود و رسوم است تأمین نمی شود ـ گاهی با یک 

 :ت که تقسیم را تا جایی ادامه دهد که به حدود و رسوم دست یابدبلکه نیاز اس

 :از جانب اثبات ادامه می دهدیا  .1

 یا غیر ذو ابعاد ثلاثه       جوهرمانند: 

 یا غیر نامی          ثلاثهذو ابعاد یا                      

 هغیر حساس و غیر متحرک بالارادیا        نامییا                                                 

یا غیر ناطق       حساس و متحرک بالارادهیا         :               از جانب نفی ادامه می دهدیا  .۲

                                                                      انسانناطق: یادلالت بر ذات می کند: اسم                                                 یا کلمه       مانند:

 یا دلالت بر زمان می کند: فعل           نمی کندیا دلالت بر ذات                      

                                                              : حرفنمی کندیا دلالت بر زمان                                                                

         :ادامه می دهدیا هم از جانب اثبات و هم از جانب نفی  .3

 : نوعاستیا تمام ذات            استیا ذاتی        کلیمانند: 

 : جنس   استیا جزء اعم ذات          نیستیا تمام ذات                                              

 : فصلنیستیا جزء اعم ذات                                                                            

 : عرضی خاصهاستیا مختص به یک نوع             نیست یا ذاتی                

 : عرضی عامنیستیا مختص به یک نوع                                              
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  تقسیم ثُنائیفواید ـ 3ـ 1ـ 4

در چیزهایی که اقسام نامحدود و بی شماری دارد بیان همة اقسام، محال یا سخت است بدین منظور  .1

 د.، شامل تمام اقسام دیگر می شو«غیر»ثنائی استفاده می شود زیرا در قسم سلبی، کلمة از تقسیم 

 ناطق     مانند: حیوان              

 غیر ناطق                                 

 در مواردی که بخواهند حصر عقلیِ اقسام را نشان دهند از این روش استفاده می شود. .۲

 ء نیز از این روش استفاده می شود.حدود و رسوم اشیابرای بدست آوردن  .3

 اسلوب دوم: طریقه تقسیم تفصیلیـ ۲ـ 4

یک مقسم را در عرض هم بیان می کنند و دائر مدار بین نفی و اثبات  در این روش، از همان ابتدا همة اقسامِ

 تقسیم تفصیلی بر دو گونه است: نیست.

)منع عقلی همة اقسام در عرض هم ذکر می شود و عقلا قسم دیگری ندارد. تفصیلی عقلی: ـ 1ـ ۲ـ 4

 از وجود قسم دیگر(دارد 

 کلمه            اسم مانند:

 فعل                         

 حرف                        

قسیم ثنائی ت نکته: برای این که یقین کنیم این تقسیم، عقلا قسم دیگری ندارد باید بتوانیم آن را به

 برگردانیم تا نشان دهیم حصر آن حصر عقلی است.

 

برخی از اقسام که در اثر جستجو و تفحص بدست آمده در عرضِ هم ذکر تفصیلی استقرائی:  ـ۲ـ ۲ـ 4

 محقق نشده است.دیگر برای آن عقلا محال نیست هرچند که فعلا یا اقسام می شود ولی وجود قسم 

 )منع عقلی ندارد از وجود قسم دیگر(

 ادیان آسمانی             یهودیت مانند: 

 مسیحیت                                     

 اسلام                                    

  



88 
 

 تعریف بالقسمة ـ5                 

یان کنیم . برای این که بتعریف بالقسمة استهمانطور که قبلا بیان شد یکی از اقسام تعریف به رسم ناقص، 

 چگونه می توان بوسیله تقسیم، یک شیء را تعریف کرد ابتدا مقدمات زیر را ذکر می کنیم:

تقسیم کردن، فی نفسه)خود عمل تقسیم کردن( عارض بر شیء می شود و ذاتی برای شیء نیست  :1مقدمه

 بلکه عرضی است.

 امعرضی عبرای مقسم است هر چند که در برخی موارد،  عرضی خاصهتقسیم کردن در اکثر مواقع، : ۲مقدمه 

 می تواند باشد.

 : انسان          مذکر)عرضی عام(۲مثال:  انسان        عالِم )عرضی خاصه انسان(                 1مثال

 مؤنث)عرضی عام(                               ) عرضی خاصه انسان(            جاهل                     

 

اقسامِ  باید همةهم  باید جامع و مانع باشد پس در تعریف بوسیله قسمت کردن تعریفاز آنجایی که  :3مقدمه

 مقسم ذکر شود تا مجموعة اقسام مساوی مقسم باشد. به مثال ها توجه کنید:

 : انسان           ایرانی۲مثال: انسان         فقیر                                 1مثال

 غنی                                                           افغانی                        

 عراقی                                                                                        

 برای تعریف انسان درست نیست زیرا جامع افراد نمی باشد. ۲برای تعریف انسان درست است اما مثال 1مثال

از آنجایی که تعریف باید اجلی و اظهر باشد پس در تعریف بوسیله تقسیم هم باید اقسام، اعرف از  :4مقدمه

 مقسم باشند که در اکثر موارد اینگونه هست.

 جوهر            عقل :۲مثالحیوان          اسب                              :1المث

 غیر اسب                                                     نفس                        

 ماده                                                                                        

 صورت                                                                                        

 جسم                                                                                       
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، اقسام، اجلی و اظهر نیستند پس برای تعریف جوهر ۲، اقسام، اجلی و اظهر هستند ولی در مثال1در مثال

 درست نیستند.

 نتیجه از مقدمات:

بوسیلة یک تقسیم صحیح می توان یک ماهیت را تعریف نمود البته تعریف به رسم ناقص خواهد بود چون 

ر موارد عرضی خاصه برای شئ است. و همچنین فرقی نمی کند که آن ماهیت عمل قسمت کردن، در اکث

مورد تعریف، کل باشد که به اجزائش تقسیم شده و یا کلی باشد که به جزئی های اضافیِ تحتِ خود تقسیم 

 می شود.

 التعریف بالقسمة کسب ـ6                              

دراین بخش مرحوم مظفر ره، ابتدا در مباحث قبلی، تعریف، اقسام و شروط آن را مطرح کردند ولی در مورد 

بحث نکردند. از این رو در این جا می خواهند طریقة بدست طریقة بدست آوردن تعریف )حدود و رسوم( 

 آوردن حدود و رسوم)تعریف( را بیان کنند. 

 )تقسیم طبیعی( ـ طریقة تحلیل عقلی1                 طریقة کسب حدود و رسوم دو تاست

 )تقسیم منطقی( ـ طریقة تقسیم ثنُائی۲                                                               

 ـ طریقة تحلیل عقلی ) تقسیم کل به اجزائش(1ـ6

راحل سپری شود که سه مرحله آن از مقبلا در تعریف تفکر گفته شد که برای کشف مجهول باید پنج مرحله 

 تفکر هستند.

 مواجهه با مشکل    مانند: آب چیست؟مرحله اول: مراحل کشف مجهول              

 شناخت مشکل        یا به جنس قریب شیء دست می یابدمرحله دوم:                                        

 آب، مایع است.                                                                                        

 یا به جنس عالی شیء دست می یابد                                                                           

 آب، جوهر است.                                                                                        

 یا به جنس متوسط شئ دست می یابد                                                                         

 آب، جسم است.                                                                                        

 شروع می شود: مراحل تفکر از مرحله سومنکته: مراحل اول و دوم، مراحل مقدماتی برای تفکر هستند. اما 
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 مرحله سوم: حرکت ذاهبه

از آنجایی که هدف از تعریف، تمییز معرَّف از غیر آن است بنابراین صرف بدست آوردن جنس شئ که در 

از مجهول به سمت معلومات ذهنی حرکت می کند  مرحله دوم بدست آمده کافی نیست. در این مرحله، عقل

  تا افراد و انواع تحت آن جنس را بدست آورد.

در مثال آب، به جنس آن یعنی مایع پی بردیم در این مرحله سایر مایعات را هم پیدا می کنیم: نفت، الکل، 

 جیوه، خون و...

 حرکت دائریهّمرحله چهارم: 

له است زیرا اگر در این مرحله موفق شویم به مرحله پایانی تفکر این مرحله، مهمترین و سخت ترین مرح

که همان حل مجهول است می رسیم. در این مرحله، باید بتوانیم فصل و عوارض هریک از انواع بدست آمده 

در مرحله قبل را بدست آوریم تا بدین وسیله امتیازات ذاتی و عرضی هر کدام از انواع تحت آن جنس و 

آدمی برای دستیابی به ممیزات ذاتی و عرضی مجهول، بی نکته مهم: ) ل مورد نظر را بیابیم.همچنین مجهو

 نیاز از تجارب علمی گذشتگان نیست(

 فصل قریب اگر ممیز ذاتیِ مجهول را پیدا کنیم: 

 عرضی خاصه اگر ممیز عرضی مجهول را پیدا کنیم: 

 ممیز ذاتی : بی رنگ، بی بو، بی مزّه می باشد.          مثال آب در 

 است. ممیز عرضی: حیات بخش و دارای وزن خاص                        

 مرحله پنجم: حرکت راجعه

در این مرحله، عقل با دستیابی به معلومات مناسب به سمت مجهول حرکت می کند و آن را تعریف می 

 نماید.

 مایع بی رنگ، بی بو، بی مزّه است. )حدتام( ،در مثال آب           آب

 حیات بخش و دارای وزن خاص است. )رسم تام(مایع  ،آب                        

اگر عقل، در مرحله شناخت مجهول )مرحله دوم( به جنس قریب پی نبرد بلکه به جنس عالی یا نکته مهم: 

 جنس متوسط پی ببرد کار و جستجوی او بیشتر می شود.
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 ـ طریقه منطقی ثُنائی۲ـ6

در این طریقه، بعد از مراحل مقدماتی )مواجهه با مشکل و شناخت نوع مشکل(، مراحل تفکر به صورت ثنائی 

 طی می شود. 

اگر در مرحله دوم، به جنس قریب دست یافته باشیم، باید مراحل تفکر را با تقسیم ثنائی از جهت فصول 

 برسیم.ادامه دهیم تا به شناخت مجهول 

 = اسب است.        یا حیوان صاهل حیوانانسان مثال: 

 = حماریا حیوان غیر صاهل         یا حیوان ناهق                                      

 = انسان یا حیوان غیر ناهق           یا حیوان ناطق                                                                     

 یا حیوان غیر ناطق                                                                                                      

دوم، به جنس عالی یا جنس متوسط دست یافته باشیم، باید مراحل تفکر را با تقسیم ثنائی اما اگر در مرحله 

پس و سهای متعدد و پی در پی ادامه دهیم تا در نهایت به نوع مشترک در جنس قریب )نوع سافل( برسیم. 

 با ادامه تقسیم ثنائی از جهت فصول به فصل دست یابیم.

 (الانسان ما هو؟ )مرحله اولمثال: 

 جوهر . )مرحله دوم( الانسانُ        

 جوهر        یا غیر مادی          

 یا مادی          یا غیر نامی                       

 انسان=  یا نامی             یا حساس متحرک بالاراده           یا ناطق                                          

 یا غیر ناطق                                                                                                       

 ر حساس متحرک بالاراده  یا غی                                                             

 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته                                                     

 پایان باب ثالث) المعرف(                                                            

 1397/ 8/8یوسفی سوته،                                                           
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 الجزء الثانی: التصدیقات                                        

 الباب الرابع: القضایا و احکامها                                   

قبلا بیان شد که موضوع منطق تصدیقات، حجت )استدلال( است. یعنی در منطق تصدیقات، یاد می گیریم 

صدیقی تبدیل کنیم. بنابراین با اقسام استدلال آشنا می شویم. اما که چگونه مجهول تصدیقی را به معلوم ت

چون ساختمان هر استدلالی از قضیه تشکیل شده است ابتدا باید در این باب با قضیه، اقسام و احکام آن آشنا 

شویم. این باب دارای دو فصل است: فصل اول در مورد قضیه ها بحث می شود و در فصل دوم به احکام 

 و نسبت بین آنها پرداخته می شود.قضایا 

 الفصل الاول: القضایا            

 ه.ذاتِلِ ذبِالکِ أوِ دقِالصِّبِ  هُفَصِأن نَ  حُّصِی یَذِالَّ  امُّالتَّ بُکَّرَالمُتعریف قضیه: 

 «.لذاتهقابلیت صدق و کذب را دارد است که  مرکب تامیقضیه »              

    عرضی خاصه                                جنس قریب                       

 این تعریف، چه نوع تعریفی است؟ رسم تام :1نکته

  به آخر تعریف اضافه شده است؟لذاته چرا قید  :۲نکته

مرحوم مظفر ره، برای دقیق تر شدن تعریف قضیه و رفع شبهه، این قید را  اضافه کرده است زیرا مرکب تام، 

 :تام و کامل است و این نسبت تام  ،نسبت بین اجزایش لفظی است که

اگر نسبت در خبر، مطابق آن  وگاهی یک حقیقت ثابته ای در عالم واقع، ماورای کلام متکلم دارد  .1

در نتیجه، این نوع از کلام، که مرکب تام خبری حقیقت ثابته باشد صادق است و الا کاذب می باشد. 

 بته خبر می دهد لذا ذاتا  قابلیت صدق و کذب دارد.نامیده می شود از آن حقیقت ثا

گاهی این نسبت تام، فقط ایجاد کلام است و هیچ حقیقتی ماورای کلام متکلم ندارد. در نتیجه، این  .۲

 نوع از کلام که مرکب تام انشائی نامیده می شود ذاتا قابلیت صدق و کذب ندارد.

رکب تام انشائی را هم جامع افراد می کند زیرا برخی از افراد و تعریف م قید لذاته تعریف قضیه را مانع اغیار

ان کرده زیر را بی شبههو گمان کرده اند که بعضی از انشائات هم قضیه هستند و قابلیت صدق وکذب دارند. 

 :اند
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برخی از انشاء ها مثل استفهام، طلب و تمنیّ قابلیت صدق و کذب دارند پس داخل در خبر می بیان شبهه: 

 باشند. به مثال های زیر توجه کنید تا به چگونگی قابلیت صدق و کذب این انشاء ها پی ببرید:

 اگر دانشجو سر کلاس از استاد سوالی را بپرسد دو حالت برای سوال او وجود دارد: :1مثال

الف( یا این دانشجو، جواب سوال را می داند و به هدف غیر صحیح، استاد را سرکار گذاشته است           

 است.سوال او کاذب در این صورت 

ب( یا این دانشجو، جواب سوال را نمی داند و به هدف یادگیری، از استاد پرسیده است در این           

 است.سوال او صادق صورت 

 تفهام )سوال(، قابلیت صدق و کذب دارد.نتیجه: پس اس

 واست و طلب او دو حالت دارد:کمک مالی نماید، این درخاگر کسی در خواست : ۲مثال

 است.طلب او کاذب الف( یا نیاز مالی ندارد بلکه به دروغ، طلب کمک می کند، پس         

 است.و صادق طلب اب( یا نیاز مالی دارد و حقیقتا طلب کمک می کند، پس         

 نتیجه: پس طلب، قابلیت صدق و کذب دارد.

 اگر کسی آرزو کند که ای کاش کمی پول داشتم، این آرزو و تمنای او دو حالت دارد: :3مثال

 (تمنای کاذبالف( یا واقعا پول دارد و آرزوی او دروغ است. )        

 (تمنای صادقب( یا واقعا هیچ پولی ندارد و آرزوی او راست است. )       

 نتیجه: پس تمنّی، هم قابلیت صدق و کذب دارد.

اگر به مثال های فوق دقت کنید می یابید که خود انشاء قابلیت صدق و کذب ندارد بلکه مدلول جواب شبهه: 

 التزامی آنها که مرکب تام خبری است قابلیت صدق و کذب دارد.

ابلیت صدق و کذب ندارد بلکه مخاطب از این سوال ، دانشجویی که سوال می پرسد، این سوال، ق1در مثال 

این قضیه که مدلول سوال اوست می تواند صادق باشد یا « او پاسخ این سوال را نمی داند» او پی می برد که 

 کاذب.

، شخصی که درخواست کمک مال می کند این درخواست به خودی خود قابلیت صدق و کذب ۲در مثال

، این قضیه که مدلول درخواست او «او نیاز مالی دارد» ر خواست می فهمد که ندارد بلکه مخاطب از این د

 است می تواند صادق باشد یا کاذب.
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، شخصی که آرزو می کند کمی پول داشته باشد، این آرزوی او به خودی خود قابلیت صدق و 3در مثال 

، این قضیه که مدلول درخواست او «او پول ندارد» کذب ندارد بلکه مخاطب از این آرزوی او پی می برد که 

 است می تواند صادق باشد یا کاذب.

 اقسام قضیه ) حملیه و شرطیه(                                       

 به ساختمان قضایای زیر دقت کنید:

 است. ابری آسمان :1مثال 

   .زمین خیس می شود باران ببارداگر : ۲مثال

بلکه  این گونه نیست ر قرار کرده ایم ولی در مثال دومساده و بدون حکم، نسبت بدر مثال اول، بین دو تصور 

 ایم. بین آن دو نسبت بر قرار کرده اگراگر دقت کنیم در واقع از دو مرکب تام خبری تشکیل شده است که با 

 بنابراین، قضیه به لحاظ ساختمان بر دو قسم است:

 «.نفی چیزی از چیزی» یا « چیزی برای چیزی ثبوت» حکم می شود در آن به قضیه حملیه:  .1

 بین دو یا چند قضیه.« عدم نسبت»یا « وجود نسبت» حکم می شود در آن به قضیه شرطیه:  .۲

 توضیح قضیه حملیه:*

 ـ ساختمان قضیه حملیه از سه جزء تشکیل شده است:1

موضوع )محکوم  علیه(: بخشی از قضیه که حکم  بر آن واقع می  شود و وصفی به ایجاب یا  .1

 سلب به آن نسبت داده می شود. 

 معلم نیست. علی: ۲مهندس است.            مثال علی:   1مثال

 محمول )محکوم  به(: همان وصفی است که به موضوع استناد داده می شود. .۲

 نیست. معلمعلی  :۲مثال          است.   مهندسعلی  :  1مثال

یه می قض« کیف»رابطه )نسبت(: کلمه ای که رابطة بین موضوع و محمول را بیان می کند و به آن  .3

 گویند که یا کیف ایجابی است یا کیف سلبی.

 .ستینمعلم  ی: عل۲.            مثالاستمهندس  ی:   عل1مثال

 موضوع و محمول( بر دوقسم است:ـ قضیه حملیه به اعتبار کیف )نسبت بین ۲

بت وجود نسبرقرار کرده و به  «این همانی»است یعنی بین موضوع و محمول، « ثبوتُ شئٍ لشئٍ » یا  .1

 قضیه حملیه موجبهدر این صورت کیف ایجابی می آورد =  حکم می کند. بین موضوع و محمول،
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  .استراستگویی خوب مثال: 

غیر  این»بین موضوع و محمول، این همانی برقرار نیست بلکه است یعنی « نفیُ شئٍ عن شئٍ » یا  .۲

   بهقضیه حملیه سالبرقرار است و هیچ نسبتی ندارند. در این صورت کیف سلبی می آورد =  «آنی

        .نیستدروغگو مورد اطمینان مثال: 

ه در کنیم می یابیم کحملیه یعنی حمل محمول بر موضوع، اگر به حملیه موجبه و حملیه سالبه دقت نکته: 

حملیه موجبه، واقعا چیزی را بر چیز دیگر حمل کرده ایم ولی در حملیه سالبه، واقعا حملی در کار نیست 

لذا آنچه که واقعا صلاحیت نام گذاری به حملیه را دارد موجبه ها هستند نه سالبه  بلکه سلب حمل می باشد.

 می نامند که این نامگذاری، صرف اعتبار و قرارداد است.ها ولی به دلیل شباهت، سالبه ها را هم حملیه 

 *توضیح قضیه شرطیه

 ـ اجزای ساختمان قضیه شرطیه :1

 حکم به نسبت )رابطه( بین دو یا چند قضیه، که این نسبت می تواند ایجابی باشد یا سلبی: .1

 شود.  یم سیخ نیکه اگر باران ببارد آنگاه زماست  نیچن: همواره 1مثال

 عدد فرد است.  ایعدد زوج است  ایکه است  نیچن: همواره ۲مثال

  که اگر انسانی سخن چین باشد مورد اطمینان باشد.چنین نیست : هیچ گاه 3مثال

  .است یا مکافات عمل در آخرت استکه یا مکافات عمل در دنیا چنین نیست : هیچ گاه 4مثال

بین دو قضیه شده است. البته این جزء از قضیه حکم به وجود نسبت  «چنین است»با  ۲و 1در مثال های 

ذکر شود و  در کلام شرطیه غالبا در محاورات بیان نمی شود و به قرینه محذوف می باشد. با این حال چه

  می کند.  موجبه بودن قضیه شرطیهچه ذکر نشود، دلالت بر 

 است. این جزء از قضیه شرطیهحکم به عدم نسبت بین دو قضیه شده « چنین نیست» با  4و 3در مثال های 

 می کند. سالبه بودن قضیه شرطیههمواره ذکر می شود و دلالت بر 

 ادات شرط  .۲

  زمین خیس می شود. آنگاهباران ببارد  اگر: همواره چنین است که 1مثال

     عدد فرد است.یا عدد زوج است  یا: همواره چنین است که ۲مثال

 نوع نسبت بین دو قضیه:ـ اقسام قضیه شرطیه با توجه به ۲

 قضیه شرطیه متصلهاگر بین دو قضیه، نسبت اتصال بر قرار باشد = الف( **
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می باشد. بنابراین حتما دارای دو قضیه است. به قضیه « اگر ..... آنگاه.... » ساختمان شرطیه متصله، : 1نکته

 گویند. تالیید، آبه دنبال قضیه اول می و به قضیه دوم که مقدم اول که بعد از ادات شرط می آید، 

  شود. یم سیخ نیآنگاه زم باران ببارداست که اگر  نیهمواره چن :1مثال        

 تالی            مقدم                                                        

 نباشد. دروغگوآنگاه  انسانی سخن چین باشدکه اگر چنین نیست گاهی  :۲مثال      

بین مقدم و تالی، تقدم و تأخر برقرار است یعنی ابتدا علم به مقدم پیدا کرده و از علم به آن، پی به  :۲نکته

رتبتا  قبل از تالی است و جابجایی آن دو موجب تغییر در معنای جمله می  ،تالی برده ایم. بنابراین مقام مقدم

 شود و چه بسا حکم صدق و کذب جمله هم عوض شود.

 همواره چنین است اگر باران ببارد زمین خیس می شود. )صادق(مثال: 

 با جابجایی مقدم و تالی در قضیه شرطیه متصلة فوق، حکم صدق به کذب تبدیل می شود:    

 همواره چنین است که اگر زمین خیس باشد باران باریده است. )کاذب( 

ه یا ایجابی است یا سلبی، لذا برای نشان دادن حکم بنسبت اتصال بین مقدم و تالی در شرطیه متصله، : 3نکته

استفاده می شود که غالبا به قرینه محذوف است و برای نشان « چنین است»بین مقدم و تالی از  وجود اتصال

  استفاده می شود.« چنین نیست»بین مقدم و تالی از  عدم اتصالدادن حکم به 

 (شرطیه متصله موجبهاگر جریان برق وصل نباشد لامپ روشن نمی شود. ) :1مثال            

 (هشرطیه متصله سالبگاهی چنین نیست که اگر مدرسه تعطیل باشد برف باریده است. ): ۲مثال            

م ددر متصله سالبه، نامگذاری به متصله، صرف اعتبار و قرار داد است وگرنه حقیقتا هیچ اتصالی بین مق: 4نکته

 و تالی بر قرار نیست.

 

 منفصلهه قضیه شرطیقرار باشد = بر نفصال ) جدایی، تنافُر و عناد(قضیه، نسبت ایا چند اگر بین دو ب( **

می باشد که حداقل از دو قضیه تشکیل شده است. بین « یا ...... یا ...... » ساختمان شرطیه منفصله  :1نکته     

این دو قضیه هیج تقدم و تأخری برقرار نیست پس اگر آنها را جابجا کنیم مشکلی ایجاد نمی شود. اما با این 

قی تالی نامگذاری کرده اند و گرنه حقیحال در قضیه منفصله هم به تبع از متصله، این دو قضیه را به مقدم و 

 (طیه منفصلهطرفین شرو درست نیست. )به همین دلیل بهتر است در منفصله ها به جای مقدم و تالی، بگوییم : 
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قضیه شرطیه منفصله، حداقل دو طرف دارد ولی ممکن است در برخی موارد بیش از دو طرف هم  :۲نکته    

 داشته باشد. 

 یا عدد زوج است یا عدد فرد است. )عدد یا زوج است یا فرد(  :1مثال   

 یا کلمه اسم است یا کلمه فعل است یا کلمه حرف است. ) کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف(  :۲مثال  

جود ومنفصله، یا ایجابی است یا سلبی، لذا برای نشان دادن حکم به شرطیه نسبت انفصال بین طرفین  :3نکته

استفاده می شود که غالبا به قرینه محذوف است و برای نشان دادن حکم « چنین است»بین طرفین از نفصال ا

 استفاده می شود.« چنین نیست»بین طرفین از  نفصالعدم ابه 

 همواره چنین است که موجود یا علت است یا معلول. : 1مثال

 تمند. هیچگاه چنین نیست که انسان یا عالِم باشد یا ثرو :۲مثال

 *تمرین: نوع قضایای شرطیه و همچنین موجبه یا سالبه بودن آنها را مشخص کنید.

 ـ اگر آتش روشن کنید یخ نخواهید زد.1

 ـ گاهی چنین نیست که اگر حیوان پرنده باشد تخم گذار باشد.۲

 ـ دریا یا آرام است یا طوفانی.3

 ـ هرگاه خورشید طلوع کند شب نیست.4

 نیست که انسان یا امام باشد یا معصوم.هیچ گاه چنین ـ 5

 ـ اگر کسی دروغ بگوید خدا از او راضی نیست.6

 ـ هیچ گاه چنین نیست که دلالت یا وضعی باشد یا مطابقی.7

 ـ علم یا تصور است یا تصدیق.8

 ـ قضیه یا موجبه است یا سالبه.9

 نباشد.ـ هیچ گاه چنین نیست که اگر عدد زوج باشد قابل قسمت بر دو 10
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  اقسام قضیه حملیه به اعتبار موضوع                             

 به مثال های زیر توجه کنید:

 ـ انسان نوع است.۲مثال                        ـ مریم دانشجو است.1مثال

 ـ انسان در زیان است.3مثال                                                        

 ـ همة انسان ها ناطق هستند.4مثال                                                       

 ـ بعضی انسان ها کاتب هستند.5مثال                                                       

لی ثال ها کتفاوت مثال اول با سایر مثال ها در چیست؟ موضوع مثال اول، جزئی است ولی موضوع سایر م

 است.

 نیدپاسخ به دسته بندی زیر دقت ک تفاوت مثال هایی که موضوعشان کلی است در چیست؟ برای روشن شدن

 حملیه شخصیه                             ـ یا موضوع آن، یک مفهوم جزئی است: 1                                

 قبله گاه مسلمین است. کعبهمثال:                                        

 ـ یا محمول بر موضوع بما هو موضوع 1                                                                اقسام حملیه 

     :موضوع و افراد مصادیق حمل می شود نه بر                                                                    )به اعتبار موضوع(

  حملیه طبیعیه                          ـ یا موضوع آن، یک مفهوم کلی است۲                        

 مثال: انسان نوع است.                                                                                                           

             حمل می شود مصادیق موضوعـ یا محمول بر ۲                                                                      

 

 حملیه محصورهـ یا تعداد مصادیق مشخص است:۲ـ یا تعداد مصادیق مشخص نیست                           1

 بر همة افراد حکم می شود.  محصوره کلیه: ـ 1                                                حملیه مهمله        

         همة انسان ها ناطق هستند.مثال: انسان در زیان است.                                   مثال:      

 بر برخی افراد حکم می شود.محصوره جزئیه: ـ  ۲                                                                      

 بعضی انسان ها کاتب هستند.مثال:                                                                      
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 لا اعتبارَ إلّا بالمحصورات              

 در ادامه، مرحوم مظفر ره، میزان ارزش قضایای حملیه به اعتبار موضوع را بیان می کند:

 ـ قضایای شخصیه، اعتباری در منطق ندارند چون هدف منطق ارائه قوانین عمومی است نه فردی و شخصی.1

موارد برای  یاستفاده نشود بلکه در برخدر استدلال )البته این دلیل نمی شود که اصلا از قضایای شخصیه 

 .(هستیماستخراج قانون کلی، ناچار به استفاده از قضایای شخصیه 

ـ قضایای طبیعیه، اعتباری در منطق ندارند و در حکم قضایای شخصیه هستند. چون محمول فقط بر مفهوم ۲

 موضوع بما هو موضوع حمل می شود و برای افراد و مصادیق آن عمومیت ندارد.

ودی خود اعتباری در منطق ندارند اما با توجه به مدلول التزامی شان که محصوره قضایای مهمله، به خـ 3

 جزئیه است اعتبار منطقی می یابند لذا قضایای مهمله در حکم محصوره جزئیه اند.

 چرا مهمله با محصورۀ جزئیه ملازمه دارد؟نکته: 

آیا محمول بر تمام افراد موضوع زیرا در مهمله، تعداد افراد موضوع مشخص نیست و معلوم نمی باشد که 

حمل می شود یا بر برخی از آنها؟ در این صورت قدر متیقنّ از قضایای مهمله با صرف نظر از اینکه در واقع 

بر همه حمل می شود یا برخی، همان حمل بر برخی است یعنی محصوره جزئیه در هر دو حالت صادق 

 است، زیرا :

باشد، برای برخی از افراد هم می باشد. پس محصوره جزئیه  اگر در واقع، حکم برای همه افراد .1

 صادق است.

 صادق است. اگر در واقع، حکم برای برخی افراد باشد، قطعا محصوره جزئیه .۲

 ـ قضایای محصوره در منطق معتبرند و در استدلال از آنها استفاده می شود.4

لفظی است که بر سر موضوع « سور »  می گویند. نیز«  سور دار» یعنی « مسورّه » قضایای محصوره را : 1نکته

 .جزئیهاست یا  کلیهیا  )کمّ قضیه(سورمی آید و کمیت ) تعداد( افراد موضوع را مشخص می کند. 

وجه تسمیه سور: سور به معنای حصار و دیوار است. چون سور، قضیه را محدود و محصور به این تعداد از 

    افراد می کند.

و نوع بپذیرد و همچنین د )کم کلیه و کم جزئیه(با توجه به اینکه قضیه حملیه می تواند دو نوع سور :۲نکته 

می شود چهار؛ بنابراین چهار حالت مختلف می توان برای یک  ۲در  ۲داشته باشد،  )ایجابی و سلبی(کیف

 نامیده می شوند.محصورات اربعه قضیه حملیه فرض کرد که 
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 د از: محصورات اربعه عبارتن

    ( ====  مثال: همه انسان ها ناطق هستند.      )کل ب ج (کلـ موجبه کلیه ) 1

 ( ==== مثال: بعضی انسان ها کاتب هستند.     ) ع ب ج (عـ موجبه جزئیه )۲

 ) لا ب ج ( نیست.            ( ==== مثال: هیچ انسانی سنگ لا ـ سالبه کلیه )3

    ) س ب ج ( بعضی انسان ها کاتب نیستند.     ( ==== مثال:سـ سالبه جزئیه )4

 هر کدام از محصورات اربعه در زبان عربی، سور مخصوص به خود دارند.  :3نکته 

 کلیه : کل، جمیع، عامه، کافه، الف و لام استغراق و...                                                    

 علیها فان کلُّ مَنموجبه                   مثال: إنَّ الانسان لفی خسر. )ال استغراق( /                                 

 جزئیه: بعض، واحد، کثیر، قلیل، ربما، قَلَّما و ...                                                   

 الفاظ خاص سور 

 کلیه: لا شئَ، لا واحد، نکره در سیاق نفی و...                                                     

 ) هیچ کس را ندیدم(  أحدا .رأیتُ  ماسالبه                      مثال:                              

 یس بعض، بعض ... لیس، لیس کل، ما کلُ و ...جزئیه: ل                                                   

                 

 *تمرین: نوع قضایای حملیه زیر را به اعتبار موضوع مشخص کنید.

 ـ شیخ مفید احیاگر قرن چهارم است.۲بیشتر مردم مؤمن نیستند.                          ـ 1

 ـ ضاحک عرضی خاصه انسان است.4   ـ لا واحدَ مِن افراد البشر جماد                    3

 ـ کثیر  منِ الناس جاهل .6ـ بوییدن گل نشاط آور است.                        5

 ـ عامّةُ الناس وَلَدوا علیَ الفطرۀ.8ـ جبرئیل فرشته آسمانی است.                        7

 الانسان لیس بظالمٍ. ـ بعض10ُـ اندکی از بندگان من شکرگزارند.                    9

 ـ گربه چهار حرفی است.1۲ـ منطقی هوشیار است.                                  11
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 اقسام قضیه شرطیه به اعتبار احوال و ازمنه )شخصیه، مهمله و محصوره(           

ا در اینجا عناست لذاز آنجایی که در شرطیه ها موضوع نداریم بنابراین تقسیم شرطیه به اعتبار موضوع بی م

مرحوم مظفر ره، اقسام شرطیه به اعتبار احوال و ازمنه را مطرح می کند که اسامی این اقسام به اشتراک لفظی 

 شبیه اقسام حملیه به اعتبار موضوع است. )پس ملاک تقسیم متفاوت است(

 ـ شرطیه شخصیه1

مان زیا عدم نسبت بین مقدم تالی در اگر در قضیه شرطیه)چه متصله باشد و چه منفصله( حکم به وجود 

 شود، شرطیه شخصیه گویند.حالت خاصی یا  خاص

 به دیدن مادر بروی خوشحال می شود. امروزدر زمان خاص: اگر                                              

 نماز بخواند رستگار می شود.حضور قلب موجبه        در حالت خاص: اگر انسان با                              

 شخصیه متصله    ـ 1   

 استاد سر کلاس باشد ایستاده باشد. الانچنین نیست اگر سالبه         در زمان خاص:                            

            صدقه دهد مقبول باشد. ریاکارانه: چنین نیست اگر انسان در حالت خاص                                         

 شرطیه

 یا حاضر است یا غایب. الان: نماینده کلاس موجبه         در زمان خاص                                 

    یا بیدار است یا خوابیده.در حال نشسته : انسان در حالت خاصشخصیه منفصله                         ـ ۲

 

 یا خورشید طلوع کرده یا آسمان ابری است                  الان: چنین نیست سالبه           در زمان خاص                   

     یا نشسته باشد یا ایستاده.خندان چنین نیست انسان  :در حالت خاص                                   

 

  ـ شرطیه مهمله۲

بدون ود ش یمقدم تال نیعدم نسبت ب ای)چه متصله باشد و چه منفصله( حکم به وجود هیشرط هیاگر در قض

 .ندیگو مهمله هیشرط ،حالت خاص ایزمان خاص  در نظر گرفتن
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 : اگر آب کرُ باشد با ملاقات نجاست نجس نمی شود.موجبه                                           

 : چنین نیست که اگر انسان نماز نخواند رستگار شود.سالبه          متصله                          

  شرطیه مهمله

 : لفظ یا مفرد است یا مرکب.موجبه         منفصله                         

 سالبه: چنین نیست که این شئ یا فلز باشد یا طلا.                                          

 

 محصورهـ شرطیه 3

 همـةر د یمقدم تال نیعدم نسبت ب ای)چه متصله باشد و چه منفصله( حکم به وجود هیشرط هیاگر در قض

 شرطیه محصوره گویند. گردددر برخی از احوال و ازمنه  یااحوال و ازمنه 

 شرطیه محصوره دارای سور است و سور آن با حملیه محصوره فرق دارد.

 موجبه: کلما، مهما، متی)هرگاه، هرزمان(                                                      

 کلیه             سالبه: لیس ابدا ، لیس البتة  )هیچ گاه چنین نیست( متصله                              

 ه: قدیکون )گاهی چنین است(جزئیه         موجب                                      

 سالبه: قد لایکون، لیس کلما)گاهی چنین نیست(                                                   سور

 )شرطیه محصوره(

 : دائما )همواره(موجبه                                                   

 : لیس ابدا ، لیس البتة  )هیچ گاه چنین نیست(سالبه     کلیه        منفصله                           

 : قدیکون )گاهی چنین است(جزئیه          موجبه                                    

                                             : قد لایکون )گاهی چنین نیست(سالبه                                                     

  

   مردم مشتاق به فضیلت باشند راه سعادت را طی خواهند کرد.هرگاه)کُلَّما( ـ 1مثال

 که اگر انسان صبور بر سختی ها باشد در کارهایش موفق نباشد.هیچ گاه چنین نیست ـ ۲مثال
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 که اگر انسان عالِم باشد خوشبخت است.گاهی چنین است ـ 3مثال

 که اگر انسان تصمیم قاطع داشته باشد موفق در کارش شود.نین نیست گاهی چـ 4مثال

 عدد یا زوج است یا فرد. هموارهـ 5مثال

 که عدد صحیح یا زوج باشد یا قابل قسمت بر دو.هیچ گاه چنین نیست ـ 6مثال

    که انسان یا دراز کشیده است یا نشسته.گاهی چنین است ـ 7مثال

 که انسان یا دراز کشیده است یا نشسته.    گاهی چنین نیستـ 8مثال

 

 تقسیمات الحملیه                                        

در مباحث قبلی، تقسیمات مطلق قضیه به اعتبارات مختلف بیان شد، اما در این جا، تقسیمات اختصاصی 

 حملیه به اعتبارات گوناگون مطرح می شود. 

 ذهنیه                    ـ اقسام حملیه موجبه     1

 خارجیه                     )به اعتبار وجود موضوع( 

 حقیقیه                                                  

 

 حصَّلهـ اقسام حملیه                                  م۲ُ

 عدولهمَ                     دول(ل و عُ )به اعتبار تحصّ

 

 

 قسام حملیه                      مطلقهـ ا3

                         )به اعتبار جهت(                    مُوجََّهه                     
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 ـ الذهنیه، الخارجیه، الحقیقیه1

این تقسیم فقط بر حملیه های موجبه عارض می شود و مربوط به سالبه ها نیست زیرا ملاک این تقسیم 

است. و فقط حملیه های موجبه در صدق شان وابسته به وجود و تحقق موضوع شان هستند وجود موضوع 

)موجبه به انتفاع موضوع کاذب است( وگرنه سالبه ها حتی با عدم تحقق موضوع شان هم می توانند صادق 

ملیه در یه حباشند)سالبه به انتفاع موضوع صادق است(. برای روشن شدن مطلب، ابتدا شرایط صدق قض

 موجبه ها و سالبه ها را بررسی می کنیم:

 شرایط صدق قضیه حملیه موجبه .1

 ؛است« شئٍ لشئٍ  ثبوتُ» تعریف قضیه حملیه موجبه: : 1مقدمه

ر یعنی هرگاه بخواهد محمولی ب« ثبوتُ شئٍ لشئٍ فرعُ ثبوت المثبتُ له» : قاعده فرعیه می گوید:۲مقدمه

 موضوعی حمل شود ابتدا باید موضوع وجود داشته باشد. 

نتیجه: پس برای اینکه حملیه موجبه صادق باشد بنابر قاعده فرعیه، باید موضوعش وجود داشته باشد. 

 برای اینکه حملیه موجبه صادقایش تحقق پیدا کرده باشد. پس می توان گفت واز طرفی محمول هم بر

 باشد دو شرط لازم دارد:

 موضوع یک امر وجودی باشد.الف(         

 .محمول برای موضوع تحقق پیدا کرده باشدب(         

 یک امر عدمی است.ایرانی است.       این قضیه کاذب است زیرا موضوع آن امام سیزدهم شیعیان : 1مثال

 محمول برای موضوع تحقق نیافته است.       کاذب، چون هندوانه دهنده : درخت کاج در زمستان ۲مثال     

 شرایط صدق قضیه حملیه سالبه .۲

 است؛« نفیُ شئٍ عن شئٍ » سالبه، حملیه : 1قدمه م

 سلب و نفی از چیزی که وجود و تحقق ندارد هیچ اشکالی ندارد و موجب کذب نیست.  :۲مقدمه

نتیجه: سالبه به انتفاع موضوع صادق است یعنی حتی اگر هم موضوع در حملیه سالبه یک امر عدمی باشد 

 و اصلا وجود نداشته باشد باز هم آن قضیه حملیه سالبه، صادق خواهد بود. 

  ی )ع( معلم نبود.       صادق، چون اصلا حضرت عیسی ع پدر نداشت.  مانند: پدر حضرت عیس

 (قصاد)نبود.  ظالمو همچنین سالبه به انتفاع محمول هم صادق است. مانند: حضرت علی)علیه السلام(    
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بعد از اینکه روشن شد شرط صدق قضیه حملیه موجبه، وجود موضوع اش است، حال سوال این است که 

 به عبارت دیگر حکم به ثبوت محمول برای موضوع در کجا می باشد؟موضوع اش در کجا موجود است؟ 

 سه حالت قابل فرض است:

 هحملیه ذهنیگاهی حکم به ثبوت محمول برای موضوع، فقط در ذهن است =  .1

 موضوع یک امر ذهنی است و محمول هم فقط در ذهن برای آن ثابت است.

 : اجتماع نقیضین مغایراجتماع ضدین است.1مثال

 : انسان نوع است.۲مثال

 خارجیه هیحملاست =  خارجموضوع، فقط در  یحکم به ثبوت محمول برا یگاه .۲

موضوع آن در خارج در یکی از زمان های سه گانه تحق یافته و محمول بر افراد محقق الوجود 

 خارجی حمل می شود. 

 : قوم نوح )علیه السلام( همگی غرق شدند.1مثال

 : حکومت امام زمان )علیه السلام( عدالت گستر است.۲مثال

 : مردم یمن در حال قتل عام شدن هستند.3مثال

 حقیقیه هیحملاست =  در واقع و نفس الامرموضوع،  یحکم به ثبوت محمول برا یگاه .3

نفس الامر اعم از ذهن و خارج است و حتی افراد مفروض الوجود که هنوز محقق نشده اند ولی 

 عنوان موضوع بر آنها صدق می کند را نیز دربر می گیرد.

 ماهیت افراد موضوع است.در واقع در حملیه حقیقیه، حکم، مربوط به حقیقت و 

 هر مثلثی مجموع زوایای داخلی اش مساوی دو قائمه است. :1مثال

 انسان حیوان است. :۲مثال

 لهـ معدوله و محص۲ّ

 به مثال های زیر توجه کنید:

 انسان غیر درخت است. :۲مثالانسان درخت نیست.               : 1مثال

 وجود دارد؟  ۲و مثال 1چه تفاوتی میان مثال

امر ، محمول یک ۲ولی در مثال  می باشد محصلّهیعنی  استوجودی و حصولی ، محمول یک امر 1درمثال 

 کرده است.  معدوله، ادات سلب و نفی بر سر محمول در آمده و آن را ۲است. به عبارت دیگر در مثالعدمی 
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ر محمول در آمده باشد یا نه، ببنابراین، قضیه حملیه با توجه به این که ادات سلب و نفی بر سر موضوع و 

         موجبه: همه انسانها ناطق هستند.                                                                           دو قسم است:

       )محصله الطرفین(ـ محصلّه الموضوع و المحول 1                              

 سالبه: هیچ انسانی سنگ نیست.         هم موضوع و هم محمول از امور وجودی هستند(.)                              

     . حملیه محصلّه      1

 موجبه: بعضی انسان ها غیرکاتب هستند.                                                                         

 ـ محصلّه الموضوع    ۲                              

 بعضی انسان ها غیر کاتب نیستند.سالبه:      ) فقط موضوع آن یک امر وجودی است(                              

 

  .بعضی غیر انسان ها درخت هستندموجبه:  ـ  محصله المحمول                           3         

 بعضی غیر انسان ها درخت نیستند.سالبه:                    ) فقط محمول آن یک امر وجودی است(     

 

 موجبه: هر غیر انسانی غیرناطق است.                                                                                   

       الطرفین( عدوله)مـ معدوله الموضوع و المحول 1                         

 .ستندنیسالبه: بعضی غیرانسانها غیردرخت    (    )هم بر سر موضوع و هم محمول آن ادات سلب آمده                        

 .حملیه معدوله۲

 ـ معدوله الموضوع                موجبه: بعضی غیر انسان ها درخت هستند.۲                          

 بعضی غیر انسان ها درخت نیستند. سالبه:      ادات سلب آمده( ،)فقط برسرموضوع                       

 

 نسان ها غیرکاتب هستند.بعضی ا موجبه:       ـ معدوله المحمول              3             

 بعضی انسان ها غیر کاتب نیستند. سالبه:             ت سلب آمده(ااد ،)فقط بر سر محمول         

اگر به اقسام فوق دقت کنید، می یابید که قضیه محصله الموضوع حتما معدوله المحمول است و قضیه نکته: 

 معدوله الموضوع حتما محصله المحمول است. 
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نقض  » هدف مرحوم مظفر ره، از بیان این تقسیم، معدوله المحمول است که بعدا در احکام قضایا بخشِتنبیه: 

بنابراین در این تنبیه، نکته ای در مورد فرق بین موجبة معدوله المحمول و سالبة  به آن نیاز داریم. « المحمول

  محصله المحمول بیان می کند.

 تب هستند. )موجبه معدوله المحمول(: بعضی انسانها غیر کا1مثال

 : بعضی انسانها کاتب نیستند. )سالبه محصله المحمول(۲مثال

 موجبة معدوله المحمول و سالبة محصله المحمول از دو جهت با هم تفاوت دارند:

است یعنی یک امر عدمی و سلبی را بر موضوع حمل سلب در موجبة معدوله المحمول، ـ فرق در معنا: 1

است یعنی یک امر وجودی را از موضوع سلب سلب حمل کنیم ولی در سالبة محصله المحمول حمل می 

 می کنیم لذا هیچ حملی صورت نگرفته است.

 )مربوط به زبان عربی است و همگانی نمی باشد(ـ فرق در لفظ ۲

 در زبان عربی ساختمان قضیه حملیه:

با  رابط()تشکیل شده است و نسبت بین آنهایا ثُنائی است: یعنی فقط از دو جزء موضوع و محمول  .1

 بیان نشده است. مثل: زید  قائم .لفظ خاصی 

 یا ثُلاثی است: یعنی از سه جزء موضوع، محمول و رابط بین آن دو تشکیل شده است: .۲

 الف( یا رابطه زمانی است. ) کان و اخواتش( مانند: کان زید  قائما .   

 فصل( مانند: زید  هو القائمُ.ب( یا رابطه غیر زمانی است. )ضمیر 

 بنابراین اگرساختمان قضیه حملیه، ثنائی باشد      در سالبه محصله المحمول، ادات سلب بر سر جمله در 

 . الانسان جالسا  بعضُلیس می آید نه بر سر محمول. مانند:                                                             

 در موجبه معدوله المحمول، ادات سلب مستقیما بر سر محمول در می آید.      

 جالسٍ.غیرُ مانند: بعضُ الانسانِ         

 در سالبه محصله المحمول، ادات سلب بر سر رابطه درلاثی باشد              اگر ساختمان قضیه حملیه، ثُ 

 کان زید  قائم . مامی آید. مانند:                                                                

 در موجبه معدوله المحمول، ادات سلب بر سر محمول در می آید.    

 جالسٍ.غیرُمانند: کان بعضُ الانسانِ        
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 ـ الموجهات3

 کیفیت نسبت بین موضوع و محمول است:یکی دیگر از تقسیمات قضیه حملیه به اعتبار 

 قضیه موجهّهاست = ، ملفوظ یا کیفیت نسبت بین موضوع و محمول در قضیه .1

 قضیه مطلقهیا کیفیت نسبت بین موضوع و محمول در قضیه، ملفوظ نیست =  .۲

 توضیح اقسام فوق، باید مقدماتی آورده شود. برای

 : ماده قضیه1مقدمه

تعریف ماده قضیه: کیفیت نسبت بین محمول و ذات موضوع در عالم واقع و نفس الامر بدون توجه به کیف 

 گویند.ماده قضیه قضیه را 

 به مثال های زیر توجه کنید:برای روشن شدن تعریف ماده و اقسام آن، 

 انسان حیوان ناطق است. :1مثال

 انسان کاتب است. :۲مثال

 انسان درخت نیست. :3مثال

در عالم واقع ونفس الامر بدون توجه به کیف این قضیه، چگونه است؟ حیوان ناطق با  انسان، رابطة 1در مثال

ن یرا ذاتیات برای انسابله، ز آیا در عالم واقع و نفس الامر، حیوانِ ناطق بودن برای انسان ضرورت دارد؟ چرا؟

در  حیوان ناطق برای انسان وجودباشد. بنابراین  است و جدایی آنها از انسان مستلزم فنا و نابودی انسان می

را  در عالم واقع و نفس الامر محمول برای موضوع ضرورت وجودِدارد. =   ضرورتعالم واقع و نفس الامر 

 )ضرورت وجود( گویند.ماده وجوب 

در عالم واقع و نفس الامر بدون توجه به کیف این قضیه، چگونه است؟ آیا  کاتببا  انسان، رابطة ۲در مثال

ای ضی برخیر، زیرا کاتب بودن، عرَ در عالم واقع و نفس الامر، کاتب بودن برای انسان ضرورت دارد؟ چرا؟

 نبرای انسا کتابتانسان است و جدایی آن از انسان، هیچ ضرری برای وجود انسان ندارد. بنابراین وجود 

سلب ضرورت وجود محمول و سلب ضرورت عدم محمول ضرورت ندارد. عدم آن هم ضرورت ندارد. = 

 گویند. )سلب ضرورتین(ماده امکان را  در عالم واقع و نفس الامر برای موضوع

در عالم واقع و نفس الامر بدون توجه به کیف این قضیه، چگونه است؟ آیا  درختبا  انسان، رابطة 3در مثال

خیر، زیرا درخت با انسان تباین  در عالم واقع و نفس الامر، درخت بودن برای انسان ضرورت دارد؟ چرا؟
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دارد و هیچ مصداق مشترکی ندارند. بلکه در عالم واقع و نفس الامر، درخت نبودن برای انسان ضرورت 

 )ضرورت عدم( گویند. امتناعماده را  در عالم واقع و نفس الامر محمول برای موضوع عدمِضرورت د=  دار

 یا ضرورت وجود و ایجاب دارد:                                                                                      

 / کیف قضیه: موجبهماده وجوب یا محمول برای ذات موضوع ضرورت دارد                                   

 اقسام ماده قضیه            

 ماده امتناع)به حصر عقلی(                                                   یا ضرورت عدم و سلب دارد: 

 کیف قضیه       یا موجبه معدوله المحمول                                                                        

 محصله المحمول یا سالبه                                                                                          

 )نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم( یا محمول برای ذات موضوع ضرورت ندارد                  

 است.صحیح کیف قضیه: هم به صورت موجبه و هم سالبه ماده امکان خاص /                             

 فرق ماده قضیه با کیف قضیه چیست؟ :1نکته

ماده، نسبت بین محمول و ذات موضوع را در عالم واقع و نفس الامر مطرح می کند و هیچ ربطی به متکلم 

 دو برقرار است لذا منطقی بما هو باشد، در هر صورت این رابطه بین اینقضیه ندارد. چه متکلمی باشد چه ن

منطقی نمی تواند ماده قضیه را تشخیص دهد بلکه بحث از ماده، به منطقی کمک می کند که بحث جهت را 

 بهتر متوجه شود. 

ارتباط برقرار  لاما کیف قضیه به علم متکلم بستگی دارد، متکلم با توجه به میزان علمش بین موضوع و محمو

 می کند و به صورت موجبه یا سالبه قضیه را بیان می نماید.

 را مطرح می کند نه صرف موضوع؟ذات موضوع چرا در تعریف ماده، رابطه بین محمول با  :۲نکته

 بالذاتوجوب یا        دارد        ضرورت ذاتی زیرا گاهی محمول برای موضوع 

 )مراد از وجوب و امتناع در ماده قضیه                               مانند: انسان ناطق است. 

 : حتما باید این محمول از این بالذاتامتناع همین وجوب ذاتی و امتناع ذاتی است(.                     یا   

 وضوع سلب شود وگرنه محال عقلی لازم می آید.م                                                              

 مانند: شریک الباری موجود نیست.                                                                        



110 
 

 : محمول به واسطة امری وجوب بالغیردارد                 یا ضرورت غیری و گاهی محمول برای موضوع  

 خارج از ذات موضوع، برای موضوع ضرورت وجود                                                                    

 یافته است نه به خاطر ذات موضوع.                                                                      

 همة ممکناتی که در خارج موجودند وجود مانند:                                                                        

 برایشان وجوب بالغیر است.                                                                            

 محمول برای ذات موضوع امتناع ندارد: امتناع بالغیریا              

 بلکه به خاطر امری خارج از ذات موضوع، فعلا حمل آن بر موضوع، محال و ممتنع است.            

 مانند: ممکناتی که هنوز در خارج موجود نشده اند وجود برای شان ممتنع بالغیر است.                    

 

 : امکان عام۲مقدمه

عانی گوناگونی دلالت می کند. با یک نمونه از آن که در منطق و فلسفه، اصطلاح امکان، به اشتراک لفظی بر م

در این جا مرحوم مظفر  همان امکان خاص )امکان حقیقی( می باشد و ماده قضیه را بیان می کند آشنا شدید.

می کند توضیح دهد که به آن جهت قضیه ره، می خواهد معنای دیگری از اصطلاح امکان را که دلالت بر 

 می گویند.امکان عام 

از آنجایی که امکان عام یکی از اقسام جهت قضیه می باشد از این رو ابتدا باید با جهت و اقسام آن آشنا 

شویم تا بتوانیم درک راحت تری از اصطلاح امکان عام داشته باشیم پس در ادامه، جهت و اقسام آن را بیان 

  می کنیم.

 ـ جهت قضیه3مقدمه

ده قضیه دارد، آن را به صورت ملفوظ در قضیه بیاورد، آن لفظ را که هرگاه متکلم، به میزان علمی که از ما

 ) جهت = ماده ملفوظ ( گویند. جهت قضیهدلالت بر ماده قضیه می کند 

 . )کاذب(بالضرورهانسان کاتب است : ۲مثال          )صادق( بالضروره.انسان حیوان ناطق است  :1مثال

نسبت بین موضوع و محمول در عالَم ذهن متکلم می کند نه در لفظی است که دلالت بر کیفیت پس جهت، 

یا  د وهه صادق باشعالم واقع و نفس الامر. بنابراین ممکن است جهت با ماده تطابق داشته باشد و قضیه موجّ

 بستگی به علم متکلم دارد زیرا: هه کاذب باشد.تطابق نداشته باشد و قضیه موجّ
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یا متکلم، کیفیت نسبت بین محمول و ذات موضوع در عالم واقع و نفس الامر را اصلا نمی داند، در این  ـ1

 است. مطلقه یا قضیه غیر موجّهه صورت آن را در قضیه ذکر نمی کند. این 

 انسان حیوان است. مانند:         

 نفس الامر را می داند:یا متکلم، کیفیت نسبت بین محمول و ذات موضوع در عالم واقع و ـ ۲

یا آن را کاملا مطابق با واقع در قضیه ذکر می کند. در این صورت جهت با ماده تطابق کامل دارد الف(       

  .بالضرورهاست انسان حیوان پس قضیه موجهه صادق است.    مانند: 

 ضرورت: جهت: ضرورت وجود         =         ماده                            

یا آن را کاملا مطابق با واقع در قضیه ذکر نمی کند. در این صورت جهت با ماده تطابق کامل ندارد ب(       

 بلکه:

. یا جهت با ماده سازگاری دارد یعنی اعم از ماده است و آن را دربر می گیرد. پس قضیه موجهه صادق 1      

 ق(حیوان باشد. )صاد ممکن استاست.  مانند: انسان 

 ماده: وجوب     <   عام جهت: امکان                       

یا جهت با ماده سازگاری ندارد بلکه متناقض با ماده است. پس قضیه موجهه کاذب خواهد شد چون .۲

 )کاذب( بالامکان.است  انسان درختمطابق با واقع نیست. مانند: 

 ماده: امتناع                      جهت: امکان عام                     

 

برای فهم صدق و کذب قضایای موجهه باید با اقسام موجهات و پیامی که هر یک از آنها دارند نکته: 

 آشنا شویم.

 : اقسام موجهات4مقدمه

 در یک دسته بندی کلی، قضیه موجهه را به دو قسم تقسیم می کنند:

 فقط از یک قضیه تشکیل شده و قابل تفکیک به دو قضیه نیست.قضیه موجهه بسیطه: ـ 1

هرچند که ظاهرا  از یک قضیه تشکیل شده اما در واقع به دو قضیه موجهه بسیطه ـ قضیه موجهه مرکبه: ۲

رک است نه متح ضرورتا  مثال: انسان ماشی . که یکی سالبه و دیگری موجبه است قابل تفکیک می باشد

 )این قسم را مطرح نمی کنیم و حذف می باشد چون کاربرد چندانی ندارد( .دائما 
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 اقسام قضایای موجهه بسیطه

در کتاب های منطقی مفصل، تعداد قضایای موجهه بسیطه بیشتر از هشت مورد می باشد اما مرحوم 

 مظفر ره فقط به مهمترین آنها)هشت قسم( اشاره نموده است.

اصول قضایای موجهه چهارتاست و هرکدام نیز به دو قسم تقسیم می شوند. و بین این اصول، تقدم و 

تاخر رتبی برقرار است یعنی از خاص تری جهت که تطابق کامل با ماده دارد آغاز می شود و به ترتیب 

 به سمت پایین به عام ترین جهت که کمترین تطابق را با ماده دارد ختم می گردد. 

 (ضروریة ذاتیه) ذاتی                                                         

 ـ ضرورت1                              

 (مشروطة عامه)  وصفی                                                        

 

 (دائمة مطلقه)  ذاتی                                                        

 ـ دوام ۲                             

 (عُرفیة عامه )  وصفی                                                       

 جهت قضیه

 (مطلقة عامه )  ذاتی                                                       

 ـ فعلیت3                         

 (حینیة مطلقه)  وصفی                                                      

 

 ( ممکنة عامه)  ذاتی                                                     

 ـ امکان4                       

 (حینیة ممکنه)  وصفی                                                   

 ادامه به توضیح هر یک از اقسام فوق پرداخته می شود:در 
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 ـ ضرورت ذاتیه1

قضیه ای که در آن به ضرورت محمول برای ذات موضوع حکم می شود یعنی تا زمانی که آن ذات موجود 

 است این محمول برایش ضروری است به گونه ای که انفکاک محال است.

 است)واجب بالذات(: ثبوت محمول برای ذات موضوع ضروری است.ضرورت ذاتیه       یا ضرورت ایجاب 

 حمل ذات بر ذات : انسان انسان است بالضروره. .1

 حمل ذاتیات بر ذات: انسان ناطق است بالضروره. .۲

 حمل لوازم ذات بر ذات: انسان ضاحک است بالضروره. .3

 موضوع ضروری است. یا ضرورت سلب است)ممتنع بالذات(: سلب محمول از ذات                   

 مانند: درخت ناطق نیست بالضروره.                                 

یکی از اقسام قضیه موجهه ضروریه، ضرورت ازلیه است که مرحوم مظفر ره آن را در ضمن نکته:      

 ضرورت ذاتیه مطرح کرده است:

بدون این که موضوع  وع حکم می شودقضیه ای است که در آن به ضرورت محمول برای موضضرورت ازلیه: 

مقید به دوام ذات باشد بلکه ضرورت در این جا ضرورت صِرف و محض است که فقط مخصوص قضایایی 

 است که موضوع آن، ذات خداوند متعال باشد و محمول آن نیز یا وجود و یا صفات خداوند باشد.

 .بالضروره:  الله تعالی موجود  1مثال          

 بالضروره.: الله تعالی لیس بظالمٍ ۲مثال          

 هرگاه محمول برای موضوع، ضرورت داشته باشد، حتما برای آن دوام، فعلیت و امکان هم دارد.نکته: 

 ـ ضرورت وصفیه ) مشروطة عامه(۲

 قضیه ای که در آن به ضرورت محمول برای موضوع، مادامی که موضوع دارای این وصف خاص است حکم

 می شود ) محمول برای وصف موضوع ضرورت دارد نه برای ذات موضوع(

 = تحرک برای ذات به همراه وصف مشی ضروری است. پس ضرورتبالضروره. متحرک است  ماشی  :1ثالم 

 وصفیه است.                                      ذات + وصف مشی          

 =  تکان خوردن انگشتان برای ذات به همراه وصف کتابت بالضروره. انگشتانش تکان می خورد  کاتب :۲مثال

 ذات + وصف کتابت                                                                   ضرورت دارد.    
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 ـ دوام ذاتی )دائمه مطلقه(3

که آن ذات موجود است  قضیه ای که در آن به دوام محمول برای ذات موضوع حکم می شود یعنی تا زمانی

این محمول برایش دوام دارد اگر چه انفکاک آن عقلا محال نباشد. ) آیا ضرورت دارد یا نه؟؟؟ این نوع 

 جهت، هیچ پیامی در مورد ضرورت ندارد فقط دوام را می رساند(

 نه، از این جهت .  = تحرک برای زمین دوام دارد ولی آیا ضرورت هم دارد یا دائما زمین متحرک است  :1مثال 

 چیزی فهمیده نمی شود.                                                     

 ولی آیا ضرورت هم دارد یا نه،  =  سیاه نبودن برای ذات اروپایی دوام دارد دائما اروپایی سیاه نیست  :۲مثال

 از این جهت، چیزی فهمیده نمی شود.                                                    

 ـ دوام وصفی )عرفیة عامه(4

قضیه ای که در آن به دوام محمول برای موضوع، مادامی که موضوع دارای این وصف خاص است، حکم 

ولی آیا ضرورت  مول برایش دوام داردمی شود یعنی تا زمانی که آن ذات به همراه این وصف باشد این مح

 دارد یا نه؟؟؟ معلوم نیست.

 . = خوشحال بودن برای پولدار تا زمانی که پول دارد دائمی است.دائما خوشحال است  پولدار :1مثال   

 ذات + وصف پولدار بودن            

 = ساکن نبودن برای انگشتان کاتب مادامی که دارای وصف کتابت دائما کاتب انگشتانش ساکن نیست  :۲مثال

 است دائمی است.                                                            

ما فعلیت و امکان هم دارد ولی اینکه ضرورت داشته دوام داشته باشد حت هرگاه محمول برای موضوعنکته: 

 باشد معلوم نیست.

 ی )مطلقه عامه(ـ فعلیت ذات5

 قضیه ای که در آن حکم می شود به این که محمول برای موضوع حداقل یکبار تحقق یافته است.

 ایران قدرت خاورمیانه است بالفعل. = یعنی قدرت خاورمیانه بودن برای ایران تحقق یافته است.مثال: 
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 ـ فعلیت وصفی )حینیه مطلقه(6

که محمول برای موضوع، مادامی که موضوع دارای این وصف خاص قضیه ای که در آن حکم می شود به این 

 باشد، حداقل یکبار تحقق یافته است.

 = حداقل یک بار اتفاق افتاده که انسان در حال خواب راه برود.بالفعل. : انسان خوابیده راه می رود مثال

اشته د و یا دوام ضرورت نکهیا یداشته باشد حتما امکان هم دارد ولفعلیت موضوع  ینکته: هرگاه محمول برا

 .ستیباشد معلوم ن

 ـ امکان عام )ممکنة عامه(7

موضوع ممکن است. امکان عام بیان می ذات محمول برای وجود قضیه ای که در آن حکم می شود به اینکه 

دارد که جانب مقابل قضیه ضرورت ندارد ولی در مورد جانب موافق قضیه سکوت می کند. )امکان عام، 

 به عبارت دیگر: ضرورت می کند از جانب مقابل قضیه(.سلب 

ولی آیا برایش  ممتنع نیست.موضوع ذات یعنی: وجود محمول برای  موجبهدر قضیه امکان عام  .1

 واجب است یا امکان خاص دارد؟؟؟ معلوم نیست.

ب واج= یعنی وجود داشتن برای انسان ممتنع نیست. ولی آیا بالامکان. مثال: انسان موجود است 

 است یا امکان خاص؟؟؟ معلوم نیست.

ع ولی آیا برایش ممتن واجب نیست.موضوع ذات یعنی: وجود محمول برای  سالبهدر قضیه امکان عام  .۲

 است یا امکان خاص دارد ؟؟؟ معلوم نیست.

 = یعنی کاتب بودن برای انسان واجب نیست.بالامکان. مثال: انسان کاتب نیست 

 ممکنه(امکان وصفی ) حینیه ـ 8

قضیه ای که در آن حکم می شود به این که وجود محمول برای موضوع، مادامی که این موضوع دارای این 

وصف خاص است، ممکن است. ) سلب ضرورت از جانب مقابل قضیه می کند ولی درباره جانب موافق 

 قضیه هیچ پیامی ندارد مثل امکان عام(

 = سرد بودن برای هوا مادامی که بارانی باشد ممتنع نیست. سرد باشد.ممکن است  هوای بارانی: 1مثال 

 ذات هوا + وصف بارانی بودن          

امکان نسبت به سایر موجهات، کمترین تطابق را با ماده دارد زیرا اگر محمول برای موضوع امکان داشته : نکته

 یا امکان خاص معلوم نیست.باشد فقط به معنای این است که برایش ممتنع نیست ولی آیا ضرورت دارد 



116 
 

 پیامی که هر جهت می رساند را بنویسید.ثانیا: نوع جهت را مشخص کنید. اولا: در قضایای زیر *تمرین: 

 صدق و کذب قضایا را با ذکر دلیل مشخص کنید.ثالثا: 

 ـ الانسان لیس بمعدوم بالضروره.1

 ـ شریک الباری موجود نیست بالامکان.۲

 متنفِّس  دائما .ـ کلُّ انسان 3

 ـ انسان خوابیده ممکن است هزار بیت شعر بگوید.4

 انسان خوابیده می خندد بالفعل.ـ 5

 ـ کلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت بالفعل.6

 ـ الله تعالی قادر  بالضروره.7

 ـ حیوان ممکن است راه نرود.8

 

 تقسیمات الشرطیه الاخری                                 

  ره در این مبحث، تقسیمات اختصاصی مربوط به قضایای شرطیه را مطرح می کند.مرحوم مظفر 

 تقسیم اختصاصی قضیه شرطیه متصله  ـ1

 بین مقدم و تالی بر دو قسم است: اتصالِ شرطیه متصله به اعتبار نوعِ

 بین مقدم و تالی اتصال حقیقی و ذاتی برقرار است زیرا:متصله لزومیه:  .1

 الف( یا مقدم و تالی رابطه علیّ و معلولی دارند: 

 . منبسط می گردد آب گرم شودمثال: اگر          

 ب( یا مقدم و تالی هر با هم معلول برای علت واحدی هستند.          

 .منبسط می شود آب بجوش آیدمثال: اگر                 

 حقیقی نیست بلکه برحسب اتفاق است. ارتباط بین مقدم و تالی، ذاتی ومتصله اتفاقیه:  .۲

 استاد رفته است. زید به کلاس می آیدمثال: هرگاه 
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 ـ تقسیمات اختصاصی قضیه شرطیه منفصله۲

 شرطیه منفصله، دارای دو تقسیم اختصاصی با دو اعتبار مختلف است:

 بین طرفین ذاتی و حقیقی است.: تنافر عنادیهمنفصله                                                     

 مانند: عدد یا زوج است یا فرد.اقسام منفصله                        تقسیم اول:        

 است. : تنافر طرفین بر حسب اتفاق و تصادفاتفاقیهمنفصله              (به اعتبار نوع انفصال بین طرفین)

 مانند: این لباس یا بلند است یا قرمز.                                                          

 

 محال: هم اجتماع و هم ارتفاع طرفین موجبه                                                                       

 یا فردمانند: عدد یا زوج است منفصله حقیقیه                                                       

 ممکن: هم اجتماع و هم ارتفاع طرفین سالبه                                                                        

 مانند: چنین نیست که انسان یا امام باشد یا معصوم  اقسام منفصله                                        تقسیم دوم: 

 (                                       ینبه اعتبار اجتماع طرف) 

 اجتماع طرفین محال ولی ارتفاع طرفین ممکن: موجبه                                                                

 مانند: جسم یا سفید است یا قرمز              مانعه الجمع                                   

 : اجتماع طرفین ممکن ولی ارتفاع طرفین محال سالبه                                                               

 مانند: چنین نیست که یا زید در دریا باشد یا غرق نشود                                                              

 

 اجتماع طرفین ممکن ولی ارتفاع طرفین محال: موجبه                                                           

 انسان شرور یا به خود بد می کند یا به دیگرانمانند:                 مانعه الخلو                               

 اجتماع طرفین محال ولی ارتفاع طرفین ممکن: سالبه                                                          

 چنین نیست که جسم یا سفید باشد یا قرمز.مانند:                                                            
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 *تمرین: نوع قضایای منفصله زیر را به اعتبار اجتماع و ارتفاع طرفین بدست آورید.

 شد یا روستایی.چنین نیست که انسان یا عالمِ با ـ1

 مکافات عمل یا در دنیاست یا در آخرت. ـ۲

 قضیه یا موجبه است یا سالبه ـ3

 لفظ یا مرکب تام خبری است یا مرکب تام انشایی. ـ4

 دلالت یا طبعی است یا وضعی. ـ5

 چنین نیست که قضیه یا شرطیه باشد یا منفصله. ـ6

 علم یا حصولی است یا حضوری. ـ7

 چنین نیست که اسم یا معرب باشد یا مرفوع. ـ8

 مفهوم کلی یا ذاتی است یا عرضی. ـ9

 نسبت بین دو کلی یا تباین است یا تساوی. ـ10

 

 تنبیه     

تا کنون با قضیه های ساده و راحت که قواعد منطقی در آنها رعایت شده آشنا شدید اما اگر به قضایایی که 

بکار می روند توجه کنید این ترتیب منطقی را نمی یابید. در این تنبیه مرحوم در محاورات و در علوم و فنون 

 مظفر ره درصدد بیان دو نکته در مورد چگونگی تشخیص قضایای مرکب و پیچیده است.

 تنبیه اول: تألیفات الشرطیات

 ساختمان قضایای شرطیه از چه اجزائی تشکیل شده است؟

های مقدم و تالی تشکیل شده است. که ادات شرط بر سر  شرطیه متصله حتما از دو طرف به نام .1

 مقدم می آید.) ادات شرط+ مقدم + تالی(

  شرطیه منفصله حداقل از دو طرف تشکیل شده است اما بیش از دو طرف هم می تواند داشته باشد. .۲

 ) یا ..... یا ..... یا .... (
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از دخول ادات شرط بر آنها، قضیة  طرفین قضیه شرطیه )چه متصله و چه منفصله(، هر کدام قبل .3

مدن ادات شرط، استقلال خود را از دست آمستقلی بوده و دارای نسبت تامة خبریه هستند اما پس از 

 و جزء یک قضیه شده اند.داده 

و ه حیث سالبآنها از طرفین قضیه شرطیه از حیث حملیه یا متصله یا منفصله بودن و هر کدام از  .4

از حیث لزومیه یا اتفاقیه یا عنادیه بودن حالات مختلفی پیدا می کنند که  موجبه بودن و هر کدام

حساب کردن آنها ضرورتی ندارد و چندان فایده ای هم ندارد. به عنوان نمونه به مثال های زیر دقت 

 کنید:

 ـ گاهی هر دو طرف شرطیه، حملیه است مانند: 1

  .تروز موجود اس آنگاه خورشید طلوع کند هرگاه: 1مثال

 .است فردعدد  یا زوج استعدد  یا: ۲مثال 

 ـ گاهی هر دو طرف شرطیه، خودش شرطیه است: ۲

 شرطیه متصله اند. مانند: طرف، الف( یا هر دو  

    .«اگر باران ببارد هوا سرد نباشد آنگاه اگر خورشید طلوع کند روز موجود باشدکه گاهی چنین است »

 اند. مانند:ب( یا هر دو طرف، شرطیه منفصله 

 «. یا فرد باشد یا قابل قسمت بر دوآنگاه  عدد یا زوج باشد یا فردکه چنین نیست »

 منفصله است. مانند: ،متصله و طرف دیگر ،ـ گاهی یک طرف3

   «.اگر سیب باشد سیاه باشد آنگاه میوه یا سیب باشد یا خیارکه چنین نیست »

 است. مانند:ـ گاهی یک طرف، حملیه و طرف دیگر، شرطیه 4

 .«هیچ پلیسی خبردار نشود آن چیز بازگردانده نمی شود اگرآنگاه  شود دزدیدهچیزی اگر : »1مثال

    «.لفظ یا اسم است یا فعل است یا حرف آنگاه لفظ مفرد باشد اگر: »۲مثال
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 تنبیه دوم: منحرفات و تطبیقات

قضیه ای است که از استعمال طبیعی و قرارداد منطقی اش خارج شده است در این صورت قضیه منحرفه: 

 تشخیص آن مشکل می گردد. 

 ترتیب قرار گرفتن اجزای حملیه: سور + موضوع + محمول + کیف

 ترتیب قرار گرفتن اجزای متصله: ادات شرط + مقدم + تالی

 اگر ترتیب فوق به هم بخورد قضیه منحرفه می شود:

 سر محمول در آید. ،ـ یا سور1می شود که              ـ در صورتی قضیه حملیه، منحرفه 1

 مثال: الانسانُ بعضُ الحیوان. )منحرفه(                                                                          

 اصل: بعضُ الحیوانِ انسان .                                                                            

 ـ یا کیف قضیه جابجا شود.۲                                                                 

 مثال: هو زید  قائم  )منحرفه(                                                                   

 اصل: زید  هو قائم .                                                                        

 قضیه معدوله شود.  مثال: انسان غیر سنگ است.)منحرفه(ـ 3                                                       

 اصل: انسان سنگ نیست.                                                                                   

 ـ جایگاه جهت قضیه که ابتدا یا انتهای کلام است به میان کلام تغییر کند.4                                  

 مثال: انسان دائما ناطق است.         اصل: انسان ناطق است دائما.                                      

 ـ ادات حصر مانند: إلّا، إنَّما، فقط، ... در قضیه بیاید. در این صورت اصل آن، دو تا قضیه، 5                       

 است.  وجبهمیکی سالبه و یکی                          

 مانند: لیس للانسان إلّا ما سعی.) نیست برای انسان مگر آنچه تلاش کند(                                      

 : لیس للانسان ما لم یسع الیه.) انسان بیشتر از تلاشش بدست نمی آورد(1اصل                                    

 : کلٌّ انسانٍ له نتیجةُ سعیه. ) هر انسانی نتیجة تلاشش را بدست می آورد(۲اصل                                   
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این صورت که ادات شرط، حذف می شود و ظاهر قضیه شبیه  است بهاهی انحراف در قضیه شرطیه ـ گ۲

اید ب یازاینرو و یا ترکیب مقدم و تالی به هم می خورد. حملیه می گردد در حالی که اصل آن شرطیه است.

 نوع شرطیه را تشخیص داد و به اصل برگرداند.

 : لا تکونُ الشمسُ طالعة  أو یکونُ النَّهارُ موجودا . )منحرفه(1مثال

 یا اصل آن، متصله است: کلمّا کانت الشمسُ طالعة  کان النَّهارُ موجودا .

 یا اصل آن، منفصله است: إما أن لا تکونَ الشمسُ طالعة  و إما أن یکونَ النَّهارُ موجودا . 

 : أزری بِنَفسِه منَ استشَعرََ الطَّمَعَ. )خودش را کوچک کرده کسی که طمع ورزیده است( )منحرفه(۲مثال

 زد خودش را کوچک کرده است() هرگاه کسی طمع بوراصل: کلَّما استشَعرََ المرءُ الطمعَ أزری بِنَفسِه.  

 مانند: ما خاب مَن تمسَّکَ بکِ. )منحرفه( :3مثال

 نشدند( دیبه تو ناام نیاز متوسل کی چی. )هبیخیکلُّ مَن تمسَّکَ بِک لا اصل: 

 *تمرین: اصل قضایای منحرفه زیر را بنویسید.

 ـ کار هر بز نیست خرمن کوفتن.1

 مصرف شوند.ـ برخی داروها خطرناکند فقط اگر زیاد ۲

 ـ مارها همگی سمی نیستند.3

 ـ هر گردی گردو نیست.4

 ـ هیچ کتابی مفید نیست مگر اینکه محققانه نوشته شود.5

 ـ فقط  انسان متفکر است.6

 

  

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته                                                              

 پایان فصل اول از باب رابع                                                                  

    139/ 10/8یوسفی سوته *                                                                  
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 الفصل الثانی: فی احکام القضایا أو النِّسَبِ بینها                     

 تمهید 

 احکام قضایا یعنی چه؟ ـ1

احکام قضایا یعنی دو قضیه را با هم مقایسه کرده و رابطه بین موضوع و محمول و نوع کم و کیف آنها را 

 بدست آوریم که سه نوع رابطه و نسبت می تواند بین دو قضیه وجود داشته باشد:

 ـ تناقض1                                                            

 ـ تداخل۲                ـ تقابل1                                  

 ـ تضاد3                                                             

 ـ داخلان تحت تضاد4                                                            

 ـ عکس مستوی                                                             1                نبست بین دو قضیه                    

 ـ عکس نقیض موافق۲                ـ عکس۲                               

 ـ عکس نقیض مخالف3                                                          

 ـ نقض الموضوع1                                                          

 ـ نقض المحمول۲                  ـ نقض3                              

 ـ نقض تام3                                                          

 بحث احکام قضایا چه اهمیت و فایده ای دارد؟ ـ۲

ای تا دچار خط به ما می آموزد موضوع منطق تصدیقات، استدلال است یعنی شیوه درست استدلال کردن را

  :در تفکر نشویم

 امة، اقمطلوب آسان است و مستقیما می توان برای خودِ بر مطلوب)مدعا( راحت و استدلالگاهی اقامه الف( 

 برهان نمود مانند:  

 مطلوب)مدعا(: عالَم حادث است. ) مطلوب، قضیة مجهولی است که در صدد اثبات صدق و کذب آن هستیم(

 ـ عالَم متغیّر است.1:    مقدمهاستدلال

 دث است.ـ هر متغیری حا۲مقدمه              

 )ثبت المطلوب(عالَم حادث است. نتیجه:              
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گاهی اقامه برهان برای اثبات مطلوب، مشقتّ فراوان دارد و مستقیما نمی توان برای خودِ مطلوب اقامه ب( 

برهان کرد، در این صورت به سراغ قضیه دیگری که در صدق یا کذب یا هردو با مطلوب ملازمه دارد و 

ذب و با اثبات صدق یا ک متناسب با آن است می رویم و برای آن قضیة متناسبِ با مطلوب، برهان می آوریم

 یا کذب مطلوب هم می رسیم که جهار حالت قابل فرض است:آن قضیه، به صدق 

 مطلوب می رسیم. کذبآن قضیه                 به  صدقـ گاهی با اثبات 1

 مطلوب می رسیم. صدقآن قضیه                  به  کذبـ گاهی با اثبات ۲

 مطلوب می رسیم. صدقبه                  آن قضیه صدقـ گاهی با اثبات 3

 مطلوب می رسیم.کذب آن قضیه                  به  کذبـ گاهی با اثبات 4

 ت بین آنها روشن می گردد. ابحث احکام قضایا و مناسب و فایده اهمیت ،با توجه به مطالب گفته شده

 

 تناقض                                       

 تمهید 

 مبحث تناقض به تلازم دو قضیه در صدق و کذب اشاره می کند یعنی: ـ1

 (کذببه       صدقاگر قضیه ای صادق باشد حتما قضیة متناقض آن، کاذب خواهد بود. ) ازالف( 

 (صدقبه        کذباگر قضیه ای کاذب باشد حتما قضیة متناقض آن، صادق خواهد بود.) از ب( 

 فایده ای دارد؟فراگیری متناقضان چه ـ ۲

از آنجایی که دو قضیة متناقض، اجتماع و ارتفاعشان محال است یعنی هر دو با هم نمی توانند صادق باشند 

و هر دو با هم نمی توانند کاذب باشند بلکه حتما یکی صادق و دیگری کاذب است، در این صورت در برخی 

مه برهان نماییم، می توان نقیض آن قضیه را بدست مواردی که نمی توانیم برای اثبات یا ابطال یک قضیه اقا

 آورد و با آوردن برای برای نقیض آن، به حکم آن قضیه رسید. مانند:

 کم؟؟؟()حُ مطلوب: روح موجود نیست.

حکم صدق و کذب این قضیه، مجهول است و نیاز به استدلال دارد اما اقامه استدلال برای آن مشکل است 

روح موجود » برهان می آوریم و اثبات می کنیم که قضیة « روح موجود است» لذا برای نقیض آن یعنی 

اذب ک« روح موجود نیست» صادق می باشد. از صدق این قضیه به راحتی اثبات می شود که قضیة « است

 . چون متناقضان لایجتمعان و لا یرتفعان.است
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ین در مفردات آسان است ) انسان/ چنانچه شناخت نقیضممکن است کسی دچار این توهّم شود که شبهه: 

غیر انسان( در مورد قضایا هم همین طور می باشد زیرا کافی است که یکی را موجبه و دیگری را سالبه کنیم 

 در این صورت خودبخود یکی صادق و دیگری کاذب خواهد شد. لذا نیازی به بحث تناقض نداریم.

ها هم که فکر می کنید نیست، هرچند در برخی قضایای از نظر مرحوم مظفر ره، کار به این راحتی جواب: 

 متناقض اینگونه است که تفاوت در ایجاب و سلب به تفاوت در صدق و کذب می انجامد مانند: 

  عسل شیرین است )صادق(                  عسل شیرین نیست)کاذب( 

اما در برخی دیگر از قضایا، فرق در ایجاب و سلب کفایت در فرق صدق و کذب نمی کند زیرا ممکن است 

موضوع از نظر مصداقی اعم از محمول باشد در این صورت اگر دو قضیه از نظر ایجاب و سلب، تفاوت 

 انسان <حیوان مانند: داشته باشند اما یا هر دو صادقند و یا هر دو کاذبند. 

 بعضی حیوان ها انسان هستند.)صادق(                  بعضی حیوان ها انسان نیستند. )صادق(ـ 1

 ـ همه حیوان ها انسان هستند. )کاذب(                    هیچ حیوانی انسان نیست. )کاذب(۲

 

       تعریف تناقض    

 .«ما صادقة  و الاخری کاذبة  إحداهُ تکونَأن لِذاتِه  یقتضِیَ نِیْتَفی القضیَّ إختلاف  ،تناقض القضایا» 

اقتضاء دارد که یکی از آن دو قضیه صادق باشد و دیگری لذاته  اختلاف دو قضیه به گونه ای که این اختلاف،

 کاذب.

 نکات تعریف 

 برای نوشتن متناقض یک قضیه باید به روش زیر عمل کنید: :1نکته

 اول: کم قضیه عوض شود. ) کلیه        جزئیه(          

 دوم: کیف قضیه عوض شود. ) موجبه        سالبه(          

 سوم: موضوع و محول و سایر قیود جمله را ثابت نگه دارید.          

 چهارم: حکم قضیه عوض می شود. ) صادق       کاذب(          

 با توجه به روش فوق، متناقض هریک از محصورات اربعه به صورت زیر است: :۲نکته 

 (ع(            موجبه جزئیه)لا(   /       سالبه کلیه)س(             سالبه جزئیه)کلموجبه کلیه)
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 (ک. )هستندکتابها مفید  همه: ۲(                 مثالص. )نیستکارها شایسته  بعضی: 1مثال

 ( ص. ) نیستندکتابها مفید  بعضی                             (ک. )استکارها شایسته  همه        

 در تعریف تناقض چیست؟« لذاته» مراد از قید  :3نکته

یعنی اختلاف دو قضیه متناقض در صدق و کذب به خاطر ساختار خاص این دو قضیه است نه به خاطر 

امری خارج از آن دو زیرا چه بسا دو قضیه در صدق و کذب اختلاف دارند ولی ساختار تناقض را ندارند و 

 ل است. متناقضان نیستند و این امر به خاطر این است که موضوع از نظر مصداقی اخص از محمو

 حیوان >مانند: انسان

 (ک(                بعضی انسان ها حیوان نیستند. )صبعضی انسان ها حیوان هستند. ) :1مثال

 : همه انسان ها حیوان هستند. )ص(                   هیچ انسانی حیوان نیست. )ک(۲مثال

 شروط تناقض                  

 قضیه متناقض، شرایطی برقرار باشد     شرط اول: هشت وحدتدر تناقض منطقی باید بین دو 

                                                                                  شرط دوم: سه اختلاف      

                                                       *وحدت های هشتگانه

 مکانو  محمولو موضوع وحدت                درتناقض هشت وحدت شرط دان

 انزماست در آخر قوه و فعل                 جزء و کُل، اضافهو  شرطوحدت 

 موضوع دو قضیه متناقض باید عین هم باشد.ـ وحدت موضوع: 1

 . )ک(   هستندسودمند  هاملع همه  متناقض    سودمند نیستند)ص(  هاعلممثال:  بعضی 

                                                               .)ص(هستندسودمند  هاجهل همهعدم تناقض                                                

 هم باشد. نیع دیمتناقض با هیدو قض حمولم: ـ وحدت محمول۲

 (ک).هستند مضرّ هاعلمهمه  متناقض       (ص). نیستند مضرّ هاعلم بعضیمثال: 

                                                          ص(هستند.)سودمند علم ها  همهعدم تناقض                                                 

 قید زمان دو قضیه باید یکی باشد.: ـ وحدت زمان3

 )ک(ت.سبز نیسدر تابستان متناقض      برگ درختان     )ص(سبز است. در تابستاندرختان مثال: برگ 

                                                               )ص(سبز نیست.در زمستان برگ درختان    عدم تناقض                                                            
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 یکی باشد.قید مکان دو قضیه باید ـ وحدت مکان: 4

 )ک(زیبا است. در قفسپرنده  )ص(    متناقض   مثال: پرنده در قفس زیبا نیست.

 عدم تناقض                                                     

    )ص( زیبا است.در آسمان پرنده                                                        

 هر دو قضیه باید بالفعل یا هر دو بالقوه باشند.وحدت در قوه و فعل: ـ 5

 )ک(.بالقوهمتناقض    علی مجتهد نیست     )ص(.بالقوهمثال: علی مجتهد است 

 عدم تناقض                                         

 (ص).بالفعل علی مجتهد نیست                                                   

 در هر دو قضیه یا باید جزء موضوع اراده شود یا کل موضوع.جزء و کل:  ـ وحدت در6

 )ک((دندان هایشمتناقض     زید سفید نیست. ) )ص(    ( دندانهایشمثال: زید سفید است.)

 عدم تناقض                                            

 )ص((همة بدنشزید سفید نیست.)                                                         

 اگر حکم قضیه مشروط است باید شرط دو قضیه متناقض یکسان باشد.ـ وحدت در شرط: 7

 ک()دانشجو قبول نمی شود.)به شرط تلاش()ص(   تناقض    مثال: دانشجو قبول می شود.)به شرط تلاش(

 عدم تناقض                                                            

 )ص((به شرط عدم تلاشدانشجو قبول نمی شود. )                                                               

اقض آن تناگر حکم قضیه در مقایسه و نسبت به چیز دیگری باشد باید حکم قضیه مـ وحدت در اضافه: 8

 نیز در مقایسه و نسبت به همان چیز دیگر باشد.

 )ک(تناقض     گل کوتاه نیست. )نسبت به درخت(   )ص(مثال: گل کوتاه است. )نسبت به درخت(

 )ص( (نسبت به چمننیست. ) هگل کوتا     عدم تناقض                                                      

 حملتنبیة : وحدت در 

مشهور مناطقه، هشت وحدت را گفته اند اما جناب ملاصدرا ره، وحدت نهم را که وحدت در حمل است را 

 اضافه کرده است.
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از نظر وی دو قضیه متناقض یا باید هر دو به حمل اولی باشند یا هر دو به حمل شایع اما اگر یکی حمل 

 اولی و دیگری حمل شایع باشد تناقضی ندارند.

 به حمل اولی )ص(   متناقض     جزئی جزئی نیست به حمل اولی. )ک( زئی جزئی استمانند: ج

 عدم تناقض                                                         

 )ص(    به حمل شایع.  نیستجزئی جزئی                                                         

حتما یکی صادق و یکی کاذب است در این صورت اگر دو آیه یا روایت یا یک آیه دو قضیه متناقض، نکته: 

با روایت و یا دو جمله ای از بزرگان که یقین به صدق کلام هر دو داریم، در ظاهر با هم تناقض داشته باشند 

 باید با یکی از موارد هشتگانه فوق، از آنها رفع تناقض کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

 (     ) فی الآخره (6۲)بقره «. و لا هُم یَحزَنونمَن آمنََ بالله و الیوم الآخِر و عمَلَ صالحا  :   » 1مثال

 )فی  الدنیا(« .               محزونهقلوبُهُم » ... خطبه متقین:           

 )بالقوه( «.الشقیُّ مَن شَقیَ فی بَطن أُمِّه» :   روایت: ۲مثال

 )بالفعل( «.لیس بعضُ الاشقیاء شقیّا  فی بطن أُمهّ» روایت:           

             

 : عدم تناقض بین قضایای زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.1*تمرین

 30توبه« عزیر بن الله/  »  3توحید«. لم یلد و لم یولد» ـ 1

 هر عالمِی با فضیلت است.)ص( / بعضی عالِمان با فضیلت نیستند. )ص( ـ۲

 )ص (/ لیس الله قادرا بالمحالات. )ص(« إن الله علی کل شیءٍ قدیر»  ـ3

 مفهوم واجب الوجود واجب الوجود است. )ص( / مفهوم واجب الوجود واجب الوجود نیست. )ص( ـ4

 دو قضیه زیر را بنویسید.: وجوه متصور برای تبیین عدم تناقض ۲*تمرین

 روزه واجب است )ص( / روزه واجب نیست. )ص(  

   

 *اختلاف های سه گانه در دو قضیه متناقض

 . اختلاف در کم  ) کلیه          جزئیه(1

 . اختلاف در کیف )موجبه       سالبه(۲
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 لاضرورت)امکان(. ضرورت      متناقض                1. اختلاف در جهت           3

 . دوام        متناقض                  لا دوام۲                                      

 . فعلیت      متناقض                  لا فعلیت3                                      

 . امکان        متناقض                 لا امکان)ضرورت(4                                      

 اگر به تناقض بین جهات توجه کنید می یابید که:

 ـ تناقض بین جهات، گاهی صریح و روشن است و یکی دیگر از جهات می باشد. 1

 . )ص(بالضروره هستندحیوان  هاانسانهمه )ضرورت            امکان (  مثال:      

 . )ک(بالامکان ندحیوان نیست هاانسان بعضی                                             

گاهی غیر صریح است و مسامحة  جهتی را که با نقیض آن ملازمه دارد به عنوان نقیضش  ـتناقض بین جهات،۲

 قرار می دهیم. ) دوام             فعلیت(

 . )ص(دائمامثال: همه انسانها ناطق هستند     

 . )ک(بالفعل بعضی انسانها ناطق نیستند           

 

  ملحقات تناقض         

 سایر اقسام تقابل یعنی تداخل، تضاد و داخلان تحت تضاد در وحدات هشتگانه ملحق به تناقض می شوند

 که در ادامه با آنها آشنا می شوید:

قضیة متقابل که فقط در کمّ اختلاف دارند ولی در کیف و در موضوع و محمول و سایر قیود دو ـ تداخل: 1

مشترک باشند با هم رابطه تداخل دارند و به عبارت دیگر یکی اعم و دیگری اخص از آن است. )اخص 

 داخل در اعم است(

 یک قضیه:طریقه نوشتن متداخل 

 ) کلیه         جزئیه( اول: کم قضیه را عوض کنید. 

 دوم: کیف قضیه ثابت بماند.

 (لا         س( /  ) کل       ع) متداخل محصورات اربعه: 

 مانند تناقض(وحدت های هشتگانه )سوم: موضوع و محمول و سایر قیود ثابت بماند.
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 ود:ش نوشتهطبق دستور زیر  ،حکم قضیهمحال نیست،  ماز آنجایی که اجتماع و ارتفاع هر دو باهچهارم: 

 (صمثال: همه انسان ها ناطق هستند. )   از صدق کلیه                 به صدق جزئیه             

 (صمتداخل: بعضی انسانها ناطق هستند. )                                                          1   

 حکم کلیه نامشخص )در برخی موارد صادق و در برخی موارد کاذب(× از صدق جزئیه                        

 (ص(     متداخل      همه انسان ها حیوان هستند. )ص: بعضی انسان ها حیوان هستند. )1مثال           

 (ک(      متداخل      همه انسان ها کاتب هستند. )ص: بعضی انسان ها کاتب هستند. )۲مثال           

آز انجایی که هدف منطقی ارائه قانون کلی است در چنین مواردی که حکم نامشخص می شود نمی : نکته 

 تواند قانون کلی بدهد از اینرو فقط متداخل قضیه را نوشته و صدق و کذب آن را نامشخص اعلان می کند. 

 (کدرخت هستند. )مثال: بعضی انسان ها   کلیهاز کذب جزئیه               به کذب            

 (کمتداخل: همه انسان ها درخت هستند. )                                                         ۲     

 نامشخص )در برخی موارد صادق و در برخی موارد کاذب( جزئیهحکم  ×              از کذب کلیه          

 (ک(     متداخل     بعضی انسان ها سنگ هستند. )کهمه انسانها سنگ هستند. ): 1مثال          

 (ص(    متداخل    بعضی انسان ها کاتب هستند. )ک: همه انسان ها کاتب هستند. )۲مثال          

دو قضیه متقابل که فقط در کیف اختلاف دارند و کم هر دو نیز کلیه باشد با هم رابطه تضاد دارند. ـ تضاد: ۲

 بنابراین قضیه جزئیه، متضاد ندارد. 

 طریقه نوشتن متضاد یک قضیه:

 اول: کم قضیه حتما باید کلیه باشد و عوض نمی شود. ) کلیه         کلیه(

 سالبه(      دوم: کیف قضیه عوض شود. ) موجبه 

 ( ×( /  ) س       ×( / ) ع        کل          لامتضاد محصورات اربعه:    )

 سوم: موضوع و محمول و سایر قیود ثابت بماند.)وحدت های هشتگانه مانند تناقض(

 حکم قضیه، طبق دستور زیر نوشته شود:از آنجایی که اجتماع هر دو با هم محال است، چهارم: 

 (صمثال: همه انسان ها ناطق هستند. )    کذب دیگریبه                  اولیاز صدق             

 (کمتضاد: هیچ انسانی ناطق نیست. )                                                                      

 برخی موارد صادق و در برخی موارد کاذب(حکم دیگری نامشخص )در × از کذب اولی                         
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 (ک(     متضاد         هیچ حیوانی انسان نیست. )ک: همه حیوانها انسان هستند. )1مثال           

 (ص)یچ انسانی سنگ نیست  ه  (      متضاد    کهستند. ) سنگانسان ها  همه: ۲مثال           

دو قضیه متقابل که فقط در کیف اختلاف دارند و کم هر دو نیز جزئیه باشد با هم تضاد: داخلان تحت ـ 3

 رابطه داخلان تحت تضاد دارند. بنابراین قضیه کلیه، داخلان تحت تضاد ندارد. 

 طریقه نوشتن داخلان تحت تضاد یک قضیه:

 اول: کم قضیه حتما باید جزئیه باشد و عوض نمی شود. ) جزئیه         جزئیه(

 دوم: کیف قضیه عوض شود. ) موجبه       سالبه(

 × (    لا × ( /  )      ( / )کلس        عداخلان تحت تضاد محصورات اربعه:  )

 سوم: موضوع و محمول و سایر قیود ثابت بماند.)وحدت های هشتگانه مانند تناقض(

  قضیه، طبق دستور زیر نوشته شود:حکم از آنجایی که ارتفاع هر دو با هم محال است، چهارم: 

 (کهستند. )سنگ انسان ها  بعضیمثال:     دیگری صدقبه                  اولی کذباز             

 (ص. )ندنیست سنگ هاانسان بعضی: داخلان تحت تضاد                                                        

 حکم دیگری نامشخص )در برخی موارد صادق و در برخی موارد کاذب(× اولی               صدقاز            

 (ص. )ندانسان نیست بعضی حیوانها   داخلان    (    صحیوانها انسان هستند. ) بعضی: 1مثال           

 (ک)  ند.نیست ناطق هاانسان بعضی      داخلان   (  صهستند. ) ناطقانسان ها  بعضی: ۲مثال           

 

 همة تقابلهای قضایای زیر را به همراه حکم بنویسید.*تمرین: 

 (کنیست.) امینهیچ خداترسی  ـ۲بعضی انسان ها نادان هستند. )ص(               ـ1

 بعضی سیب ها سرخ نیستند. )ص( ـ4همه گل ها خوشبو هستند. )ک(                   ـ3

 همه مادران مهربان هستند. )ص( ـ6بعضی درختان گیاه نیستند. )ک(                    ـ5

 بعضی خبرچین ها امین هستند. )ک( ـ8هیچ کارخیری بی پاداش نیست. )ص(             ـ7
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 عکس المستوی 

 .« تبدیلُ طَرفَیَِ القَضیهِ مع بقاء الکیف و الصدق» تعریف عکس مستوی: 

 تعریف:نکات 

 می تواند در دو معنا استعمال شود: « عکس» : اصطلاح 1نکته

 معنای مصدری : جابجا کردن  .1

 جابجا شده معنای اسم مفعولی:  .۲

قضیه ای که در اثر فرایند عکس حاصل » در این مبحث، معنای اسم مفعولی مدنظر می باشد. عکس یعنی 

 می گویند. عکسو به قضیه دوم،  اصلاز اینرو به آن قضیه اول، «. شده است

 : طریقه نوشتن عکس مستوی یک قضیه:۲نکته 

 طرفین قضیه را جابجا می کنیم. )تبدیلُ طَرفَیَِ القَضیهِ (اول: 

اگر قضیه حملیه باشد باید جای موضوع و محمول را با هم عوض کنیم و اگر قضیه شرطیه باشد باید       

 یم.جای مقدم و تالی را با هم عوض کن

 کیف قضیه ثابت می ماند. )موجبه       موجبه( / )سالبه          سالبه(دوم: 

تغییر کم بستگی به بقای صدق دارد. یعنی باید کم قضیه عکس را به گونه ای نوشت که عکس صادق سوم: 

شد تا اباشد. منطقی ها با برهان اثبات می کنند که عکس مستوی هر یک از محصورات اربعه چگونه باید ب

 صادق باشد:   

 (ع ج ب(        عکس مستوی         موجبه جزئیه ) کل ب جـ    موجبه کلیه )1         

 (ع ج ب(         عکس مستوی        موجبه جزئیه ) ع ب جـ    موجبه جزئیه )۲         

 (لا ج ب کلیه )(         عکس مستوی         سالبه لا ب ج ـ    سالبه کلیه  ) 3         

 ـ سالبه جزئیه ) س ب ج (               عکس مستوی لازم الصدق ندارد.4         

 : همه امام ها معصوم هستند.)ص(                    بعضی معصوم ها امام هستند. )ص(1مثال

 )ص(: بعضی کتاب ها سودمند هستند. )ص(               بعضی سودمندها کتاب هستند. ۲مثال

 : هیچ انسانی سنگ نیست.)ص(                       هیچ سنگی انسان نیست. )ص(3مثال

 : بعضی انسان ها کاتب نیستند. )ص(            عکس مستوی لازم الصدق ندارد. 4مثال
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 حکم عکس مستویچهارم: 

منطقی ها قرار داد کرده اند عکس مستوی یک قضیه را به گونه ای بنویسند که  در صدق از اصل تبعیت کند 

 بنایراین: ولی در کذب از اصل تبعیت نکند. 

 از صدق اصل              به صدق عکس              

 (صی حیوانها انسان هستند. )(           بعضصمثال: )اصل(همه انسان ها حیوان هستند.)          1    

 از کذب اصل               حکم عکس نامشخص ) در برخی موارد صادق و برخی موارد کاذب(              

 : هیچ انسانی کاتب نیست. )ک(               هیچ کاتبی انسان نیست. )ک(1مثال               

 هستند.)ص( ها انسانکاتب: همه انسان ها کاتب هستند. )ک(           بعضی ۲مثال               

 

 کذب اصلبه               کذب عکساز                  

 (ک(           بعضی انسان ها سنگ هستند. )کمثال: )اصل(بعضی سنگ ها انسان  هستند.)          ۲    

 نامشخص ) در برخی موارد صادق و برخی موارد کاذب(اصل حکم               عکس   صدقاز               

 )اصل( بعضی انسان ها کاتب هستند.)ص(         بعضی کاتب ها انسان هستند.)ص( :1مثال               

 )اصل( همه انسان ها کاتب هستند. )ک(            : ۲مثال               

با توجه به تعریف عکس مستوی، برای اینکه عکس مستوی لازم الصدق برای یک قضیه ای بنویسیم ـ 3نکته  

 باید هر سه شرطی که در تعریف آمده رعایت شود:      

 جابجایی طرفین .1

 بقای کیف .۲

 بقای صدق .3

لی شرط سوم که بقای صدق است رعایت نشود قضیه حاصله را لذا اگر شروط اول و دوم رعایت شود و

 است. «  انقلاب» عکس نمی گویند بلکه 

 (کحیوانها انسان هستند. ) همهانقلاب                   (صانسان ها حیوان هستند. ) همهمثال: 

 است.درمثال فوق، چون کم تغییر نکرده است صدق اصل باقی نمانده و قضیه حاصله کاذب شده 
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 براهین اثبات عکس مستوی

چرا منطقی ها برای باقی ماندن صدق اصل در عکس مستوی، فرمول فوق را داده اند؟ آیا راهی برای اثبات 

 فرمول آنها وجود دارد؟ منطقی ها برای اثبات فرمول خود، از سه راه عمل می کنند:

 ( استقصاءیا دوران و تردید یا سبر و تقسیم ـ بررسی موارد )برهان 1

 سبر به معنای آزمودن و تقسیم به معنای جمع کردن و شمردن همه آنچه که احتمال می رود علت باشد.

 ـ برهان خلف ) یا برهان بر کذب نقیض(۲

 ـ برهان مستقیم ) تحویل الاصل(3

 ، لازم است مقدماتی از گذشته یادآوری شود:اثباتقبل از 

 ی چهار تاست:نسبت بین مصادیق دو مفهوم کل: 1مقدمه

 ج (، در این حالت دو تا قضیه صادق است: کل ب ج )ص( و کل ج ب )ص( =تساوی) ب  .1

 ج(، در این حالت دو تا قضیه صادق است: لا ب ج )ص( و لا ج ب )ص( //تباین )ب  .۲

 ج(، در این حالت دو تا قضیه صادق است:  <عموم و خصوص مطلق ) ب  .3

 ع ب ج )ص( و کل ج ب )ص(

ج (، در این حالت دو قضیه موجبه جزئیه و دو قضیه سالبه جزئیه  ×عموم و خصوص من وجه ) ب  .4

 صادق است: ع ب ج )ص( و س ب ج )ص(

 ع ج ب )ص( و س ج ب )ص(                

 نسبت بین نقیض های این نسبت های اربعه عبارتند از: :۲مقدمه

 غیر ج ( //یا )غیر ب                         غیر ج ( = ) غیر ب                  ج (= ) ب   .1

 غیر ج( × یا )غیر ب            غیر ج(تباین جزئی  ) غیر ب                      ج(// )ب   .۲

  غیر ج(  >)غیر ب                ج( <) ب   .3

 غیر ج (// یا )غیر ب                  غیر ج(تباین جزئی ) غیر ب           ج ( ×) ب   .4

 غیر ج(  × یا )غیر ب                                                                              

 

 با توجه به مقدمات فوق، باید عکس مستوی را اثبات کنیم:
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 می شود موجبه جزئیه )کل ب ج(ـ از طریق بررسی موارد اثبات کنید که عکس مستوی موجبه کلیه1

 ؟) ع ج ب( 

برای ما  است که حکمشی همان قضیه اابتدا باید مفروض و مدعا را مشخص کنیم. مفروض مرحله اول: 

 یقینی است و مدعا قضیه ای است که به حکمش شک داریم و با اقامه برهان درصدد اثبات آن هستیم.

 است: با توجه به صورت مسأله داده شده، مفروض و مدعا مشخص

 کل ب ج )ص( مفروض: 

 : ع ج ب )ص( 1مدعا 

 : کل ج ب )ک(۲مدعا 

از طریق بررسی موارد، باید اینگونه عمل کنیم که به مفروض نگاه می کنیم و با توجه به کم و مرحله دوم: 

پس و س کیف آن، حالت های ممکن از نسب اربعه که می تواند بین موضوع و محمول آن باشد را می نویسیم

ها را جلوی آن حالت ها نوشته و صدق آنها را با توجه به نسبت بین موضوع و محمول مفروض بررسی  مدعا

 :می کنیم

 می تواند یکی از نسبت های زیر باشد:ج و  بپس بین « همه ب ج هستند صادق باشد» طبق مفروض اگر 

 هستند. ص ناطق ها انسان بعضی    یا ) ب = ج (                ع ج ب )ص( .1

 همه ناطق ها انسان هستند. ص   (صکل ج ب )   انسان = ناطق                  

 بعضی حیوان ها انسان هستند. ص        ج(            ع ج ب ) ص( >یا ) ب  .۲

 همه حیوان ها انسان هستند. ک       ( ککل ج ب )           حیوان > انسان

فقط به صورت موجبه جزئیه در همه حالات صادق است ولی به صورت عکس مستوی موجبه کلیه، نتیجه: 

 (می آید. )ثبت المدعا موجبه کلیه در برخی موارد کاذب در

 

 می شود موجبه جزئیه ب ج( ع)جزئیهـ از طریق بررسی موارد اثبات کنید که عکس مستوی موجبه ۲

 ؟) ع ج ب( 

 ع ب ج )ص( مفروض: مرحله اول:      

 : ع ج ب )ص( 1مدعا                     

 : کل ج ب )ک(۲مدعا                    



135 
 

یکی  می تواند جو ب در این صورت بین « بعضی ب ج هستند صادق باشد » بنابر مفروض اگر مرحله دوم: 

 از نسبت های زیر برقرار باشد: 

 بعضی ناطق ها انسان هستند. ص  یا ) ب = ج (                ع ج ب )ص( .1

 همه ناطق ها انسان هستند. ص  (صکل ج ب )انسان = ناطق                     

 بعضی حیوان ها انسان هستند. ص     ج(            ع ج ب ) ص( >یا ) ب  .۲

 همه حیوان ها انسان هستند. ک    ( ککل ج ب )                حیوان > انسان        

 بعضی انسان ها حیوان هستند. ص        ج (          ع ج ب )ص( <) ب یا  .3

 همه انسان ها حیوان هستند. ص    ( صکل ج ب )           انسان  <حیوان      

 بعضی سیاه ها پرنده هستند. ص      ج (           ع ج ب ) ص(×  یا ) ب   .4

 همه سیاه ها پرنده هستند. ک     ( ککل ج ب )   سیاه         ×  پرنده    

با توجه به بررسی موارد فوق، عکس مستوی موجبه جزئیه فقط به صورت موجبه جزئیه در همه نتیجه: 

 حالات صادق است و به صورت موجبه کلیه در برخی موارد کاذب خواهد بود.

 ؟ج ب( لاسالبه کلیه ) می شود  )لا ب ج(کلیه سالبهـ اثبات کنید که عکس مستوی 3

 این مسأله را از هر سه طریق ) بررسی موارد، برهان خلف، برهان مستقیم( می توان اثبات کرد.

 لا ب ج )ص( مفروض: مرحله اول:      

 مدعا : لا ج ب )ص(                     

  از طریق بررسی مواردمرحله دوم: یا  *

 آنگاه بین ب و ج حتما تباین بر قرار است : « هیچ ب ج نیست صادق باشد» بنابر مفروض اگر 

                   لا ج ب )ص(          ج          //ب       

 هیچ سنگی انسان نیست. ص         انسان // سنگ      

  لفخُاز طریق برهان مرحله دوم: یا *

ا ب سپس که صادق است بدست آوریممتناقض مدعا را  مدعا حرکت کنیم و باید از کذبدر برهان خلف، 

، به کذب مفروض برسیم درحالی که صدق مفروض، مورد یقین بر متناقض مدعا انجام یکسری احکام قضایا

 می باشد پس ثبت المطلوب که مدعا صادق است.



136 
 

 است.صادق « ع ج ب » صادق نباشد پس نقیض آن، « لا ج ب » . اگر مدعا 1

 صادق است.« ع ب ج » صادق باشد، عکس مستوی آن، « ع ج ب » . اگر ۲

 کاذب است. و این خلاف فرض است.« لا ب ج » صادق باشد، نقیض آن، « ع ب ج » . اگر 3

 صادق است.« لا ج ب » : پس مدعا نتیجه

 مرحله دوم: از طریق برهان مستقیمیا *

 آغاز به حرکت می کنیم و با انجام یکسری احکام قضایا، ،فروضدر طریقه تحویل الاصل )مستقیم(، از خود م

  ) در واقع برهان مستقیم بر عکس برهان خلف است( به خود مدعا می رسیم.

 کاذب است.« ع ب ج » صادق باشد، نقیض آن « لا ب ج » اگر مفروض  .1

 کاذب باشد، بنابر اینکه از کذب عکس به کذب اصل می رسیم پس اصل آن « ع ب ج » اگر  .۲

 کاذب است.« ع ج ب» 

 صادق است. ) ثبت المطلوب(« لا ج ب » کاذب باشد، نقیض آن، « ع ج ب » اگر  .3

 پس مدعا )لا ج ب( صادق است.نتیجه: 

 دق ندارد؟الصّ لازمُ عکس مستویِ جزئیه)س ب ج( سالبهاثبات کنید که موارد  از طریق بررسیـ 4

 س ب ج )ص( مفروض: مرحله اول:      

 : س ج ب )ک( 1مدعا                     

 ج ب )ک( لا: ۲مدعا                    

صادق باشد پس بین ب و ج می تواند یکی از نسبت « نیستندبعضی ب ج » بنابر مفروض، اگر مرحله دوم: 

 های زیر برقرار باشد:

 س ج ب )ص(  بعضی سنگ ها انسان نیستند. صیا ) ب // ج (              .1

 انسان // سنگ             لا ج ب )ص(    هیچ سنگی انسان نیست. ص

 س ج ب )ک( بعضی انسان ها حیوان نیستند. ک ج (           <یا ) ب  .۲

 انسان          لا ج ب )ک( هیچ انسانی حیوان نیست. ک <حیوان 

 س ج ب )ص( بعضی سیاه ها پرنده نیستند. صج(            ×  یا ) ب  .3

 سیاه             لا ج ب )ک(  هیچ سیاهی پرنده نیست. ک×  پرنده 
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چه به صورت سالبه جزئیه و چه به صورت سالبه کلیه، همواره صادق نتیجه: عکس مستوی سالبه جزئیه 

 طلوب()ثبت الم نیست بلکه در برخی موارد کاذب است.

 المنفصله لا عکس لها

قضیه شرطیه فقط در صورتی که متصله باشد دارای عکس مستویِ مفیدی است ولی منفصله ها عکس مستویِ 

مفید ندارند زیرا بین طرفین قضیه شرطیه، تقدم و تأخر طبعی برقرار نیست که از جابجایی آنها معنای جدیدی 

 هیچ فرقی در معنا ایجاد نمی شود پس سودمند نیست.حاصل شود. ازاینرو اگر آنها را جابجا کنیم 

 مانند: عدد یا زوج است یا فرد.                عدد یا فرد است یا زوج.  

ی آنها، معنای ولی در متصله ها چون بین مقدم و تالی، تقدم و تأخر طبعی وجود دارد از اینرو از جابجای

 جدیدی حاصل می شود. 

 باشد معصوم است. )اصل( مثال: هرگاه انسان امام

 گاهی چنین است که اگر انسان معصوم باشد امام است. )عکس مستوی(      

هرچند منفصله دارای عکس مستوی مفید نیست اما اگر آن را به حملیه تبدیل کنیم آنگاه می توانیم نکته: 

 برایش عکس مستوی لازم الصدق بنویسیم.

 عدد است. )اصل( ،منقسم به زوج و فردعدد یا زوج است یا فرد.    تبدیل به حملیه       مثال: 

 است. )عکس مستوی(منقسم به زوج و فرد عدد،                                                                 

 *تمرین: عکس مستوی قضایای زیر را بنویسید.

 هیچ خداترسی امین نیست.)ک( ـ۲بعضی انسان ها نادان هستند. )ص(               ـ1

 بعضی سیب ها سرخ نیستند. )ص( ـ4همه گل ها خوشبو هستند. )ک(                   ـ3

 همه مادران مهربان هستند. )ص( ـ6بعضی درختان گیاه نیستند. )ک(                    ـ5

 بعضی خبرچین ها امین هستند. )ک( ـ8ش نیست. )ص(            هیچ کارخیری بی پادا ـ7

 )ص(هیچ گاه چنین نیست که اگر انسان خبرچین باشد امین باشد. ـ9

 )ص(گاهی چنین است که اگر انسان عالم باشد عامل باشد. ـ10

 )ص(گاهی چنین نیست که اگر اسم، مرفوع باشد فاعل باشد. ـ11

 بر غیرخدا تکیه کند گمراه می شود. )ص( همواره چنین است اگر کسی ـ1۲
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 عکس نقیض

 دما: عکس نقیض موافقطریقه قُان برای یک قضیه، عکس نقیض نوشت          به دو طریق می تو

 طریقه متأخرین: عکس نقیض مخالف                                                                       

 ـ عکس نقیض موافق1

 به آن، عکس نقیض گویند چون در آن، نقیض طرفین جابجا می شوند برخلاف عکس مستوی.وجه تسمیه: 

 چون عکس و اصل، اتفاق در کیف دارند بر خلاف عکس نقیض مخالف.و از طرفی به آن، موافق گویند 

 طریقه نوشتن عکس نقیض موافق

 موضوع و محمول نقیض شده و جابجا می شوند. اول:       

 ماند. )موجبه       موجبه( / )سالبه          سالبه( یثابت م هیقض فیکدوم:  

ه عکس نوشت ک یعکس را به گونه ا هیکم قض دیبا یعنیصدق دارد.  یبه بقا یکم بستگ رییتغ: سوم     

از محصورات اربعه چگونه  کیهر  نقیض موافقکنند که عکس  یها با برهان اثبات م یصادق باشد. منطق

 باشد تا صادق باشد:    دیبا

                  (ب غیر ج غیرکل موجبه کلیه )                ( کل ب ج) هیـ    موجبه کل1         

 عکس نقیض موافق لازم الصدق ندارد.            (          )ع ب ج هیـ    موجبه جزئ۲         

 (   ب غیرج غیرس سالبه جزئیه )       (         لا ب ج )   هیـ    سالبه کل3         

 ( بغیرج غیرس سالبه جزئیه )  (               س ب ج )  هیـ سالبه جزئ4         

                    غیر معصوم ها غیر امام هستند. )ص(همه               : همه امام ها معصوم هستند.)ص( 1مثال

            عکس نقیض موافق لازم الصدق ندارد.            )ص(    کتاب ها سودمند هستند. ی: بعض۲مثال

            بعضی غیرسنگ ها غیرانسان نیستند. )ص(      .)ص(            ستیسنگ ن یانسان چی: ه3مثال

 (نیستند. )صبعضی غیرکاتب ها غیرانسان      . )ص(      ستندیانسان ها کاتب ن ی: بعض4مثال

  حکم عکس نقیض موافق مثل عکس مستوی است.چهارم:    

   ـ عکس نقیض مخالف۲

ف د برخلاعین موضوع جابجا می شومحمول با به آن، عکس نقیض گویند چون در آن، نقیض وجه تسمیه: 

 عکس مستوی.

 نقیض موافق.و از طرفی به آن، مخالف گویند چون عکس و اصل، اختلاف در کیف دارند بر خلاف عکس 
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 خالفطریقه نوشتن عکس نقیض م

 محمول جابجا می شوند. با نقیض عین موضوع اول:       

 موجبه         سالبه( ) عوض می شود. هیقض فیکدوم:  

ه عکس نوشت ک یعکس را به گونه ا هیکم قض دیبا یعنیصدق دارد.  یبه بقا یکم بستگ رییتغ: سوم     

از محصورات اربعه چگونه  کیهر  خالفنقیض مکنند که عکس  یها با برهان اثبات م یصادق باشد. منطق

 باشد تا صادق باشد:    دیبا

                  (ب  ج غیر لاکلیه ) سالبه                ( کل ب ج) هیـ    موجبه کل1         

 لازم الصدق ندارد.      خالفعکس نقیض م       (          )ع ب ج هیـ    موجبه جزئ۲         

 (   ج ب غیر عجزئیه ) موجبه       (         لا ب ج )   هیـ    سالبه کل3         

 ( ج بغیرس جزئیه )  موجبه (               س ب ج )  هیـ سالبه جزئ4         

                    . )ص(نیستامام  غیر معصومی هیچ              : همه امام ها معصوم هستند.)ص( 1مثال

            لازم الصدق ندارد.      خالفعکس نقیض م       )ص(    کتاب ها سودمند هستند. ی: بعض۲مثال

            )ص( هستند.بعضی غیرسنگ ها انسان       .)ص(            ستیسنگ ن یانسان چی: ه3مثال

  . )ص(هستندبعضی غیرکاتب ها انسان      . )ص(      ستندیانسان ها کاتب ن ی: بعض4مثال

  حکم عکس نقیض مخالف مثل عکس مستوی است.چهارم:    

 قضایای زیر را بنویسید. نقیض موافق و مخالف*تمرین: عکس 

 هیچ خداترسی امین نیست.)ک( ـ۲بعضی انسان ها نادان هستند. )ص(               ـ1

 بعضی سیب ها سرخ نیستند. )ص( ـ4همه گل ها خوشبو هستند. )ک(                   ـ3

 همه مادران مهربان هستند. )ص( ـ6بعضی درختان گیاه نیستند. )ک(                    ـ5

 بعضی خبرچین ها امین هستند. )ک( ـ8هیچ کارخیری بی پاداش نیست. )ص(             ـ7

 ت که اگر انسان خبرچین باشد امین باشد.)ص(هیچ گاه چنین نیسـ 9

 گاهی چنین است که اگر انسان عالم باشد عامل باشد.)ص( ـ10

 د.)ص(ند فاعل باشن، مرفوع باشها اسم بعضی گاهی چنین نیست که اگر ـ11

 بر غیرخدا تکیه کند گمراه می شود. )ص( اگر کسیهمواره چنین است که ـ 1۲
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 موافقبراهین اثبات عکس نقیض 

ابتدا از اثبات سالبه کلیه شروع می کنیم زیرا با اثبات سالبه ها، می توانیم از آنها برای اثبات موجبه ها استفاده 

 کنیم.

 ـ از طریق بررسی موارد اثبات کنید عکس نقیض موافق سالبه کلیه می شود سالبه جزئیه؟1

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: لا ب ج )ص(

 : س غیرج غیرب )ص(1مدعا

 : لا غیرج غیرب )ک(۲مدعا

صادق باشد در این صورت بین ب و ج فقط رابطه تباین « هیچ ب ج نیست» بنابر مفروض اگر مرحله دوم: 

 تباین جزئی است:برقرار است: ) ب // ج ( در این صورت بین نقیض های آن دو، 

 س غیرج غیرب )ص(     ) غیر ب // غیر ج (        .1

 غیروجود// غیرعدم            لا غیرج غیرب )ص(            

 (ص) ربیغ رجیس غ ج (             ریغ× ب  ری) غ .۲

 (ک) ربیغ رجیلا غ             انسانریغ×  سنگریغ

ت فقط به صورت سالبه جزئیه در همه حالا هیموافق سالبه کل ضیعکس نق نتیجه: بنابر بررسی موارد فوق،

  صادق است.

 می شود سالبه جزئیه؟ جزئیهـ از طریق بررسی موارد اثبات کنید عکس نقیض موافق سالبه ۲

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: س ب ج )ص(

 : س غیرج غیرب )ص(1مدعا

 : لا غیرج غیرب )ک(۲مدعا

صادق باشد در این صورت بین ب و ج و نقیض های « ب ج نیست بعضی» بنابر مفروض اگر مرحله دوم: 

 آن دو یکی از حالت های زیر می تواند برقرار باشد:   
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 لا غیرج غیرب )ص( )غیرب // غیر ج(                                                                                    

 س غیرج غیرب)ص(                                     غیرج( تباین جزئی )غیر ب   یا)ب // ج(       .1

 لا غیرج غیرب )ک(غیرج(            ×  )غیرب                                                               

 س غیرج غیرب )ص(                                                                                            

 

 لا غیرج غیرب )ص( )غیرب // غیر ج(                                                                                    

 غیرج(                                      س غیرج غیرب)ص(تباین جزئی ج(        )غیر ب × یا)ب  .۲

 لا غیرج غیرب )ک(غیرج(            ×  )غیرب                                                               

 س غیرج غیرب )ص(                                                                                            

 لا غیرج غیرب )ک(             غیر ج( >ج(        ) غیرب  <. یا) ب 3   

   س غیرج غیرب )ص(                                                               

 بنابر بررسی موارد فوق، ثبت المدعا.نتیجه: 

 ؟موجبه کلیهمی شود  موجبه کلیهاثبات کنید عکس نقیض موافق  برهان خلفـ از طریق 3

 مفروض و مدعا() مشخص کردن مرحله اول: 

 مفروض: کل ب ج )ص(

 مدعا: کل غیرج غیرب )ص(

این مسأله را از طریق برهان خلف اثبات می کنیم هرچند که می توان از طریق بررسی موارد هم  مرحله دوم:

 انجام داد.

 مراحل برهان خلف: 

 اگر مدعا )کل غیرج غیرب ( کاذب باشد، نقیض آن، ) س غیرج غیرب( صادق است. .1

 غیرج غیرب( صادق باشد، عکس نقیض موافق آن، )س ب ج ( صادق است.اگر)س  .۲

 اگر)س ب ج ( صادق باشد، نقیض آن، )کل ب ج( کاذب است. .3

 نتیجه: ثبت المدعا که )کل غیرج غیرب( صادق است.
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 ؟نداردعکس نقیض موافق موجبه جزئیه، ـ از طریق بررسی موارد اثبات کنید 4

 و مدعا() مشخص کردن مفروض مرحله اول: 

 ب ج )ص( عمفروض: 

 (ک) ربیغ رجیغ ع: 1مدعا

 )ک( ربیغ رجیغ کل: ۲مدعا

 یها ضیب و ج و نق نیصورت ب نیصادق باشد در ا «هستندب ج  یبعض» بنابر مفروض اگر دوم:  مرحله

 تواند برقرار باشد:  یم ریز یاز حالت ها یکیآن دو 

   غیرج غیرب. )ص( ع                                                                  

 غیرج غیرب. )ص(کل یا)ب = ج(       )غیرب = غیرج(                .1

   (صغیرج غیرب. ) ع                                                                    

 (کغیرج غیرب. )کل غیرج(                >ج(      )غیرب  <یا )ب  .۲

   (صغیرج غیرب. ) ع                                                                 

 غیرج غیرب. )ص( کلغیرج(                <ج(     )غیرب  >یا)ب  .3

   غیرج غیرب. )ک( ع  غیرب //  غیرج                                                                            

 غیرج غیرب. )ک(کل غیرج(                               تباین جزئی  ج(        )غیرب  × یا)ب  .4

            (صغیرج غیرب. ) عغیرج          ×  غیرب                                                           

 (کغیرج غیرب. ) کل                                                                                               

 نتیجه: ثبت المدعا که موجبه جزئیه، عکس نقیض موافق ندارد.

 

 

 

 

 

 



143 
 

 خالفبراهین اثبات عکس نقیض م

ابتدا از اثبات سالبه کلیه شروع می کنیم زیرا با اثبات سالبه ها، می توانیم از آنها برای اثبات موجبه ها استفاده 

 اریم.نیاز داثبات زیرا به این طریق هم در نماییم المحمول اشاره معدوله کنیم. اما قبل از آن باید به تحویل 

 المحمول معدوله تحویل مقدمه:

 تبدیل  موجبه معدولة المحمول به سالبه محصله المحمول  .1

 نیست.)ص( جاست.)ص(            بعضی ب  غیر ج: بعضی ب 1مثال

 نیست. )ص( جهستند.)ص(             هیچ ب غیر ج : همه ب ۲مثال

 له المحمولتبدیل سالبه معدوله المحمول به موجبه محص .۲

 هستند.)ص(ج نیستند.)ص(           بعضی ب  غیرج: بعضی ب 1مثال

 هستند. )ص(ج نیستند. )ص(             همه ب  غیرج: هیچ ب ۲مثال

 ؟«بع غیرج » می شود « لا ب ج » ـ از طریق بررسی موارد اثبات کنید که عکس نقیض مخالف 1

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: لا ب ج )ص(

 ب )ص(: ع غیرج 1مدعا

 : کل غیرج ب )ک(۲مدعا

صادق باشد در این صورت بین ب و ج فقط رابطه تباین « هیچ ب ج نیست» بنابر مفروض اگر مرحله دوم: 

، تباین جزئی است؛ اما غیرجو  غیرببرقرار است: ) ب // ج ( در این صورت بین نقیض های آن دو یعنی 

مفروض، حالت هایی که برای رابطه ب و غیر ج قابل داریم پس باید با توجه به غیر ج و  بما در مدعا 

 تصور است را پیدا کنیم:

 )ع غیرج ب )ص( (، از طریق بررسی موارد: 1اثبات مدعای  الف(

 بهیچ مصداق مشترکی نداشته باشد، پس بنابراین که ارتفاع نقیضین محال است،  جبا  باگر بنابرمفروض، 

 باشد، در این صورت دو حالت زیر بین آن دو برقرار است:ق مشترک داشته مصداغیر ج باید با 

 صادق است. 1در هر دو حالت، مدعای        ب )ص( رجیع غیا ) ب = غیرج (               .1

 ) ثبت المطلوب(                  ب )ص( رجیع غغیرج (              >یا ) ب  .۲
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)کل غیرج ب )ک(( اثبات نمی شود چون کل غیرج ب در این دو حالت ۲مدعای  ،بنابراین دو حالت

 صادق است.

 جا ب بنیست زیرا اگر بنابرمفروض،  برقرارغیرج( در موارد فوق × غیرج( و )ب  <حالت های ) ب نکته: 

ته باشد شداغیر ج باشد، پس باید مصادیقی غیر از غیر ج اعم از  بمصداق مشترک نداشته باشد و از طرفی 

 داشته باشد واین خلاف مفروض خواهد بود. جیعنی از 

                                                                                          و تحویل معدوله المحمول: ) کل غیرج ب )ک(( از طریق بررسی موارد۲اثبات مدعایب( 

 )ک( بغیرج یا ) غیر ب // غیر ج(          ع غیر                  اگر بنابر مفروض ب // ج باشد 

 )ک( بغیر جکل غیردارد                                             غیر ج تباین جزئی با غیر ب  آنگاه 

                                                       

 س غیرج ب )ص(وله   دتحویل مع  )ص( بغیر جع غیرغیر ج(           × یا ) غیرب            

 نقیض                                        )ک( بغیر جکل غیر                                       

 کل غیرج ب )ک(                                                                                               

 (۲) ثبت المدعای                                                                                                

 ؟«بع غیرج » می شود « ب ج س » ـ از طریق بررسی موارد اثبات کنید که عکس نقیض مخالف ۲

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 ب ج )ص( سمفروض: 

 : ع غیرج ب )ص(1مدعا

 : کل غیرج ب )ک(۲مدعا

 مرحله دوم: 

این صورت بین ب و ج، و صادق باشد در « بعضی ب ج نیست» بنابر مفروض اگر : 1الف( اثبات مدعای 

 نقیض آنها نسبت های زیر برقرار است:

 غیرب // غیرج        س غیرج غیرب )ص(                                                          

 غیرج         س غیرج غیرب )ص(× غیرب      (   غیرج تباین جزئی)غیرب ج      //  ـ ب1
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 غیرب // غیرج        س غیرج غیرب )ص(                                                            

 غیرج         س غیرج غیرب )ص(× غیرب      (   غیرج تباین جزئی)غیرب ج       × ـ ب۲

 س غیرج غیرب )ص(غیرج                     >ج      غیرب  <ـ ب 3

ل معدوله المحمول آن هم یصادق باشد پس تحو « س غیرج غیرب» بنابرهر سه حالت فوق، اگر نتیجه: 

 (1صادق است. )ثبت المدعا« ع غیرج ب» صادق خواهد بود: 

صادق باشد در این صورت بین ب و ج، و « بعضی ب ج نیست» بنابر مفروض اگر  :۲ب( اثبات مدعای 

 (کغیرج غیرب ) ع                                     نقیض آنها نسبت های زیر برقرار است:

 غیرب // غیرج        کل غیرج غیرب )ک(                                                          

 (صع غیرج غیرب )غیرج         × غیرب      (   غیرج تباین جزئی)غیرب ج      //  ـ ب1

 کل غیرج غیرب )ک(                                                                                      

     

 (کغیرج غیرب ) ع                                                                                      

 غیرب // غیرج        کل غیرج غیرب )ک(                                                            

 (صغیرج غیرب )ع غیرج         × غیرب      (   غیرج تباین جزئی)غیرب ج       × ـ ب۲

 کل غیرج غیرب )ک(                                                                                      

پس تحویل معدوله المحمول آن هم صادق خواهد  صادق است ) ع غیرج غیرب (بنابردو حالت فوق، نتیجه: 

است، و اگر ) س غیرج ب ( صادق باشد نقیض آن، )کل غیرج ب( کاذب خواهد  بود:) س غیرج ب ( صادق

 (۲بود. )ثبت المدعای

 ؟«بغیرج  لا» می شود « ب ج کل » اثبات کنید که عکس نقیض مخالف  برهان خلفـ از طریق 3

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 ب ج )ص( لمفروض: ک

 مدعا: لا غیرج ب )ص(

 از نقیض مدعا آغاز می کنیم:برهان خلف، در  مرحله دوم: 

 اگر مدعا ) لا غیرج ب( صادق نباشد پس نقیض آن، ) ع غیرج ب ( صادق است. .1
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 عکس مستوی آن، )ع ب غیر ج ( صادق است.اگر ) ع غیر ج ب ( صادق باشد،  .۲

 اگر ) ع ب غیر ج ( صادق باشد، تحویل معدوله المحمول آن، )س ب ج ( صادق است. .3

 ب ج ( صادق باشد، نقیض آن، ) کل ب ج ( کاذب است. )خلاف مفروض(اگر )س  .4

 نتیجه: ثبت المطلوب که ) لا غیرج ب( صادق است.

 ؟نداردعکس نقیض مخالف « ب ج ع » اثبات کنید که رسی موارد برـ از طریق 4

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: ع ب ج )ص(

 : س غیرج ب )ک(1مدعا

 لا غیرج ب )ک(: ۲مدعا

اگر )ع ب ج ( صادق باشد پس بین ب و ج و نقیض های آنها می تواند یکی از بنابر مفروض، مرحله دوم: 

 رابطه های زیر برقرار باشد:

 کل غیرج غیرب)ص(                                                            

 ع غیرج غیرب )ص(   ـ یا)ب = ج(        )غیرب = غیرج(           1

 ع غیرج غیر ب )ص(غیرج(             >ج(        )غیرب  <ـ یا)ب ۲

 غیرج(                کل غیرج غیرب)ص( < ج(     )غیرب  >ـ یا )ب3

 ع غیرج غیر ب )ص(                                                           

 ع غیرج غیر ب )ص(       غیرج(           ×  یا ) غیرب                                                                 

 لا غیرج غیرب)ص()غیرب تباین جزئی  غیرج (      یا ) غیرب // غیر ج(                 ج(× ـ یا)ب 4

 س غیرج غیر ب )ص(                                                                                                   

( صادق است و تحویل معدوله المحمول آن نیز ع غیرج غیر ب قضیه )نتیجه: در همه حالت های فوق، 

  صادق است: )س غیرج ب( پس مدعا از اینها اثبات نمی شود.

 و تحویل معدوله المحمول آن نیز صادق است:  صادق است.غیرج غیرب( لا در حالت چهارم، ) 

 (1خواهد بود. ) ثبت المدعای س غیرج  ب ( کاذب ) کل غیرج ب ( صادق   نقیض آن       )

 (۲المدعای)ثبت لا غیرج ب  کاذب متداخل:                                                             
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 النقض     

 «ا مهِعِوضِلی مَعَ ةِضیّالقَ یِفَرَدق مع بقاء طَإلی اخُری لازمة  لها فی الصِّ  القضیةِ حویلُتَ: » تعریف نقض

تبدیل کردن قضیه به قضیه دیگری که لازمه برای آن قضیه است در صدق، همراه با باقی ماندن دو طرف » 

 «.قضیه بر جایگاهش

 نکات تعریف

 گویند.« منقوضه یا نقض» و قضیة متلازم بدست آمده را « اصل»قضیه اول را  :1نکته

 نقض المقدم /اقسام نقض             نقض الموضوع  :۲نکته

 نقض التالی / نقض المحمول                                    

 نقض الطرفین / نقض التام                                    

 حکم قضیه منقوضه مانند حکم عکس ها می باشد.  :3نکته

 از صدق اصل                     به صدق منقوضه .1

 از کذب اصل                    حکم منقوضه مشخص نیست. .۲

 از صدق منقوضه                حکم اصل مشخص نیست. .3

 از کذب منقوضه                 به کذب اصل .4

 : طریقه ساختن نقض الموضوع 4نکته 

 اول: موضوع نقیض شود.

 دوم: محمول ثابت بماند.

سوم: کم قضیه اصل حتما باید کلیه باشد و با نقض الموضوع به جزئیه تبدیل شود.)اگر قضیه اصل، جزئیه 

 باشد نقض الموضوع ندارد(

 لا             کل                 چهارم: کیف تغییر کند.                 

 ع                س                   پنجم: بقای صدق                          

 ص .ضاحک هستندانسان ها همه )اصل( مثال: 

 ص)نقض الموضوع( بعضی غیرانسان ها  ضاحک نیستند.
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 : طریقه ساختن نقض المحمول5نکته

 اول: موضوع ثابت بماند.

 دوم: محمول نقیض شود.

 سوم: کم ثابت بماند.                       کل              لا

 چهارم: کیف تغییر کند.                     ع               س

 پنجم: بقای صدق.

 )اصل( هیچ سنگی پرنده نیست. صمثال: 

 )نقض المحمول( همه سنگها غیرپرنده هستند. ص

 طریقه ساختن نقض الطرفین: 6نکته

 اول: موضوع نقیض شود.                            کل            لا

 دوم: محمول نقیض شود.                             ع            س              

 سوم: کیف ثابت بماند.                                

یه باشد یه تبدیل شود.)اگر قضیه اصل، جزئچهارم: کم قضیه اصل حتما باید کلیه باشد و با نقض التام به جزئ

 نقض التام ندارد(

 پنجم: بقای صدق.

 )اصل( همه انسان ها حیوان هستند. صمثال: 

 )نقض التام( بعضی غیرانسانها  غیرحیوان هستند. ص

 *تمرین: منقوضة قضایای زیر را بدست آورید.

 (ص)بعضی غیر انسانها پرنده هستند.  ـ1

 (ص)هیچ پرنده ای غیر حیوان نیست.  ـ۲

 (ص)بعضی انسان ها مهربان هستند.  ـ3

 (ص)همه غیرانسان ها غیرعاقل هستند.  ـ4

 (ص) قرمز باشند.نباشند گل ها سفید بعضی اگر گاهی چنین است  ـ5

 اجسام مربع باشند دایره نباشند.)ص( بعضی همواره چنین است اگر  ـ6
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 براهین اثبات نقض المحمول

از آنجایی که برای اثبات نقض الموضوع و نقض التام، به نقض المحمول نیازمند هستیم، لذا ابتدا نقض 

المحمول را اثبات می کنیم.) البته نقض المحمول، از بدیهیات است چون همان تبدیل محصله به معدوله و 

 معدوله به محصله است. و براهین اینجا در واقع تنبیه بر بدیهی اند(.

 را نقض المحمول موجبه کلیه می شود سالبه کلیه؟ـ چ1

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: کل ب ج )ص(

 مدعا: لا ب غیرج )ص(

 برهان مستقیم)تحویل الاصل(مرحله دوم: 

 صادق است.لا غیرج ب صادق باشد. پس عکس نقیض مخالف آن، کل ب ج اگر بنابرمفروض،  .1

 )ثبت المدعا( صادق است.لا ب غیرج صادق باشد آنگاه عکس مستوی آن، لا غیرج ب اگر  .۲

 نقض المحمول موجبه کلیه را از طریق بررسی موارد و همچنین طریق برهان خلف اثبات کنید.*تمرین: 

 ؟جزئیهمی شود سالبه  جزئیهـ چرا نقض المحمول موجبه ۲

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 )ص(مفروض: ع ب ج 

 مدعا: س ب غیرج )ص(

 برهان خلفمرحله دوم: 

 صادق است.کل ب غیرج صادق نباشد نقیض آن، س ب غیرج اگر  .1

 صادق است.لا ب ج صادق باشد تحویل معدوله المحمول آن، کل ب غیرج  اگر .۲

 کاذب است. )خلاف فرض(ع  ب ج صادق باشد نقیض آن لا ب ج اگر  .3

 نتیجه: س ب غیرج )ص(

 جزئیه را از طریق برهان تحویل الاصل )مستقیم( اثبات کنید.نقض المحمول موجبه *تمرین: 
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 سالبه کلیه می شود موجبه کلیه؟ ـ چرا نقض المحمول3

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: لا ب ج )ص(

 مدعا: کل ب غیرج )ص(

 مرحله دوم: برهان خلف

 صادق است.س ب غیرج صادق نباشد نقیض آن، کل ب غیرج اگر  .1

 صادق است.ع ب ج موجبة محصله المحمول آن، صادق باشد س ب غیرج اگر  .۲

 صادق باشد نقیض آن، لا ب ج کاذب است.)خلاف مفروض(ع ب ج اگر  .3

 نتیجه: کل ب غیرج )ص( 

 نقض المحمول سالبه کلیه را از طریق برهان مستقیم اثبات کنید.*تمرین: 

 سالبه جزئیه می شود موجبه جزئیه؟ ـ چرا نقض المحمول4

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: س ب ج )ص(

 مدعا: ع ب غیرج )ص(

 استفاده می کنیم: برهان خلفیا از مرحله دوم: 

 صادق است.لا ب غیرج صادق نباشد نقیض آن، ع ب غیرج اگر  .1

 است.صادق باشد نقض المحمول آن، کل ب ج صادق لا ب غیرج اگر  .۲

 صادق باشد نقیض آن، س ب ج کاذب است. )ثبت المدعا(کل ب ج اگر  .3

 نتیجه: ع ب غیرج )ص(

 فاده می کنیم:تیا در مرحله دوم از برهان مستقیم اس

 صادق است.ع غیرج ب صادق باشد عکس نقیض مخالف آن، س ب ج اگر  .1

 المدعا(صادق است.)ثبت ع ب غیرج صادق باشد عکس مستوی آن، ع غیرج ب اگر  .۲
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 تنبیهان

در این جا مرحوم مظفر ره دو تا تنبیه آورده و طریقه تحویل الاصل )برهان مستقیم( و طریقه تحویل معدوله 

 المحمول را توضیح می دهد که ما قبلا آنها را توضیح  داده و در براهین استفاده کرده ایم.

 براهین اثبات نقض الطرفین

 می شود موجبه جزئیه؟ ـ چرا نقض الطرفین موجبه کلیه1

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: کل ب ج )ص(

 مدعا: ع غیرب غیرج )ص(

 برهان مستقیممرحله دوم: 

 صادق است.کل غیرج غیرب صادق باشد عکس نقیض موافق کل ب ج اگر  .1

 )ثبت المدعا(صادق است.ع غیرب غیرج صادق باشد عکس مستوی آن،  کل غیرج غیرباگر  .۲

 نتیجه: ع غیرب غیرج )ص(

 نقض الطرفین موجبه کلیه را از طریق برهان خلف اثبات کنید.*تمرین: 

 ـ چرا نقض الطرفین سالبه کلیه می شود سالبه جزئیه؟۲

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: لا ب ج )ص(

 مدعا: س غیرب غیرج )ص(

 برهان مستقیممرحله دوم: 

 صادق است.لا ج ب صادق باشد عکس مستوی آن، لا ب ج اگر  .1

 )ثبت المدعا(صادق است.س غیرب غیرج صادق باشد، عکس نقیض موافق آن، لا ج ب اگر  .۲

 نتیجه: س غیرب غیرج )ص(

 نقض الطرفین سالبه کلیه را از طریق برهان خلف اثبات کنید.*تمرین: 
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 ـ چرا موجبه جزئیه، نقض الطرفین ندارد؟۲

 مشخص کردن مفروض و مدعا( )مرحله اول: 

 مفروض: ع ب ج )ص(

 : ع غیرب غیرج. )ک(1مدعا

 : کل غیرب غیرج.)ک(۲مدعا

 از راه بررسی موارد مرحله دوم:

صادق باشد بین ب و ج و نقیض های آن دو می تواند حالت های « بعضی ب ج هستند» اگر بنابر مفروض، 

 زیر برقرار باشد:

 ـ )ب = ج(        )غیرب = غیرج(                کل غیرب غیرج. )ص(       1

 ع غیرب غیرج. )ص(                                                           

 ع غیرب غیرج. )ص(       غیرج(       >ج(       ) غیرب  <ـ )ب ۲

 ع غیرب غیرج. )ص( غیرج(             <ج(       ) غیرب  >ـ )ب 3

 غیرج(       ع غیرب غیرج. )ص(× ج(        ) غیرب  تباین جزئی  غیرج(       )غیرب × ـ )ب 4

 لا غیرب غیرج. )ص( ب // غیرج(      )غیر                                                                 

 نقیض آن                                                                                                  

 ع غیرب غیرج )ک(متداخل آن        غیرب غیرج )ک(    کل                                      

 (1)ثبت المدعا                           (      ۲)ثبت المدعا                                        

 جزئیه، نقض الطرفین ندارد؟ سالبهـ چرا ۲

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 ب ج )ص( سمفروض: 

 غیرب غیرج. )ک( س: 1مدعا

 غیرب غیرج.)ک( لا: ۲مدعا

 از راه بررسی موارد مرحله دوم:
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باشد بین ب و ج و نقیض های آن دو می تواند حالت های صادق « بعضی ب ج نیستند» اگر بنابر مفروض، 

 زیر برقرار باشد:

 غیرج(       س غیرب غیرج. )ص(× )ب // ج(        ) غیرب  تباین جزئی  غیرج(       )غیرب ـ 1

 (      لا غیرب غیرج. )ص( )غیرب // غیرج                                                                 

 غیرج(       س غیرب غیرج. )ص(× ج(        ) غیرب  تباین جزئی  غیرج(       )غیرب × ـ )ب ۲

 لا غیرب غیرج. )ص( )غیرب // غیرج(                                                                       

 کل غیرب غیرج. )ص(  غیرج(              >ج(        ) غیرب  <ـ )ب 3

 نقیض آن                                                                     

 ( کس غیرب غیر ج. )متداخل آن      (        کلا غیرب غیرج )         

 ( 1(                                 )ثبت المدعا۲) ثبت المدعا            

 

 براهین اثبات نقض الموضوع

 ـ چرا نقض الموضوع موجبه کلیه می شود سالبه جزئیه؟1

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: کل ب ج )ص(

 مدعا: س غیرب ج. )ص(

 برهان مستقیم مرحله دوم:

 صادق است.کل غیرج غیرب صادق باشد عکس نقیض موافق آن، کل ب ج اگر  .1

 صادق است.ع غیرب غیرج صادق باشد عکس مستوی آن، کل غیرج غیرب اگر  .۲

 صادق است.)ثبت المدعا(س غیرب ج صادق باشد نقض المحمول آن، ع غیرب غیرج اگر  .3

 نقض المحمول موجبه کلیه را با برهان خلف اثبات کنید.*تمرین: 

 جزئیه؟ موجبهکلیه می شود  سالبهـ چرا نقض الموضوع ۲

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: لا ب ج )ص(
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 مدعا: ع غیرب ج. )ص(

 برهان مستقیم مرحله دوم:

 صادق است.لا ج ب صادق باشد عکس مستوی آن، لا ب ج اگر  .1

 است. صادقس غیرب غیرج صادق باشد عکس نقیض موافق آن، لا ج ب اگر  .۲

 صادق است.)ثبت المدعا(ع غیرب ج صادق باشد نقض المحمول آن، س غیرب غیرج اگر  .3

 .دیرا با برهان خلف اثبات کن هیکلسالبه نقض المحمول : نی*تمر

 ندارد؟نقض الموضوع موجبه جزئیه ـ چرا 3

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: ع ب ج )ص(

 : س غیرب ج. )ک(1مدعا

 : لا غیرب ج. )ک(۲مدعا

 از طریق بررسی موارد مرحله دوم:

صادق باشد بین ب و ج و نقیض های آن دو می تواند حالت های « بعضی ب ج هستند» اگر بنابر مفروض، 

 زیر برقرار باشد:

 ـ )ب = ج(        )غیرب = غیرج(                کل غیرب غیرج. )ص(       1

 ع غیرب غیرج. )ص(          نقض المحمول                                                           

 غیرج(             ع غیرب غیرج. )ص(            س غیرب ج )ص( >ج(       ) غیرب  <ـ )ب ۲

 غیرج(             ع غیرب غیرج. )ص( <ج(       ) غیرب  >ـ )ب 3

 غیرج(       ع غیرب غیرج. )ص(× ج(        ) غیرب  تباین جزئی  غیرج(       )غیرب × )ب ـ 4

 لا غیرب غیرج. )ص( )غیرب // غیرج(                                                                       

 نقض المحمول                                                                                                    

 ج )ص(کل غیرب نقیض                  س غیرب ج )ک(  متداخل        لا غیرب ج )ک(      

 (1(                     )ثبت المدعا۲) ثبت المدعا      
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 ندارد؟ نقض الموضوع سالبه جزئیه ـ چرا 4 

 ) مشخص کردن مفروض و مدعا(مرحله اول: 

 مفروض: س ب ج )ص(

 : ع غیرب ج. )ک(1مدعا

 کل غیرب ج. )ک( :۲مدعا

 از طریق بررسی موارد مرحله دوم:

صادق باشد بین ب و ج و نقیض های آن دو می تواند حالت های « بعضی ب ج نیستند» اگر بنابر مفروض، 

 زیر برقرار باشد:

 

 )ب // ج(        ـ 1

 نقض المحمول     غیرج(       س غیرب غیرج. )ص(× ) غیرب  تباین جزئی  غیرج(       )غیرب 

 ع غیرب ج. )ص(     (      لا غیرب غیرج. )ص( )غیرب // غیرج                                           

 کل غیرب ج.)ص(                                                                             ج(        × ـ )ب ۲

 س غیرب غیرج. )ص(غیرج(     × غیرج(       )غیرب ) غیرب  تباین جزئی  

 لا غیرب غیرج. )ص( )غیرب // غیرج(                                                

 کل غیرب غیرج. )ص(  غیرج(              >ج(        ) غیرب  <ـ )ب 3

 المحمول نقیض                                                                     

 ( صغیرب ج. ) لا                                                          

 نقیض                                                                       

 ع غیر ب ج. )ک(      متداخلکل غیرب ج. )ک(                    

 (1(                              )ثبت المدعا۲)ثبت المدعا            
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 البدیهیة المنطقیه

رسید به صدق یا کذب قضیه دیگر بمستقیما   که چگونه  از صدق یا کذب یک قضیه قضایا آموختیددر احکام 

 . و انشاءالله در باب خامس با نوع دیگر استدلال یعنیاستدلال مباشرکه این خود نوعی استدلال است به نام 

 آشنا خواهید شد.استدلال غیرمباشر 

 )احکام قضایا(استدلال        یا مباشر               یا نظری 

 (بدیهیه منطقیه)  یا بدیهی                                          

                                                   یا غیر مباشر                

در این جا مرحوم مظفر ره می خواهد اشاره کند استدلال مباشری که تا کنون گفته شد)احکام قضایا(، استدلال 

مباشر نظری است زیرا همه آنها نیاز به تفکر دارند و حتی برخی از آنها را با اقامه برهان اثبات می نماییم. اما 

بات نامیده می شود و نیاز به تفکر و اثهیه منطقیه بدیدر مقابل آن، دستة دیگری از استدلال مباشر است که 

 ندارد و شبیه بدیهیات ریاضی می باشد.

اگر به طرفین تساوی به طور مساوی عددی را اضافه یا کم کنید » مثلا در بدیهیات ریاضی گفته می شود 

 3+۲= ۲+3، ۲+۲= ۲+۲،  1+۲=۲+1،  ۲=  ۲مانند:        «. تساوی به هم نمی خورد

قضایای بدیهیة منطقیة نیز همینطور است یعنی اگر به موضوع و محمول یک قضیه، به طور یکسان کلمه در 

 هر انسانی حیوان است. )ص( ای را اضافه کنید کم و کیف و صدق قضیه تغییر نمی کند. مانند:

 حیوان است. )ص(سرانسانی سرهر ـ مضاف برای موضوع و محمول بیاوریم: 1

 است. )ص( سفیدحیوانِ  ،سفیدیو محمول بیاوریم: هر انسانِ  ـ صفت برای موضوع۲

 .)ص(ماشیا حیوان  ماشیا  حال برای موضوع و محمول بیاوریم: کلُّ انسانٍ ـ 3

 حیوانا .)ص(یُحبُّ انسانا  یُحبُّ ـ فعل برای موضوع و محمول بیاوریم: کلُّ منَ 4

                                             

 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته                                                              

 اتمام باب رابع تلخیص المنطق.                                                               

 1397/ 8/ 13سوته /   یوسفی                                                              

                                             sooteh95@gmail.comالکترونیکی:     آدرس                                                
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باشد، حکم قضایای زیر را با ذکر دلیل صادق « همه عاقلها غیرمغرور به نعمت هستند» اگر قضیه : 1*تمرین 

 کنید.مشخص 

 ـ بعضی عاقلها غیرمغرور به نعمت هستند.1

 بعضی عاقل ها غیر مغرور به نعمت نیستند.ـ ۲

 ـ همه غیرمغرورها به نعمت، عاقل هستند.3

 ـ هیچ عاقلی غیرمغرور به نعمت نیست.4

 غیرعاقل هستند. ،ـ همه مغرورهای به نعمت5

 ـ هیچ مغرور به نعمتی عاقل نیست. 6

 غیرمغرورها به نعمت، عاقل هستند.ـ بعضی از 7

 است؟ چرا؟ کاذبباشد کدام یک از قضایای زیر کاذب « بعضی ب ها ج هستند» اگر قضیه  :۲*تمرین

 الف( همه ب ها ج هستند.                               ب( بعضی ب ها ج نیستند.

 ج ب هستند.ج( هیچ ب ج نیست.                                      د( بعضی 

 .                                نیستند و( بعضی ب غیرج

 پُر کنید.پاسخ مناسب، جاهای خالی را با  :3تمرین

 ـ اگر عکس مستوی قضیه ای صادق باشد، حکم اصل آن .... است.1

 ـ اگر قضیه کلیه ای کاذب باشد حکم متداخل آن، .... است.۲

 باشد، حکم اصل آن، ...... است. ـ اگر نقض الموضوع قضیه ای کاذب3

 ـ اگر قضیه سالبه جزئیه ای صادق باشد دارای ........ متلازم صادق است.4

 اگر قضیه کلیه ای کاذب باشد حکم عکس نقیض موافق آن ....... است.ـ 5

 بنویسید.را در قضایای زیر نقض المحمول و  مخالفو عکس مستوی، عکس نقیض موافق  :4*تمرین

 گاه چنین نیست که اگر بعضی امامان غایب باشند همه مردم گمراه شوند.ـ هیچ 1

 ـ همواره چنین است که اگر برخی انسان ها خدا را فراموش کنند خدا هم آنها را فراموش می کند.۲

ـ گاهی چنین است که اگر همه مردم نسبت به سرنوشت یکدیگر بی تفاوت باشند همه آنها عقاب می 3

 شوند.
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 نین است که اگر دولت ظالم باشد برخی مردم آزاده باشند.ـ گاهی چ4

 ـ همواره چنین است که اگر برخی از انسان ها به غیر خدا تکیه کنند گمراه می شوند.5

 ـ هر روزی که در آن گناه نشود آن روز عید است.6

 ـ هرگز چنین نیست که اگر بعضی انسان ها عالِم هستند همه عالِم ها سعید باشند.7

 را انتخاب کنید. صحیحگزینه : 5مرین*ت

 کدام یک از قضایای زیر کاذب است؟« لا ب غیر ج» ـ با توجه به کذب قضیة 1

 همه موارد د(          س ب غیرج     ج( لا غیرج ب        ب(ع ج ب        الف( 

 صادق باشد حکم کدام یک از قضایای زیر مشخص نیست؟« کل غیرب غیرج» ـ اگر قضیه ۲

 لا غیرب غیرجد(   کل غیرج غیرب     ج( س غیرب غیرج     ب( کل ج ب       ف( ال

 کاذب باشد کدام یک از قضایای زیر کاذب است؟« س غیر ب ج» ـ اگر قضیه 3

 همه مواردد(         ع غیرج غیرب     ج( ع غیرب ج       ب( س غیرج ب      الف( 

 یک از قضایای زیر صادق است؟ صادق باشد کدام« کل غیرب ج» اگر قضیه ـ 4

 همه مواردد(       لا غیرج غیرب    ج( ع ج غیرب       ب( کل غیرج ب        الف( 

 صادق باشد کدام یک از قضایای زیر صادق است؟« کل غیرب غیرج» ـ اگر قضیه 5

 ردهمه مواد(         لا ج غیرب        ج( ع ب ج           ب( لا غیرب ج         الف( 

 کاذب باشد کدام یک از گزینه های زیر کاذب است؟« ع ب ج » ـ اگر قضیه 6

 همه مواردد( لا غیرب ج        ج( کل غیرب غیر ج       ب( ع ج ب            الف( 

 ـ اگر قضیه سالبه جزئیه ای صادق باشد چند عکس و نقض صادق می توان از آن استخراج نمود؟7

 بیشتر از چهارتاد( چهار تا             ج( سه تا              ب( دو تا             الف( 

 

 درپناه حق موفق باشد.                                                                                                      

 التماس دعا                                                                                                             


